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  این رمان در نگاه دانلود اماده شده است


  منبع تایپ:http://www.forum.98ia.com/t632005.html


  داستان " سیران " سیری کاملا حقیقی داره . ساخته و پرداخته ذهن من نیست و هر اتفاقی که می افته هم هیچ ربطی به اندیشه اصلی من نداره . پس بدون هیچ تغییری حقیقت رو مینویسم ، امانت رو باید خوب حفظ کرد .


  شخصیت اصلی داستان هنوز هم مثل من و تو داره نفس میکشه و به قولی زندگی میکنه . پس اگه میخونید تمام وقایعش رو با احترام از نظر بگذرونین ، آدمای پولداری نیستن ، اما شخصیتاشون قابل ستایشه ، در نوع خودش .


  مقدمه:


  و من و تو آغاز میشویم ،


  در اندیشه ی همه چیز زندگی میکنیم ؛


  دنیا را با همه تضادهایش میبینیم ،


  و از آب گوارای خلقت مینوشیم .


  می آموزیم راه برویم .


  و روز ها را بگذرانیم ،


  و در ادامه ...


  تنها در این صورت زیستن را خواهیم آموخت ،


  که با پای شکسته هم پرواز کنیم ... ؛


  آن هنگام در می يابیم گاهی فقط عشق کافی ست !


  " اَه ، چه قدر پروژه پروژه ، یه سرم تو کامپیوتره ، با اون دست و پنجه نرم میکنم ؛ یه سرمم تو تئوری های بخش نرم افزار ، یکی نیست به این جناب دبیر بگه آخه این همه کار اونم آخر ِ سال ، واسه سوم دبیرستان زیاد نیست ؟ ... "


  صداي زنگ تلفن ، تفكرات ذهنش را قطع كرد و با عصبانيت دستش را روي كيبورد كوبيد .


  زير لب غريد :


  - این تلفن لعنتی هم که دست بردار نیست !


  با صداي بلند تري ، تقريبا فرياد كشيد :


  - مامان ! مـــــــامـــــــان ...


  متفكرانه به مانيتور چشم دوخت و با خود گفت :


  " مامان کجا رفته ؟ نخیر باید خودم پاشم برم ، تلفن خودشو کشت . "


  هنگام رد شدن از هال ، پايش به ميز عسلي برخورد كرد ، لبش را به دندان گرفت اما تغييري در سرعتش ايجاد نشد ، بلاخره خود را به تلفن رساند .


  - الو ، بله ؟


  - ...


  - هیوا تویی ؟ د ِ دختر یه کم صبر کن ، چیه ؟ بیچاره تلفن سوخت .


  - ...


  - من که غر نمیزنم ، کلی پروژه دارم ، تو هم همش صدای اینو در میآری ، مامانم که خونه نیست .


  - ...


  - ا ، پس با نامزدتون مشرف میشید ددر !


  - ...


  - باشه بابا ، جنبه شوخی هم نداری ، به مامان میگم ، امر دیگه ای نیست سرکار خانم ؟


  - ...


  - سلام برسون خدمت جناب سروان ، بگو ما از همینجا با تمام قوا مخلصیم .


  - ...


  - به سلامت خداحافظ .


  گوشي را كنار تلويزيون گذاشت و همراه با پوزخندي گفت :


  - اینم با این نامزدش کشت ما رو .


  به سمت اتاقش ميرفت كه چيزي برايش يادآوري شد :


  - اِ راستی مامان کو ...


  اطراف هال را نگاهي انداخت و از دور آشپزخانه را هم از نظر گذراند ، اما مهتاب را نيافت :


  - مامان ! مامان کجایی پس ؟!


  با خود گفت :


  " بیرون که نرفته ، کیف و چادرش تو کمده "


  به سمت ايوان رفت . مهتاب آنجا نشسته بود و به منظره ي بيرون چشم دوخته بود .


  با حركتي سريع رو به رويش ايستاد و با شيطنت گفت :


  - مامان مهتاب ! مامان جان با شمام ...


  مهتاب ، كتابچه اي قديمي در دست داشت ، رنگ جلدش قهوه اي بود ، اما با كمي دقت ، ميشد فهميد كه بر اثر گذشت زمان ، از قرمز به قهوه اي تغيير رنگ داده ، البته كتابچه نبود ! آلبومي قديمي كه گوشه هاي چند برگش هم تا خورده بود .


  آهي بي صدا كشيد و آلبوم را بست . لبخند زد اما با سرزنش به دخترش چشم دوخت :


  - سیران ! چیه دختر ... خونه رو رو سرت گذاشتی ، هیوا و آران خونه نباشن تو به اندازه ی ده نفر سر و صدا داری .


  سيران دست به سينه ، با اخمي ساختگي و رنجشي سطحي گفت :


  - مامان ، کنار ایوان نشستی و اون آلبوم قدیمی ! تو فکر بودی ... چه فکری !


  اما مهتاب هيچ نگفت .


  سيران كلافه ادامه داد :


  - چرا اینجوری نگاه میکنی ، مامانی الهی قربونت برم ، من از كنجكاوي مردم ... . گذشته ! ... اون عکسا چی دارن که هر وقت دستت بهشون میرسه ، نگاهت اینقدر محزون میشه ؟


  مهتاب چشمانش را بست تا قرمزي ِ چشمانش را پنهان كند .


  سيران دست هايش داخل موهايش برد و با بغض گفت :


  - بازم سکوت سکوت سکوت ... وقتش نشده واسم بگی ، بگو تا یه کم غمت سبک شه ، از بابا هم که می پرسم همینه ، هیوا هم که هیچی نمیدونه ، بگو مامان جون آران بگو ... تو هميشه خوشحالي ... هواي همه مونو داري ... شوخي ميكني ... ميخندي ... ولي اون آلبوم و بعدشم قرمزي ِ چشمت ... !


  مهتاب چشمانش را باز كرد ، همزمان قطره اي اشك روي گونه اش جاري شد ، لبخندي تلخ زد و سيران را با دست فراخواند .


  سیران هم با عجله اي كودكانه به سمت مهتاب رفت و سرش را روی پای مادر گذاشت . همیشه ، همه میگویند مامن خوبی ست . به خصوص وقتی دستی پر نوازش آن هم دست خسته ی مادر ، تو را نوازش میکند .


  سیران غرق در آغوشي گرم ، تماما ً ساكت شد و گوش سپرد ؛ مهتاب با تک تک عکس ها هم نوا شد و آنچه گذرانده بود به زبان آورد .


  چشمانش را به دور دست فرستاد ... .


  - گذشته همیشه یادآوری میشه ، مهم نیست برای یاد آوریش یک جرقه ی کوچیک نیاز باشه یا یه آتش سوزی بزرگ ، مهم یادآوریه . مهم اینه که وقتی گذشته برات یاد آوری شد ، وقتی سرگذشتت مقابل چشمات رژه رفت و تصویر زنده شد ، بتوني مثل نسيم ، سبكبال ، با گذشته ات همسفر بشي و دوباره خاطره ها رو زندگي كني ... !


  یادآور سرگذشت من یه آلبوم قدیمی نیست ، چهره ی توئه سیران من ... یادآور چهره ي مامان هاجر .


  یاد آوریش تلخ نیست ، شیرین هم نیست ، مثل یه لوکوموتیو تمام وقایع بعدش رو مثل واگن ها به دنبال خودش میکشه . و من فقط نظاره گرش میشم . بدون اینکه بتونم متوقفش کنم ... .


  ... و تصویر ها زنده شد ، شخصیت ها جان گرفتند و قصه پرداز ما ، صدايش را درست مثل باد ، در ذهنمان گردش داد و خاطره ها تكرار شد !


  - « ... السلام علیکم و رحمته الله و برکاته ... الله اکبر ... الله اکبر ... الله اکبر ... »


  صدای مامان هاجر بود ، همیشه نمازش اول وقت بود ، نمازش که تموم شد ، گفتم :


  - سلام دایه گیان ، صبح بخیر


  - سلام مهتاب . صبح توام بخیر .


  - قبول باشه


  - ممنون دخترم ، چرا اینقدر زود بیدار شدی ؟ نیم ساعت دیگه هم میتونی بخوابی


  - نه دایه ! وقتی تو بیداری منم دوست دارم بیدار باشم ... میخوام پیشت باشم !


  - باشه باشه ! اول صبحی نمیخواد اینقدر ناز کنی ، بابات رفته آسیاب ، ماران و مها هم رفتن شیر گاوا رو بدوشن ، تا من ميرم نان بپزم ، تو هم بساط صبحانه رو آماده کن ، برم سر ساج ، خمیر نان دیگه حاضر شده ، آیرین و سروین بیدار شدن تر و تمیز بشونشون سر سفره .


  - من کمکت نیام دایه گیان ؟


  - نه دخترم تو کاری که بهت گفتم بکن .


  - رو چشم


  شیر دوشیده شده رو از مها گرفتم و گذاشتم رو آتش . چای هم دم کردم ، آیرین و سروین که بیدار شدن سفره رو چیدم . مامان با یه بغل نان اومد بالا ، و بابا کامیار با دست و روی شسته برگشت خونه . سر سفره که نشستیم کم کم مشغول خوردن شدیم.


  کاملا معلوم بود اون روز بابا زیاد سرش شلوغ نبوده ، از اخماش که تو هم بود و چشماش که فقط سفره رو نگاه میکرد گرفته تا طرز هم زدن شیر تو لیوان .


  دایه هم فهمیده بود ، بحث رو شروع کرد . داشت شیر رو واسه آیرین هم میزد که اولین جمله از دهنش خارج شد : "


  - امروز کار چطور بود ؟


  - خوب بود . شکر خدا.


  - ولی زیاد ماشین با بار درِ آسیاب نبود .


  - خب که چی ؟ یه روز روزی هست ، یه روز کم میشه دیگه ، خدا خیرمون رو بخواد .


  - دیروزم همینطور بود ... ولی ...


  - ولی ... ؟ بود که بود ، ما که قرارداد نبستیم روزی 20 -30 تا ماشین بارش رو بده به ما واسش آسیا کنیم .


  - کامیار ... یادته گفتم این آسیاب رو علم نکن . خیرش که به ما نمیرسه بذار لااقل دودش تو چشممون نره . حیف ِ اون زمین نبود ؟! ارباب که گفت اگه آسیاب علم کنی زمین رو ازمون میگیره و ...


  - منم بهت گفتم چند وقت دیگه که بگذره از روستا های اطراف هم میان پیش خودمون ... اصلا زمین کارش سخت بود . بهتر که آسیاب رو ساختم .


  - اما هر چی که بود توش خیر و برکت خدا که بود ... زمین خدا بود . محصول داشتیم ، ذرت از خودمون بود ؛ گندم و جو هم همینطور ، هر چی بگی بازم میگم حیف بود .


  - اَه ! خسته اومديم يه لقمه صبحونه بخوريما ... هاجر بس كن ديگه ...


  - خدا واسه شاپور و محمود نسازه ، اونا بودن که نشستن زیر پای ارباب زمینمون رو از چنگمون در آوردن .


  - بسه زن ! ضعیفه جماعت فقط بلده لب به نفرین باز کنه . خدا خوشش نمیاد .


  - دِ آخه من تو رو میبینم و میسوزم . بابای خدا بیامرزت چه خیری تو این روستا و مردمش دید که موندگار شد . کاش هیچوقت به این آبادی نمی اومدین . مگه روستای خودتون چه عیبی داشت ؟ اون همه فامیل و کس و کار رو ول کردین اومدین اینجا که چی بشه ؟ کاش تو لااقل بعد ِ ازدواج با من میبردیمون آبادی خودتون . اینجا غریب کُشن کامیار ، زورشون به بی کس میرسه .


  چهره ي آقاجان با لبخندي عميق زيبا شد و به دور از عصبانيت چند لحظه پيش ، با شيطنت گفت :


  - من بی کس هم که باشم تو که هستی .


  آه كشيد و صداش رو پايين آورد :


  - اینقدر خودت و من و این بچه ها رو عذاب نده . بعد ِ فوت آقا و ننه فقط تو و این طفلای معصوم رو اینجا دارم .


  و اینجوری بحث تموم شد .اون موقع من سن و سال زیادی نداشتم اما از نگاه دایه و آقا جانم میفهمیدم عمق غمشون چقدر زیاد ِ . ئاسو اولين بچه ي آقاجان و دايه بود . بعد از اون ، ماران به دنیا اومده بود و بيژن بچه ي سوم بود . مها دو سال از من بزرگتر بود و بعد از من هم آيرين . چند سال بعدشم مامان باز حامله شد و یه پسر دیگه و آخر از همه سروین . از این همه عضو تو خانواده فقط ما دخترا موندیم و سه برادرم رو خدا ازمون گرفت . شاید بیشتر غم تو چشمای دایه و آقا جان هم به خاطر مرگ اونا بود البته بی کس و کار بودنشون یا از دست دادن زمینمون هم براشون تلخ بود و هر چند آقاجان به روی خودش نمی آورد اما میشد درک کرد که از وضع موجود هم زياد راضي نيست .


  سفره رو جمع کردیم . دیگه خبری از اخم و تخم های آقا جان و و دلخوری های دایه نبود . آقا جان حاضر شد که کم کم بره سر زمین ارباب واسه کارگری و دایه هم رفت تو زیر زمین . سروین و آیرین پشت دار قالی نشستن و ما هم گاو ها رو بردیم برای چرا . ماران موند خونه کمک دست دایه هاجر باشه . این برنامه ی روزا نه ما بود ... حالا که فکرش رو میکنم ای کاش تا آخر عمر همین برنامه مون بود بدون هیچ تغییری ...


  مها کنار گاو سیاه که قدیمی ترین گاومون بود ، از جلو میرفت . منم پشت سر گله بودم . سرِ جمع 8 تا گاو داشتیم . رسیدیم محل چرا . هما برگشت خونه و من واسه مراقبت ازشون اونجا موندم .از دور زمینمون رو دیدم . یاد دو - سه سال پیش افتادم . بابا تازه درو کرده بود ، بخشی از خرمن رو تو گاری جا داد و متصلش کرد به الاغ . من و مها هم رو خرمن نشستیم و تا خونه از اون بالا کلی بهمون خوش گذشت . رسیدیم خونه دایه با یه عالمه اسپند و منقل اومد سراغمون و تا حد خفگی دودش به جای چشم مردم رفت تو حلق خودمون . اولین محصولمون بود و کلی خوشحال بودیم ...


  یا اون دفعه که محصولمون ذرت بود و خانواده ی خاله اینا و دایی از شهر اومده بودن . شروین و شهلا با محسن و محمد اومدن سر زمینمون و خواستنن بچینن ببرن نوش جون کنن ؛ جلوشون در اومدم که : ا ِ ! این که زمین ما نیست . زمین کاک حشمت ِ . از اینجا نچینین که شر میشه . اینجوری مثلا خواستم به آقا جانم منفعت برسونم و نذارم دو تا دونه از ذرتای زمینش کم بشه ! خب تقصیر ما نبود ... از اولش وضعمون خوب نبود و حال که خدا روي خوب ِ زندگي رو بهمون نشون ميداد ، با خوشحالی شکر میکردیم .


  بی حوصله از جام بلند شدم و پیرهنم رو که خاکی شده بود تکوندم . سربندم رو مرتب کردم و کوزه ای که با خودم آورده بودم رو ، رو دوشم گذاشتم و راهی چشمه شدم . آقا جان آب چشمه رو به خاطر طعمش دوست داشت ، ومن که می دونستم سعی میکردم هر روز حداقل یک کوزه آب از چشمه تو خونه داشته باشیم . به چشمه رسیدم خلوت بود برخلاف هر روز ، پرنده هم پر نمی زد . فورا کوزه رو پر ِ آب کردم و به طرف خونه راه افتادم . بین ِ مسیر یه عالمه ماشین با بار جلوی آسیاب بود . کوزه رو به آیرین سپردم و رفتم پیش آقا جان .


  در رو که باز کردم آقا جان ته آسیاب بود ، دونه دونه قطره های عرق رو پیشونیش رو میشد شمرد ، چهره اش خسته بود ، میدونستم چقدر خوشحاله که این همه بار واسش اومده اما بدن خسته و فرتوتش تحمل این همه فشار رو نداشت .


  صداش کردم :


  - آقا جان ...


  اما نشنید ، جلو تر رفتم و همزمان دستم رو روی شونه اش گذاشتم :


  - آقا جان کامیار ... منم مهتاب !


  با صدای بلند تری جواب داد :


  - تو اینجا چه کار میکنی دختر ؟!


  - دیدم بار واستون اومده ، گفتم بیام کمک ، دست تنها نباشی ...


  - آخه دختر من کار آسیاب رو چطور به تو بدم ؟ سخته .


  - بذار کمک کنم ... تنهایی واست سنگینه


  - فدای تو دخترم بشم . باشه مهتاب خانم .


  نگاه های آقا جان و دایه هاجر نسبت به ماران یه جور خاصی تغییر کرده بود . ماران شباهت زیادی به دایه نداشت . 18 سالش بود و تو کارهای خونه زرنگ . خودشم حس کرده بود که یه خبراییه و این نگاه ها و زیر چشمی پاییدنی ها مخصوص یه دورانیه .


  اما همه چیز مسکوت بود تا اینکه نزدیکای غروب یکی از اون روزا صدای صحبت شون رو از حیاط شنیدیم .


  - هاجر ، کی بگم بیان ؟!


  - کامیار این کارو نکن . ماران حیفه . بذار چند وقت دیگه هم بگذره . بی شوهر که نمی مونه .


  - وقتی نقد هست ، نسیه رو بچسبیم ؟! خودت میدونی من دوری ِ بچه هامو نمیتونم تحمل کنم ، حسین پسر کاک رضا پسر خوبیه ، دستش به دهنش میرسه ؛ زمینای کشاورزی شون رو دیدی ؟ از طرفی زیادم دور نیست ، همین آبادی بعدِ گردنه هستن .


  - چرا همش طرف مثبت قضیه رو میبینی ؟ پسره 12 سال ازش بزرگتره . ماران هنوز بچه اس ، چرا زود وارد زندگی با این همه مشکلات بشه ؟!


  - قبول ، تودرست میگی . اما 12 سال زیاد نیست ، من و خودت چی ؟ 10 سال ازت بزرگترم . تو خودت وقت ازدواج 17 سالت بود.


  به اینجای بحثشون که رسیدن مامان هاجر سکوت کرد .


  آقاجان هم از فرصت استفاده کرد و به قولی رضایت تو سکوت رو گرفت ... گفت :


  - با ماران حرف بزن . ایشاالله که خیر توش باشه .


  نمیدونم ماران خوشحال شد یا نه ، اما تا دیدیم مامان داره میاد سمت پله ها ، از پشت در به خودمون اومدیم و اون رفت پشت دار قالی و من رو هل داد تو اتاق سمت راست .


  ...


  زمزمه های مهمون تو خونه مون پیچیده بود .


  چند روز بعد از اون شب ، بابا رفت شهر و واسه ماران یه یه سری لباس ارغوانی خوشگل خرید ، ماهم خونه رو تر و تمیز میکردیم .


  اول هفته ماران رو برای آقا حسین رسماً خواستگاری کردن و ... ماران وارد مرحله ي جدیدی از زندگیش شد .


  تو یه خونه با جمعیت زیاد وقتی یکی از اعضا به هر دلیلی از اون خونه میره ، جای خالیش زیاد حس نمیشه ، به هر حال خونه و زندگی ما بعد از ازدواج ماران دوباره رنگ و بوی گذشته رو گرفت .


  یکی از همسایه هامون که بین حیاط خونه هامون یه دیوار یه متری کشیده شده بود ؛ دقیقا از نظر اعضای خانوادگی مقابل ما بودن . حاج رستم و خانومش منصوره ، سه تا پسر داشتن و یه دختر . پسراش حدودا هم سن و سال ما بودن و دختراشم کمی کوچكتر . یه روز از تو حیاط که نظرم بی دلیل به ایوان خونه افتاد ، دایه هاجر رو دیدم که از دور نگاهش رو حرکات منصوره ثابت مونده بود ، البته اینجوری به نظر میرسید .


  منصوره با فخر خاصی شلوار پسرش رو که به خاطر آب بازی خیس شده بود تعویض میکرد .


  - دایه هاجر ...


  متوجه نشد . فهمیدم تلاش های منصوره واسه دل سوزوندن مامانم به خاطر ضعف پسر بی فایده اس و مامانم فقط نگاهش به اون سمته و فکرش اینجا و این دنیا ، نیست . آروم تو ایوان رفتم و چند بار تکونش دادم تا به خودش اومد .


  - کجایی دایه !


  فقط نگاهم کرد .


  - ئاسو اولین بچه ام بود . آقا جانت گفت اسمش رو ئاسو بذاریم که افق زندگیمون بشه . اون موقع منصوره و بتول هنوز بچه شون نشده بود . یک یا یک سال و نیم بعد ماران به دنیا اومد . ما خوشحال بودیم که جفتمون جور شده و یه عصا واسه کامیار و یه مونس واسه من تو خونه خدا بهمون داده .


  بیژن دو سال بعد به دنیا اومد . موقع تولدش ، ئاسو ناخوش بود کامیار تو قصر شیرین تو نخلستان یکی از آشناهاش کارگری میکرد ، یه ماه گذشت تا بلاخره از کار برگشت . ئاسو رو بردیم دکتر . با کلی دارو و شربت برگشتیم و یه کلمه حرف : اگه مراقبش نباشین وضعش که بدتر بشه دیگه دوا درمون نداره .


  مراقب بودیم ولی ...


  تا یکی دو هفته حالش خوب بود و رو به بهبود اما یه شب دوباره تبش بالا رفت و بچه ام تو بغلم پر پر شد . فقط 6 سالش بود ، با چوب دستیش دنبال گله گاوا میرفت با وجود اینکه سن زیادی نداشت واسه این کار ... ، اما خدا ازمون گرفتش و دستمون از زمین و زمان کوتاه شد .


  شبهایی که رو رخت خوابش گریه کردم ، روزایی که تا خاکش تو سرم میزدم و فقط داد و ناله میکردم رو هیچوقت فراموشم نمیشه . کامیار با وجود اینکه حال چندان خوبی نداشت ، دوباره برگشت قصر شیرین .


  بعد از دو ماه بیژن هم مثل ئاسو نگرانمون کرد . دکتر رفتیم ، همه چیز تکرار شد ، بیژن از دست رفت ، بی صداتر از ئاسو .


  حالا فقط دو تا اسم ازشون باقی مونده . ماران هم بیمار شد اما اونو خدا واسمون نگه داشت . لابد حکمتی داشته .


  مها متولد شد ، بعد از اونم تو . از آیرین که فارغ شدم یاد ِ بچه ها بدجور عذابم میداد . 4 سال گذشت اما نشد که نشد . علائم بارداری رو 1 سال بعد دوباره پيدا كردم ... . 8 ماهه باردار بودم که مادر بزرگم به خوابم اومد یه بچه بغلم گذاشت و گفت آرومش کن تو مادرشی . گفتم : اسمش چیه خانم جان ؟! گفت : اسم نداره . اسم نداره روله . از خواب پریدم اولش به نظرم خواب بد یمنی نبود اما بعد ها تعبیر شد . یه شب درد به سراغم اومد ، بچه ام چنان تو شکمم پیچ میخورد که نتونستم دوام بیارم و از کامیار خواستم همسایه ها رو خبر کنه . از درد بیهوش شدم . وقتی حواسم سرجا اومد ، یه بچه مرده تو بغلم گذاشتن . اولین چیزی که به ذهنم اومد خواب یه ماه پیش بود . از حال رفتم . چند ساعت بعد با همه ناراحتی ها و دل مردگی ها بیدار شدم ، کامیار دلداریم میداد اما با حرف مردم چه میکردم ...


  بعد ها خواهرم واسم روشن کرد که یکی از همین زنای همسایه باعث خفگیش شده .


  زخم ها و طعنه های بقیه شروع شد . با نگاهشون با دل سوزوندناشون برای کامیار با زبون بی زبونی بهم فهموندن که دخترزام . همین منصوره ،تازگی ها همه جا داد و هوار کرده که هاجر اجاقش کوره ، حیف کاک کامیار . آخه یکی نیست بهشون بگه مگه اجاق زندگی رو فقط پسر روشن میذاره ؟! نمیدونن شماها دنیای ما هستین . دلمونو میشکنن و باد به غب غب میندازن که ما از اینا برتریم . کاش خدا راضی به کنایه های این مردم نمیشد کاش خودش جوابشونو بده که میدونم میده . ...


  یه نفس بلند کشید و ادامه داد :


  - برم پای ساج نان بپزم . تو هم اینقدر فکر نکن ، خدا مراد ما رو هم میده . میدونم !


  رفت پایین با همه ی آرزو های دست نیافتنی . شیر زنی بود . یادمه بابا واسه کارگری مدام این شهر و اون شهر بود .اما دایه خم به ابرو نمی آورد و مراقب همه مون بود به کارای خونه هم میرسید .آقا جان هم دوسش داشت .


  هر وقت سربند میبست ، آقا جان که از کنارش رد میشد با لبخند فقط نگاهش میکرد . نه بد سیما بود نه بد ذات . خیاطی میکرد بیشتر لباسامونم کار ِ خودش بود .


  یه ماهی بود که آقاجان به گیلان غرب رفته بود ، ما هم تو خونه مشغول کارای معمول بودیم .اون موقع من 7 تایی غاز داشتم ، از خونه بیرون میرفتن و نزدیکای غروب برمیگشتن .


  سرسفره ی شام نشسته بودیم که مها گفت : مهتاب ! غازا برنگشتنا ... هر چی تو حیاط رو گشتیم پیداشون نکردیم . همون لحظه صدای شلیک گلوله اومد . تفنگ شکاری بود و معمولا این صدا از کوه می امد . اما یه حسی بهم میگفت این صدا رابطه مستقیم با نیومدن غازای من داره .


  دست مها رو کشیدم و بدو بدو خودمونو رسوندیم زمین خالی ِ پشت خونه مون . از دور قامت دو تا مرد رو دیدیم که تفنگ شکاری رو دوششون بود و تو دستاشون هر کدوم یه دونه غاز ،


  کنار رود جلو خونه هم غازامو دیدم ، اما به جای 7 تا 5 تا بودن ، دوباره ، دوباره و دوباره شمردم اما دوتاشون نبودن ، بودن و لی تو دستای اون دوتا مرد که حالا از نزدیک کاملا مشخص بود که دو تا پسر جوونن .


  جلوتر رفتم ، اون که قدش بلندتر بود رو بلند گفتم :


  - اینجا چکار دارید ؟! غریبه ی شهری هستید ... شکار میکنید اونم از حیوانای اهالی روستا ؟


  اون پسر که ماتش برد و همینجوری زل زده بود منو نگاه میکرد .


  اما اون یکی صدا بلند کرد که :


  - اینجا که شکار نکردیم ، کنار چشمه ، شلیک کردیم بهشون ؛ اصلا به تو چه مربوطه دختر ؟


  - غریبه ها اینجا مهمانید ؟


  - ما مهمان کاک فرامرزیم . خان این آبادی . میدانی که خان کیه !


  - باشد . اینجا مهمان خان باشید ، ما هم با خان ِ خانه مان میام خدمت خان .


  بلند به مها گفتم :


  - بریم مها .


  مها هم از ترس و عجله پیرهنش زیر پاش گیر کرد و نزدیک بود با کله بره تو پِهِن جمع شده که با دست کشیدمش و رفتیم سمت خونه .


  مامان هاجر که منو اونجوری عصبانی دید ، از مها پرسید جریان چیه ؟ . مها که تازه حالش جا اومده بود همه چیز رو گفت .


  دایه هم عصبانی شد که چرا با مهمانای خان اینجوری حرف زدی ؟ آقاجانت اگه بفهمه خیلی بد میشه . اما بعد از چند دقيقه ساکت شد و بعد از کمی فکر گفت : هیچ کار دیگه ای نکنین تا آقا جانت بیاد .


  شام از گلوم پایین نرفت . یه راست رفتم سمت کمد رخت خوابها و یه متکا آوردم و بدون رخت خواب دراز کشیدم ، سرم از درد به مرز منفجر شدن رسیده بود . که مها بدون توجه به خواب بودنم با صدای محکمی نشست کنارم کاملا مشخص بود خودشو پرت کرده تو اتاق چنان با دست تکونم میداد که احساس کردم زلزله اومده . خودمو زده بودم به خواب اما فایده نداشت ، دست بردار نبود یعنی اگه تو کما هم بودم با اون تکونها باید به هوش می اومدم . با یه حرکت سریع نشستم و بلند گفتم :


  - چه خبرته مها ؟! سکته ام دادی .


  مها که چشماش شیطنت داشت نگاهش عمیق شد و گفت:


  - یعنی میخوای بگی اصلا نفهمیدی چه اتفاقی داره می افته ؟!


  - چه اتفاقی ؟ چرا دو پهلو حرف می زنی ؟


  - برو بابا ، مهتاب من خودم دیدم ، توهم متوجه شدی ، خودتو به اون راه نزن .


  - مها مثل بچه آدم حرفتو بزن ، این رمزی حرف زدنت آدمو عصبی میکنه .


  - نگاهش .... عمق نگاهش .... برو بزن کف مخصوص عروسی رو ....


  - چی ؟! کی ؟! نگاه ؟! تو دیوونه شدی . داری راجع به چی حرف میزنی ؟!


  - همون پسر قد بلنده ، یه کلمه هم جوابت رو نداد . با چشماش تو رو درسته قورت داد ، اون وقت میگی کی ؟.... عجیبه تو معمولا تیزی .... چی شده که این بار این موضوع به این مهمی رو نفهمیدی ، همین روزاس که عروس خانه ی خان بشی .


  - چرا چرت و پرت میگی ؟ تو اون تاریکی من حتی قیافه شونم تشخیص ندادم اونوقت تو چه طور این مسئله رو فهميدي ؟! اصلا اون پسره غلط میکنه ، تو هم این چرندیات رو به کس دیگه ای نگو ... داستانت رو واسه خودت نگه دار .


  - وای مهتاب اگه بشه چی میشه ... چرا نشه ! پسره پاک از کف رفته ، اونم شهری ! قیافه بابا و مامان وقت خواستگاری لابد خیلی خوشحالـــ ......


  یهو کنترل از دستم در رفت و یه کشیده خالی کردم تو صورتش ،


  - یادت باشه ، همینجا همه ی این حرف ها رو فراموش میکنی ... دیگه نمیخوام چیزی بشنوم .


  اونم مات چند ثانیه بهم نگاه کرد و بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون.


  یه آن به خودم اومدم و از کارم پشیمون شدم ، اما حتی فکرش هم وحشتناك بود .


  مها همیشه خیال پرداز بود ، برای همین زیاد حرفاش رو نمیشد جدی گرفت ... اما رفتار اون پسر یه جورایی فکرم رو در جهت حرف های مها سوق میداد .


  آخه اصلا امکان نداشت ، مهمانای خان همه یا از خان ها و خان زاده های آبادی های اطراف بودن یا از شهری های پر سابقه و خوش ثروت .


  اگرم یه همچین اتفاقی می افتاد آقا جان چه کار میکرد ؟! اون که از کاک فرامرز و رفتارش و رفقاش دل خوشی نداشت ،


  از هر طرف که به قضیه نگاه میکردم یه جای داستان حفره داشت و متصل نبود .


  فکر و خیال پیش از موعد فایده نداشت ، با خودم قرار گذاشتم دیگه بهش فکر نکنم ...


  یه هفته گذشت و بابا بلاخره با همه ی وجودش اومد خونه .


  وقتی آیرین از دم درب خونه داد زد که بابا آمد .... کاگه آمد ....


  همه مون هر کاری داشتیم نصفه نیمه رها کردیم و دویدم سمت در خونه . مامان هاجر هم مثل ما خوشحال بود و مشتاق دیدن بابا ، از دور لبخندش ستودنی بود ، پهنای صورتش رو گرفته بود و دستاش پر از وسایل و کیسه های پارچه ای . دویدیم سمتش . سروین رو بغل گرفت و بقیه مونو بوسید ، هر کدوممون یه کیسه به دست گرفتیم و باهاش تا خونه هم قدم شدیم . آقا جان بلند رو به دایه گفت :


  - سلام هاجر خانم . مشتاق دیدار


  - سلام آقا ، نخسته ، ایشالله هزار سال ساق و سلامت ،


  - خدا بشنوه . خدا رو شکر خونم چراغش روشنه ، چطوری ؟ حالت خوبه ؟


  ما وسیله ها رو بردیم بالا و اونا تو راه پله ادامه دادن :


  - من خوبم . تو خوبي ؟... سایه ات رو سرمون رو ، خدا نگه داره .


  - دیدارتون خيالم رو آسوده كرد .


  بابا تا رسید تو اتاق و ما رو دید که با چنین هیجانی دونه دونه کیسه ها رو باز میکنیم ، بلند گفت : آهای کسی با این ساک کاری نداشته باشه ، اینو خودم باید باز کنم


  ماهم ساکت شدیم و باکنجکاوی چشم دوختیم به ساکي که دست مها بود .


  همه جمع شدیم دور تا دور بابا که ساک رو از دست مها گرفت و تك به تك وسایل داخلش رو نشونمون داد .


  کفش ، لباس ، کیف ، مداد و پاکن ، سربند ، و کلی چیزای دیگه که همیشه می آورد ، همیشه هم غافلگیرمون میکرد . برای هر کدوممون یه تیکه لباس یا چیزی که بیشتر بهش نیاز داشتیم . برای دایه هم می آورد . بعدش همه مون رو میبوسید و مواد غذایی رو می برد تو زیرزمین جا گیر میکرد . این خرید ها واسه 3-4 ماهمون بود . وقتی هم تو آبادی نبود و واسه کارگری میرفت ، آسیاب رو میسپرد دست پسر حاج حمید ، روش کار میکرد و هر چی در می آورد سهمی اش رو خودش بر میداشت و بقیه رو به دایه میداد .


  از آمدن آقاجان چند روزی گذشت اما من همچنان سکوت کردم و ماجرای غاز ها و جر و بحث با مهمان های خان رو بهش نگفتم .


  آخرای هفته بود ، آقا جان کنار حوض نشسته بود و دست و روش رو میشست ، غازا برگشتن . آقا جان اول سرسری بهشون نگاه کرد و بعدش بهشون دقیق شد ، بلند صدام کرد . من تو طویله مشغول کار بودم که خودم رو به حیاط رسوندم ،


  - بله آقا جان ؟!


  - بیا دخترم .


  نزدیک تر رفتم .


  - وقتی من نبودم پول کم بود که ... که غاز ها رو فروختی ؟


  - نه آقا جان . خودت میدونی غاز ها رو چه قدر دوست دارم ، فروش چیه !


  - پس چرا دو تا کم شدن ؟


  - راستش آقا جان ....


  ماجرا رو گفتم ، و آقا جان رو که دیگه به جای ِ لبخند اول حالا قهقهه میزد ، با تعجب نگاه کردم .


  - ... منم گفتم با خان ِ خانه مان میایم خدمتتان . چرا میخندی آقا جان ؟


  - آخه دختر تو با این همه بی پرده گوییت آخرش کار دست خودت میدی . این حرفا چیه که زدی ؟!


  - نه ، مگه مظلوم گیر آورن ؟ من ...آقا جان ...


  - باشه خودم میدانم . فردا میریم خانه ی خان . خوبه ؟


  لبخند زدم و با چشمام تشکر کردم .


  صبح فردای اون روز ، بعد از کارهای معمول روزانه ، ساعت تقریبا 10 بود که رفتیم منزل خان فرامرز . آقا جان از جلو میرفت و من پشت سرش با نیم متر فاصله .


  از حیاط بزرگ و پر درخت خانه شان گذشتیم . خان تو ایوان نشسته بود . نزدیکتر رفتیم و بابا گفت :


  سلام خان .


  - سلام کاک کامیار ، چه میکنی جوان ؟!


  - زیر سایه ی شما آقا . من و جوانی ؟


  - میگم جوان تا جوان بمانی .


  آقا جان به من اشاره کرد و رو به خان گفت :


  - این مهتاب دخترمه . کنیز شما .


  - سلام آقا .


  فقط سر تکون داد و دوباره رو به آقا جان کرد : چه شده راهت رو گم کردی ؟!


  و مشغول صحبت شدن ، راجع به آسیاب و زمینای خان و ... من حیاط رو نگاه میکردم و سرم با تماشای نوکر ها و کنیزای خان گرم شده بود . نظرم رفت سمت اصطبل ، همون دو تا جوان پشت سر هم بیرون اومدن ، صحبت میکردن :


  - چته پسر ؟ دیگه نه شکار میای نه سر چشمه ؛ خبریه ؟


  - حوصله ندارم قاسم ، شروع نکن دوباره .


  - نه ، آخه رفیق من اینجا آوردمت که خوش بگذره نه اینکه پکر ببینمت .


  - قاسم خواهش میکنم این قدر سوال نکن .


  - نکنه دلت واسه نامزدت تنگ شده ؟! آره علی ... خب اینو باید از اول میفهمیدم ...


  به اینجای حرفاشون که رسیدن ، همون پسر بلند قد _ که حالا فهمیدم اسمش علی بوده _ از دور متوجه من شد و سریع مسیر حرکتش رو عوض کرد و اومد سمت ما . رفیقشم دنبالش راه افتاد .


  به ایوان که رسیدن حرف آقا جان و خان رو قطع کردن و بعد از سلام و خوش و بش با خان ، علی پرسید :


  - آقا فرامرز ، مهمان دارید ؟


  - از اهالی آبادی هستن ، کاک کامیار اینجا آسیاب داره .


  - سلام کاک .


  - سلام آقا .


  یه کم این پا و اون پا کرد و بلاخره بعد از چند ثانیه فکر گفت :


  - من یه عذر خواهی به شما و دخترتون بدهکارم .


  خان بلند گفت :


  - عذر خواهی علی ؟ واسه چی ؟!


  آقا جان هم گفت :


  - نه پسرم ، این حرف چیه که میزنی ؟ مهمانای ارباب ، ارباب ما هستن ،


  - نه ، اجازه بدید توضیح بدم ؛ من و رفیقم اشتباهی دو تا از غاز های شما رو شکار کردیم و آوردیم خونه خان . ما فکر نمیکردیم مال اهالی آبادی باشن ، کنار چشمه زدیمشون . حالا ، هم عذر خواهی میکنم هم هر جور که بخواید جبران میکنم .


  قاسم میخ شده بود رو حرفای علی و هیچی نمیگفت .


  ارباب با اخم و چشمای غضبناکش زل زده بود به من و ته سبیل بلندش رو میکشید .


  علی چشمش سمت من بود و همین که متوجه شدم ، نگاهش رو دزدید . من مات مونده بودم ؛ این دیگه کیه ؟! مهمانای خان همه شون متکبر بودن و زورگو ، مثل خود خان .


  آقا جان هم به علی و خان نگاه میکرد و سعی داشت فاصله بین ارباب و ارباب زاده و رعیتی رو حفظ کنه و با حرفاش علی رو متقاعد کنه که این رفتار ما رو خجالت زده کرده. اما هیچ کدوم زیر بار نرفتن .


  به هر ترتیبی بود دوتا از غاز های خان رو گذاشت تو بغلم و با آقا جان دست داد و خداحافظی کرد .


  از خانه خان بیرون اومدیم که از پشت سر با صدای بلند شنیدیم :


  - کاک کامیار ، یه لحظه ... یه لحظه صبر کنید ...


  - بله آقا ؟


  - این قدر به من نگو آقا ... آقا ...


  - باشه پسرم ، کاری داشتی ؟!


  علی نفس نفس میزد ، اما گفت : کاک ، اون شب و امروز من خیلی چیزها رو از تو و خانواده ات یاد گرفتم ، شیفته ی شما شدم ...


  دخترت ... نذار سختی ببینه ، مراقب طراوتش باش ...


  - ممنون . مهتاب سوگلی منه .


  دیگه واقعا بهم برخورده بود ، یه پسر غریبه نباید اینجوری از من صحبت میکرد ، به زبان اومدم و گفتم :


  - چرا این حرفا رو میزنی ؟


  لبخند زد و رو به پدرم گفت :


  - کاش زود تر به این روستا می اومدم ، حیف خیلی دیره ، خیلی دیر ... مقصر من نیستم ، نمیتونم چیزی رو تغییر بدم .


  - پسرم من متوجه منظورت نشدم ،


  - مهم نیست ، بی منظور گفتم ... خداحافظ آقا کامیار .


  رفت .


  آقاجان منظورش رو نفهمید . منم خودمو به نفهمیدن زدم . دیگه هرگز بین مهمانای خان اون دو نفر رو نديدم ... . خان تا چند وقت با آقا جان سر سنگین بود . اما خب علی که دیگه هرگز به آبادی ما نیومد این موضوع هم کم کم برای همه فراموش شد ... اما من هیچوقت مردونگی اش رو فراموش نکردم .


  مثل باد روز ها گذشتن . از ازدواج مها چیز زیادی خاطرم نیست ، مثل یه پازل گمشده تو ذهنم خیلی دنبالش گشتم اما پیدا نشد که نشد .


  بعد از عروسی مها ، تازه زندگی روال عادی خودش رو نشون میداد که دوباره یه حادثه مثل یه قهوه تلخ همه چیز رو تلخ کرد و دوباره غم و ناراحتی تو سیلاب افسوس .


  آقا حسین ، شوهر ماران کشته شد .


  به همین راحتی راجع به مرگ یه نفر میگیم و می نویسیم ، اما هرگز نمیفهمیم برای کسی که اونو از دست داده چقدر سخت و دردناکه ، چه قدر باید اشک بریزه تا فراموشش بشه ، چقدر دست رو خاک بکشه تا داغ دلش سبک بشه ، ما براش دلسوزی میکنیم ، اشک میریزیم ، اما درد و اشکش هرگز تسکین نداره چون از جنس ِ غربته .


  اون شب دايه آرام و قرار نداشت ، از چهره اش معلوم بود که منتظر یه خبر ِ . به هر کندی که بود زمان گذشت و اون شب تموم شد .


  صبح اول وقت ، حسن ، برادر آقا حسین ، با دست محکم کوبید به در خانه : کاک کامیار ! کاک کامیار . بیا که حسینو کشتن ... بیا .


  ما صبحانه میخوردیم . آقاجان با عجله کفشاشو پوشید و رفت روستای کاک رضا . سفره صبحانه رو نصفه نیمه جمع کردم و با دایه رفتیم تو درگاه منتظر موندیم .


  - من دیشب دلم آرام نداشت . میدانستم خبری شده .


  - دایه اینقدر بی تابی نکن . آیرین و سروین از بس اشک ریختی بغض کردن و وحشت دارن ... یه کم ...


  - حتی فکرشم دیوانه ام ميكنه ، ماران بچه ام الان چه وضعی داره ...


  - ...


  - آخرش بدون هیچ حرفی گذاشتن رفتن ، نگفتن این هاجر بدبخت چه قدر فکر و خیال میکنه ... یعنی ... یعنی حسین دیگه ... بچه ام ماران تو جوونی بیوه شد ... وای خدا ...


  خیلی آه و ناله کرد ، من به هیچ وجه نتونستم آرومش کنم ، بعد از یکی دوساعت ، با حسن رفتیم خونه ماران . اما خونه ، هوای غم داشت . ماران تازه 24 – 25 سالش بود و بیوه شدن براش کمی زود . حسین هم 37 سال بیشتر نداشت و حالا مرگ خیلی زود به سراغش اومده بود .


  ماران یه چشمش به جنازه شوهرش بود و یه چشمش به بچه هاش .


  پسر بزرگ 6 ساله اش اسمش احمد بود ، رسول ، محسن ، فائزه ، کبری و سمیه ؛ بچه های بعدیشون بودن .6 تا یتیم و جنازه ی شوهر چهره ی ماران رو کاملا خسته و نا اميد کرده بود .


  یادمه وقتی احمد به دنیا اومده بود و رفتیم عیادت ماران ، مامان سر از پا نمیشناخت و خوشحال بود که لااقل نوه اش پسره ؛ که ما هم بلاخره به قول خیلی ها بی چراغ نموندیم ...!


  اما حالا ، هیچکدوم از لبخند ها و شادی ها تو چهره ی هیچکس نبود . وقتی جنازه ی حسین رو برای دفن بردن اوضاع خیلی بدتر شد . داد و ناله و گریه کل فضای خونه رو پر کرد. دیگه کسی به خاطر ماران خودداری نمیکرد ؛ ماران دختر توداری بود ، اما اون روز از ته دل گریه میکرد ...


  - حسین ... حسین جان پاشو ، کجا میخوای بری؟ بچه هات بدون تو چه کنن ؟ احمد پدر میخواد ، رسول و محسن حامی میخوان ، سمیه و کبری سایه ی سر میخوان . فائزه نوازش میخواد . من ... من آقا میخوام . پاشو ... پاشو ببین همه دلتنگتن ، همه بی قرارن ، چطوری دلت رضا داد اینجوری همه مون رو تلخی بدی ؟! پاشو ... تو رو به اون مشهدی که رفتی قسمت میدم ... پاشو مرد ؛ زشته جلو مهمونا . پاشو خیراتتو تعارف کن . نمیبینی کسی دلش نمیخواد حلوات رو بخوره ؟ پاشو .... حسیـــــــن ، ما رو از وجودت محروم نکن .... نکن ...


  دستش رو جوری رو کفن میکشید و ضجه میزد که هیچ کس حتی دلش نمی اومد به این صحنه نگاه کنه . 4 – 5 نفر از خانوما بلندش کردن و بردن اون سمت تا جنازه خاک بشه .


  هر بیل خاک که خالی میشد رو جنازه ، دست حسین از دنیا کوتاه و کوتاه تر میشد ، اون قدر خاک ریختن که دیگه کفنی پیدا نبود . دیگه حسین نفس نمیکشید که واسه بچه هاش پدری کنه ، که واسه زنش تكيه گاه باشه ...


  داغ حسین هم رو غم هامون جمع شد ، کم کم هفت سنگ غم بازیمون شکل میگرفت ... دریغ که نمیدونستیم این تازه اولین سنگهای چیده شده ست .


  بعداز مراسمات و رفتن مهمون ها ، ماران به خاطر ضعف ، تو اتاق ته خونه که ساکت تر بود ؛ خواب بود .


  ما تو اتاق بزرگ خانه نشسته بودیم که دایه هاجر سکوت رو شکست :


  - آقا حسن ، بگو حسين چطور جوانمرگ شد ...؟ کی کشتش ؟ چرا کشتش ؟


  آقا حسن بغض کرده بود ، چون جمع خودمونی بود و غریبه ای توش نبود ، بریده بریده تعریف کرد :


  - شب ساعت 2 بود ، نگهبانی کار هر شبمون بود . دیشب هم مثل هر شب ...


  ساعت چهار موعد من بود . به چاه سر میزدم و آبیاری . زمین ها بزرگ بود و بد خواه زیاد ، از دور 3 – 4 مرد رو دیدم که از سر چاه ِ خشک ِ کنار زمین ، با عجله فاصله میگرفتن . یه خبرایی بود . با سرعت خودمو رسوندم سمت چاه ، کنار دهانه چاه لکه های خون بود . هنوز خشک نشده بود . سرم رو نزدیک تر بردم و ... فریاد زدم : یا مولا ... ... قیافه ی حسین بود . خودِ خودش ... به هر زحمتی بود از چاه درش آوردم . فرق سرش کاملا خونی بود . جای زخم رو دستاش هم بود . تو اون تاریکی چیز بیشتری نمیشد دید ... اما کبودی پشت گردنشم کاملا مشخص بود .نبض نداشت ... تموم ... کرد ...ه بود ... نمیدونستم چه کار باید کنم . وحشت كرده بودم . ... تنها چیزی که به ذهنم اومد این بود برم سمت جاده و از اونجا برم خانه ، با ماشین ببرمش شهر .


  اذان بود ... تو جاده پسر حاجی داریوش رو دیدم . علت عجله ام رو پرسید ؛ گفتم : کسی رو ندیدی از سر ِ زمین ما بیاد سمت روستا ؟ . گفت : که چرا ... اتفاقا حمید و سه تا از رفقاش رو دیدم . مات موندم . پرسیدم : کی ؟! حمید ... پسر مش یداله ؟!! ...


  ادامه داد: آره دیگه ... مگه چند تا حمید داریم ؟ ..


  حرفش رو بریدم : کثافتا ... حسین رو کشتن ... حسین رو ...


  با دلهره پرسید : چی ؟ ... کمی براش توضيح دادم ... سرش رو تكون داد :


  - تو برو ماشین رو بیار ، منم برم مخابرات زنگ بزنم مامورا . حق نباید ناحق بشه .


  اون رفت سمت مخابرات منم خودمو رسوندم خونه . سوار ماشین ، بهیار روستا رو هم با خودم بردم سر زمین . اما ... بهیار گفت خیلی وقته تموم کرده ؛ ببرینش شهر فایده ای نداره .


  مامورا هم رسیدن ، با معرفی پسر حاجی داریوش ، افتادن دنبال حمید .


  بعد از کلی گشتن ، تو ملک مش یداله با رفقاش دستگیرشون کردن و بردنشون شهر .


  یادمه حسین میگفت یه روز حمید اومده سر زمین گفته زمین رو بفروش ، من خریدارم .


  اونم گفته این فقط مال من نیس ، مال برادرم و خواهرامم هست .. اصلا ما هیچ تصمیمی واسه فروشش نداریم .بعد از کلی بحث ، دعوا بالا کشیده و حسین گفته : اصلا به تو چه مربوطه ؟ اگه خانواده امم بخوان بفروشن به تو ، من نمیذارم .حمید هم در جوابش گفته: مطمئن باش بابت همین حرفت و نفروختن زمین ، ضررش جونت رو میگیره . ... از کبودی های روی گردن و بدنش مشخص بود دعواشون طولانی بوده ، حسین لاغر و نحیف نبود . ولی 4 نفر به ... یه نفر ...


  بغضش تركيد و بدون هيچ غروري ، زار زار اشك ريخت .


  اشک و آه و ناله ما فایده ای واسه ماجرا نبود ، حسین ؛ مرد خوش برخورد و مهربون ، دامادمون ، به همین راحتی سر چند قطعه زمین ، جونش رو از دست داد .


  بعد ها ماران شکایتش رو عملی کرد و دادگاه هم اون ها رو قاتل و به اعدام محکوم کرد . اما مش یداله یه نفر رو فرستاد خونه ماران بهش گفته بود : اگه رضایت ندی جون ِ بچه هاتم در خطر می افته ، میدونی که مش یداله کیه ...


  ماران هم بعد ِ اون داغ دیگه نتونست منتظر بمونه تا داغ بچه هاش رو هم ببينه ... و رضایت داد .


  از دادگاه این دنیا گذشتن ولی خدا دادخواهه . حمید تو جوونی سکته مغزی کرد و یکی از رفقاش که تو قتل شريك جرم بود مبتلا به سرطان خون شد .


  هر چند ماران هرگز ازدواج نکرد اما لااقل تو خونه بزرگ حسین خدابیامرز بچه هاش رو بزرگ كرد و از همون زمینا هم که جون پدرشون رو گرفته بود ، براشون رحمت بارید .


  اما ماران هرگز طعم خوب زندگی رو نچشید ... آقا حسن هواشونو داشت ، ماران هم فقط به امیدبچه هاش زندگي كرد .


  ...


  مهاجرت به شهر شروع شده بود ، ما هم مثل عامه ی مردم رهسپار شهر شدیم .


  اون روز که بحثش تو خونه پیچید رو کاملا تو خاطرم هست .


  بابا تازه از آسیاب برگشته بود . دایه هم سرگرم نان پختن رو ساج بود .


  - میگم هاجر ، میبینی مردم رو ؟! گروه گروه میرن شهر . میگن از این سختیا و روستا نشینی راحت میشیم . زندگی تو شهر کجا و اینجا کجا ؟! و از این حرفا ... نظر تو چیه ؟


  - -کاک کامیار ، ویلان و سرگردانمان نکن ، داریم زندگیمون رو میکنیم ، بریم شهر که چی بشه ؟


  - آخه من به فکر تو و بچه هام ، به زندگیمون نگاه کن ! دوست ندارم اینجا نقطه تموم زندگیمون بشه . این خونه یاد خیلی ها رو داره ... خودت خسته نشدی ؟


  - اما کامیار این زندگی رو بی منت داریم ... تو شهر معلوم نیست دستمون رو جلوی کی و چی باید دراز کنیم ...


  من با این بحث ها هرگز فکرش رو نمیکردم که رهسپار شهر بشیم ... اما ؛ هر طور بود ما هم رفتیم شهر ! که ای کاش هرگز نمیرفتیم ...


  در آسیاب رو برای همیشه بستیم و خونه رو هم به حاج رستم سپردیم . وسایلمون یه خاور بیشتر نبود و 8 تا گاومون هم سوار یه ماشین دیگه کردیم و راه افتادیم دنبال کل زندگیمون .


  تو یکی از شهرک های روستایی شکلش ساکن شدیم و خب به قولی زندگی کردیم ...


  اما چه زندگی ؟ آقا جان که همش کارگر این شهر و اون شهر بود و دایه هم سخت تر از کارهای روستا به خونه و ما می رسید . در واقع همون روستا بود با این تفاوت که آسیاب رو از دست دادیم و خودمون رو آواره غربت کردیم . خیر و برکت هم از زندگیمون رفت . 8 تا گاو داشتیم که یکی یکی تلف شدن و فقط یه دونه شون موند . وضع خوراک و كلا زندگیمون به هیچ وجه خوب نبود . از رفتار بابا هم معلوم بود راضی به ادامه نیست .


  تا اینکه حاج رستم و زنش اومدن خونه مون برای دیدن و احوالپرسی . حاج رستم که وضعمون رو اونجوری دید با کلی اصرار و نصیحت بابا رو واسه برگشت به روستا راضی کرد .


  اونا فردا برگشتن روستا . ما هم دو سه روز بعدش بار و بندیلمون رو جمع کردیم و همون راهی که یک سال پیش با امید رفته بودیم ، دوباره برگشتیم .


  دلم برای روستا و آسیابمون تنگ شده بود . واسه خونه مون ،واسه حیاط بزرگ و حوض وسطش ،راه ِ مدرسه و آبِ چشمه ، کوزه ی رو دوشم ، تنور تو آشپزخونه ، لونه ی مرغا ... ایوان ... و ....


  برگشتیم ، اما ... با کلی درد ویِادآوری بدبختی هامون ، بعضی از غصه ها که تازه شدن ؛ غصه های شهر رو فراموش کردیم ، و خو کردیم به همون هفت سنگ که سنگهاش تازه چیده شده بودن .


  بعد از یکی دو ماه تازه متوجه شدم دایه حامله است ، شکمش واسه چهار ماهگی زیادی بزرگ بود و زنای آبادی مي گفتن دايه دو قلو حامله اس .


  دایه کارهای خانه رو انجام میداد و با این وضع آخر شبا واسه بچه هاش لباس میبافت ، و با چرخ خیاطی قدیمی اش میدوخت . امیدوار بودیم پسر باشن و کم متلک بشنویم که " هاجر دختر زاس ، کاک کامیار حیفه "


  تازه جنگ شده بود . و از مسیر روبه روی خونه های روستا بسیجی ها و رزمنده ها اعزام میشدن جبهه ، دایه هم تو یه قابلمه ی بزرگ شربت درست میکرد . من و آیرین با چند تا لیوان میبردیم کنار مسیرشون ، مي ايستاديم و ليوان هاي پر از شربت رو ميداديم بهشون تا تشنگیشون رفع بشه ،


  دایه مدام پشت سرشون دعا میخوند و واسشون سلامتی میخواست .


  تازه از غروب خورشید گذشته بود که دیدم چهره ی دایه هاجر سرخ و سفید میشه و لباسش از بس تو مشتش گره خورده بود کاملا چروک شده بود . با عجله به ايوان رفتم ، آقا جان گيوه ميبافت .


  - دایه هاجر زیاد حالش خوب نیست ...


  آقا جان هم رفت دنبال زنای همسایه تا تو فارغ شدن به دایه هاجر کمک کنن . اول منصوره اومد و بعدشم بتول ... چند تا ازنهای دیگه هم اومدن .


  آقا جان هم مارو برد اتاق تو زیر زمین و خودش هم بیرون رفت .


  ما هم منتظر که کاکل زری دایه هاجر به دنیا بیاد ، اما هر چی زمان میگذشت و طولانی تر میشد ، ما بی حوصله تر میشدیم .


  مامان هاجر تا سه شب درد کشید و ناله اش تا آسمون هم رسید اما به این راحتی ها فارغ نشد ،


  ساعت 4 بلاخره یکی از بچه ها به دنیا اومد ...


  دختر بود ، دومی هم بعد از چند دقیقه متولد شد ... صاحب دوتا خواهر شدیم و این در نظر خیلی ها فلاکت بار یا به قولی بد بختی بود .


  وقتی زن ها اومدن پایین ، ما با سرعت بالا رفتیم و تو بغل مامان 2 تا بچه دیدیم .


  دایه اول بیهوش بود . بعد از 10 – 15 دقیقه کم کم به هوش اومد . وقتی جنسیت بچه ها رو فهمید یه تکون خفیف خورد و آروم شروع به گریه کرد . من دومی رو تو بغلم گرفتم که دیدم نفس نداره ، خواب نبود و این سکوت بیش از اندازه اش خبر از مرگش داشت . وحشت کردم ، دستمو باز کردم و پرتش کردم رو پتو . دویدم پایین ، تا پشت خونه دویدم و رو زمین ولو شدم و های های گریه کردم .


  صبح زود بود و کسی اون اطراف نبود . از فرصت استفاده کردم و شکایت هام رو بلند بلند به گوش خدا رسوندم ؛


  - خدایا ! ما رو نگاه کن ...بد بختی هامون رو ببین ، غم و غصه هامون رو بشمار ، دایه م رو ببین . آقا جانم رو . به قبر اون سه تا برادرم نگاه کن ، به اون طفل معصوم تو بغل دایه ام ، به اون بچه ی مرده ی کنارش ، همه رو ببین ... ببین داریم تو چه فلاکتی دست و پا میزنیم ؛ بسمون نیست ؟ غم و درد واسمون کافی نشده ؟ درد بس نیست ؟ آه و ناله مون به گوشت نمیرسه ؟ تا کی گریه کنیم و اشک بریزیم که ای کاش این سرنوشتمون نباشه ... تا کی زجه بزنم رو درد های دایه و دستا و شونه های خسته ی پدرم ؟


  تا کی باید اشک خشک شده رو تو چشمای دایه ام ببینم که مراقبه نریزه رو گونه هاش تا ما عمق دردش رو نفهمیم ... چرا همش ما باید از بدبختی های دنیا بکشیم ؟ خدایا تا کی ؟! دیگه تمومش کن .... تمومش کن ...


  نفس کم آوردم و ساکت شدم . بعد از مدتی از زمین فاصله گرفتم و لباسم رو که خاکی شده بود بادست تکوندم . رفتم سمت خونه . آروم بودم و سعی میکردم با وقایع کنار بیام ... بدتر از اینم ممکن بود باشه اما نباید ناشکری میکردم .


  دایه آروم شده بود ... آیرین و سروین تو ایوان نشسته بودن و قالی میبافتن . رفتم جلو و بچه رو از بغل دایه گرفتم ، دلم براش سوخت ، دلم برای همه مون سوخت ؛ اومده بود تازندگی کنه ... پس گناهی نداشت . ما باید بهش یاد میدادیم که زندگی همش درد و غصه نیست ...


  اسمش رو کژال گذاشتیم . آقا جان رفتارش به هیچ وجه با دایه عوض نشده بود ، همچنان دوسش داشت و به دور از حرف های مردم براش احترام قائل بود . عشقشون پا بر جا بود و این برای من یه باور بود که کامیار واقعا عاشقانه با هاجر زندگی میکنه .


  اما امان از بد ِ روزگار .


  دایه هاجر وضع جسمانی خوبی نداشت . رو قفسه سینه اش احساس سنگینی میکرد و قلبش هم هر از گاهی درد میگرفت . یکی دو بار با خاله زیور و دایی شهرام واسه ویزیت پزشک رفتن شهر . دکتر بعد از قرص و دارو ، استراحت رو واسش حتمی میدونست .


  وقت ویزیت سوم بود و فردا اول وقت خاله زیور می اومد دنبالش و میرفتن مطب دکتر .


  صبح زود دایه مثل همیشه بیدار شد و کارهای خونه رو انجام داد، نان پخت ، شیر دوشید ، غازهارو فرستاد بیرون ، آخور گاو ها رو پر کرد و ... .


  من کنار دایه بودم و تو کارها کمکش میکردم . آیرین و سروین خواب بودن ، کژال هم تازه شیر خورده بود و تو گهواره آروم گرفته بود .


  تو ایوان بودم که خاله زیور اومد دنبال دایه . آقا جان هم از آسیاب اومد و پیش خاله نشست .


  - ببخشید زیور خانم ، زحمت دکتر بردنش افتاد رو دوش ِ شما ، شرمنده . خودتان میدانید من ببرمش ، خانه بی صاحب میمونه و این ها هم که بچه ان .


  - نه کاک کامیار این چه حرفیه ؟ هاجر خواهرمه ، میدانم ، نیاز به توضیح نیست .


  و رو کرد سمت دایه هاجر و گفت :


  - هاجر تو برو حاضر شو . کم کم بریم .


  مامان هاجر اتاق رو ترک کرد .


  - دکترش چی میگه زیور خانم ؟


  - والله کاک ... چی بگم ؟! دفعه ی اول که نوار قلب گرفت زیاد راضی نبود . امروز قراره دوباره بگیره ... تا خدا چی بخواد .


  بابا سری تکون داد و از تو دستمال جیبش چند تا اسکناس بیست تومنی در آورد و رو به روی خاله گذاشت .


  - بفرما ... این هزینه ی این باره ...


  - نه آقا کامیار ... چطور قبولش کنم ؟ چه فرقی داره من بدم یا شما بدی ... ؟!


  - نه زیور خانم ... قبولش کن تا منم خیالم آسوده باشه ...


  - آخه آقا کامیار من تو این وضعیتتون نمیتونم .... به خدا فرقی نداره .


  - قبولش کن . همون قدر که واسه هاجر خواهری کردی برای منم خواهر بودی . خدا ازت راضی باشه ...


  - ولی ...


  - ولی و اما نداره ... قبولش کن زیور خانم .


  - خدا خیر و برکت روانه ی خانه ات کنه . به حرمت سنت قبولش میکنم . ولی خدا شاهده راضی به این کارت نبودم .


  دایه هاجر آماده شده بود و اومد تو اتاق . رو به خواهرش گفت :


  - بریم زیور؟


  - حاضر شدی هاجر ؟ بریم ... بریم تا دیر نشده .


  خاله و آقاجان رفتن کفش هاشون رو بپوشن . دایه هاجر آمد جلو و لبخند زد و رو به من گفت :


  - تا من نیستم مراقب خانه و آقا جانت باش .


  من که اشک تو چشمام جمع شده بود گفتم :


  - باشه دایه گیان ... فقط ... فقط قول بده .


  - چه قولی دخترم ؟


  - قول بده خوب بشی و سلامت برگردی ....


  - مهتاب جان این چه حرفیه ؟ من همیشه و همه جا فکر و ذکرم پیش شماست ... تا خدا چی بخواد . دوست ندارم چشماتو این جوری ببینم ... مراقب کژال هم باش . به تو سپردمش .


  پریدم تو بغلش . نمیدونستم چرا بغض کردم اما زار زار گریه کردم . منو بوسید و از خودش جدا کرد و کلی مسخره ام کرد :


  - دختر 16 ساله رو چه به گریه ؟! مثلا بزرگ شدی ها ... زشته مادر . راستی فقط ظرفا موند ، اونا رو هم که خشک شدن ببر بچین تو کمد ظرفا .


  با سر گفتم چشم .


  - خداحافظ مهتاب


  - خدانگهدار دایه


  و رفت .


  سروین و آیرین کم کم بیدار شدن و بعد از خوردن صبحانه تو کار های خونه به من کمک کردن و کژال که بیدار شد ، سپردمش به سروین و خودم و آیرین هم مشغول قالی بافی شدیم .


  نزدیکی های ظهر بود و منتظر بودیم تا دایه و خاله برگردن اما انتظارمون طولانی تر شد .


  آقا جان میگفت لابد مطب دکتر شلوغ بوده .


  سفره رو چيديم ولي دوباره اون دلهره ی وقت رفتن مامان به سراغم اومد . از اضطراب و دل نگرانی یه لقمه هم نتونستم غذا بخورم .


  زمان میگذشت ولی خبری نشد که نشد . تقریبا 4 بعد از ظهر بود که در ِ خونه مون کوبیده شد . با عجله حیاط رو طی کردم و رسیدم به دالان .


  در رو باز کردم و قامت خاله زیور تو چهارچوب در ظاهر شد ، تند سلام کردم و پرسیدم :


  - پس دایه ام کو ؟


  ولی جوابی نشنیدم .


  به چهره ی خاله که دقیق شدم ، نم اشک رو تو چشماش دیدم . نگاهم به جاده که افتاد ماشین سفید بیمارستان هم ظاهر شد ... حیاط دور سرم چرخید ومحکم خوردم زمین . نمیدونم چطوری شروع کردم اما صدای بلند گریه ام آقا جان و آیرین رو کشوند تو حیاط .


  مات و مبهوت مونده بودم که وقتی به خودم اومدم تازه متوجه اطرافم شدم . خونه پر بود از زنای سیاه پوش . بقیه ی خاله هام هم اومده بودن ،از تو ایوان با عجله رفتم سمت مهمونا و بلند گفتم :


  - چرا گریه میکنید ؟ پس مامان کو ؟ گفت برمیگرده . کجا مونده پس؟...


  مدام این حرفا رو میزدم و دور اتاق میچرخیدم . تا اینکه وسط اتاق اصلی یه جنازه دیدم که روش رو با پارچه ی سفید پوشونده بودن .


  رفتم کنارش ، دست کشیدم رو دستاش ، بی صدا اشک ریختم .


  با وجود رفتن به سرد خونه و غسالخونه هنوز تو دستش گرما رو میشد حس کرد ، هر چی بود نمیتونستم باور کنم که دیگه نیست و ... برای همیشه رفته .


  آقا جان تو سرش میزد و جلوی اون همه غریبه و آشنا گریه میکرد . حالش اصلا خوب نبود ، یعنی حال هیچکس خوب نبود . ماران هم تازه اومده بود و با صدای بلند گریه میکرد ، سروین و آیرین هم گوشه ی اتاق وحشت کرده بودن و تو بغل هم زار میزدن . کژال تو بغل خاله زیور آروم خوابیده بود و از دنیای اطراف خبری نداشت . صدای گریه ی همه بلند بود .اما من ديگه آروم اشک میریختم و دستمو رو دستای گرمش میکشیدم . وقتی جنازه رو بلند کردن که ببرن واسه تشییع مها رسید ، کفش در آورده نیآورده دوید وسط اتاق و بلند داد زد :


  - کو مامان ؟ کجا میبرین ؟ چرا پیشوازم نیومد ...؟ حق ندارین ببرین ، ببینین هنوز زنده اس ، هنوزم واسه ما نفس میکشه ، هنوزم گرمه ... دِ نگاه کنین ... هنوز سجاده اش پهنه .... چرخ خیاطی کهنه اش گوشه ی اتاقه ،


  کجابره ؟ زندگیش اینجاس ... بچه هاش اینجان ... کجا بره آخه ؟ کجا رو داره بره مادرم ؟! ...


  ...


  گذاشتنش تو قبر . همه چیز داشت دست به دست هم میداد و دایه م رو ازمون میگرفت .... زمان این بار تند تر از همیشه میگذشت . جسدش تو اون قبر کوچیک آروم خوابیده بود .اما بالای سرش اشک و آه و افسوس ... سجاده اش رو گذاشتن کنارش و خاک رو بیل بیل میریختن رو جنازه . تازه به خودم اومدم . دایه لحظه به لحظه ازم دور تر میشد ... کسی که تجسم خیلی از چیز ها بود . زیبایی ، مهربونی ، صبوری ، درد ، ایمان ...


  اشکام بیشتر شد و تو گریه بلند گفتم :


  - تو رفتی که برگردی ... خودت گفتی ... گفتی که بر میگردی ... خاله ... خاله زیور ، چرا تنها برگشتی ؟ پس دایه ام کو ؟ چرا رفت ؟ رفت که برگرده ، چرا رفت و دیگه برنگشت؟ خاله تو امانت دار خوبی نبودی ... امین نبودی ... دایه هاجر رو سالم بردی و دیگه برنگردوندی ....آقا خاک نریز ، نمیبینی تکون میخوره ؟ هنوز زنده اس ، نفس میکشه ... واسه ما داره نفس میکشه . نریز ... اینقدر خاک پشت سر هم نریز ... دایه پاشو ... پاشو بهشون بگو زنده ای ... بگو ما رو تنها نمیذاری ... دایه پاشو ... کژال سراغت رو میگیره ، آقا جان دلتنگته ، میری که چی رو ثابت کنی ؟ این رو که بفهمی چه قدر جونمون به جونت بسته اس ؟ ...


  نریزین اینقدر خاک نریزین .... بذارین ببینه بی قرارشیم ... بذارین زنده بمونه ...


  اما خاک ریخته شد و سنگ قبر رو هم گذاشتن .


  بابا به یادش رو سیمان ِ کنار سنگ ؛ یه نخ و سوزن با یه مهر و تسبیح کشید و باهاش خداحافظی کرد .


  غروب بود ، خورشیدم از آسمون خداحافظی میکرد . نسیم عجیبی می اومد ، صدای کلاغا آدمو به وحشت می انداخت . لااقل آسمون امید داشت که فردا دوباره خورشید رو میبینه ... اما ما بدون امید می دونستیم دیگه دايه هاجر هرگز برنمیگرده ...


  همه برگشتیم خونه .


  مهمونا که رفتن ، خونه سوت و کور شده بود ...


  تو ایوان نبود ، تو هیچکدام از اتاقای خونه هم نبود ... تو حیاط ... کنار تنور ، تو آشپزخونه ... نه ! دایه هیچ کجا نبود . همین نبودنش آتیشمون میزد ، همین نبودنش باعث شد بغض هامون بشکنه و آه و غصه مون بالا بگیره . خودش نبود و هرگز هم نیومد . نیومد تا وضعمون رو ببینه و دلتنگیمون رو مرهم بشه ، دل نازک شده بودیم اما نیازمون دایه بود که دیگه نبود !


  شب تو اتاق نشسته بودیم که خاله تعریف کرد چی شده و چرا ناگهانی دایه هاجر فوت کرده ... :


  - تو مطب دکتر بودیم که نوبت ما شد ، هاجر حالش خوب بود و ناخوش نشون نمیداد ... تو اتاق پزشک ، دکتر به هاجر گفت واسه معاینه رو تخت دراز بکشه ، منم کمکش کردم . دکتر واسه معاینه از صندلی ش بلند شد . یهو هاجر از رو تخت بلند شد و بعدش ولو شد رو تخت . دکتر نبضش رو گرفت ، اما علائم حیاتی اش قطع شده بود ، بعد از کلی ماساژ دکتر دلیل مرگش رو ایست قلبی عنوان کرد . از اونجا هم زنگ زد بیمارستان واسه غسالخونه و بعدشم سرد خونه . منم افتادم دنبال گواهی فوت و از اونجا هم مستقیم اومدیم روستا ....


  الهی بمیرم واسه خواهرم که غریب رفت ... لحظه ی اخر چشماش دنبال بچه هاش و شوهرش میگشت ... خیلی زود رفت ، خیلی زود ... از همه بدتر غصه دار رفت ...


  هر لحظه نبودش تو خونه حس میشد . هرچند من به کار های معمول میرسیدم و مراقب بچه ها هم بودم اما هرم نفس هاش ، صدای نماز خوندنش ، لالایی هاش واسه کژال ، عطر تنش ، ... همه و همه تو خونه کم بود و این یادآور این بود که هرگز دایه بر نمیگرده .


  مراسم هفتم و چهلمش هم برگزار شد ، اما واسه ما انگار همین دیروز بود که مرگش ، شوم ترین اتفاق زندگیمون ، رخ داده بود . بابا ناراحت بود و تو خودش غرق شده بود به روی ما نمی آورد و خودشو سرحال نشون می داد ، اما بارها دیدم که رو عکس دایه هاجر زار میزد یا روی چرخ خیاطی اش دست میکشید و آه و ناله میکرد . یا گاهی به مدت طولانی تو فکر بود و حواسش به اطراف جمع نمیشد . همه چیز زندگی ما بوی جدایی میداد ، بوی درد و ناراحتی . بوی همه چیز به جز عطر خوب بودن ِ دایه هاجر ...


  پشت دار قالی نشسته بودم . کار قالی بافی رو دوست داشتم و همیشه موقع کار فکر خاصی ذهنمو مشغول نمیکرد . اما دلم خیلی هوای دایه رو داشت ... اینبار بیشتر از همیشه ، اونقدر زیاد که بدون توجه به گریه ی کژال از خونه بیرون اومدم و به سمت قبرستان دویدم . میدویدم ، خیلی سریع ، صدای گریه ام بلند بود و به زحمت نفس میکشیدم ، زمین خوردم ، توجهی نکردم و دوباره دویدم . دوبار ... سه بار ... و ... پشت سر هم سکندری میخوردم و رو زمین ولو میشدم ، اما باز هم به دویدن ادامه میدادم . دلم خیلی تنگ شده بود و بغضم بدجوری شکسته بود . دلتنگ دستاش بودم که پر از نوازش بود ، آغوشش که گرم بود و بوی امنیت می داد ، دلتنگ چهره اش وقتی صبح زود کنار تنور ترانه ی کردی میخوند ، دلتنگ لبخندش بودم ... وقتی به اول ِ قبرستان رسیدم دیگه نای ِ دویدن و ایستادن نداشتم ، رو دو زانو نشستم . داد میزدم . خاک تو دستام مشت میکردم ...


  - چطور دلت اومد بری ؟ دایه گیان چرا رفتی و تنهامون گذاشتی ؟ هنوزم عطر تنت یادمه ، حضورت حس میشه ، چطور تونستی محبتمون رو نبینی و بری ؟ دایه گیان چرا رفتنت رو بهمون تحمیلی کردی ؟ بی قرارمون کردی ، دلتنگمون کردی ، بی کسمون کردی ، دایه من نمیتونم ، من نمیتونم نبودت رو باور کنم ، من عادت کردم به بودنت ، به وجودت ، به حضورت ، حالا که نیستی چکار کنم ؟ چکار میتونم کنم ؟


  با گریه که بر نمیگردی ، ...


  آخه تو قول دادی ، خودت گفتی میای ... سلامت میای ...


  بدقول شدی دايه ، تنهامون کردی ...


  به آقا جان نگاه کن ...شکسته شده ، بی رفیق شده ، اونم بدون تو دوام نمیاره ،


  آخه این رسمش نیست دایه ؛ ما بی تو ... نمیتونیم .... تو بغل کی گریه کنیم ؟ تو چشمای کی محبت رو ببینیم ؟ این بغض تا کی باید مظلومانه شکسته بشه ؟... نمیتونیم جای خالیت رو ببینیم ....من از نبود همیشگیت میترسم ... از خونه ی سوت و کورمون میترسم ...


  صدامو میشنوی دایه ؟ صدات میکنم ... جوابمو بده دایه ....


  دایه هاجر ...


  اما صدامو هیچکس نشنید و نفهمید یه دختر که مادرش رو از دست داده چه دردی میکشه .


  اونقدر داد زدم و گریه کردم صدام گرفت و از تنگی نفس به سرفه افتادم .


  - مهتاب ، مهتاب تویی بابا ؟!


  از دور صدای آقا جان بود.


  از رو زمین بلند شدم و خودمو پرت کردم بغلش ، دوباره گریه کردم . ولي حس كرد خالي شدم ، سرم رو از رو سینه اش برداشت و گفت :


  - مگه دایه هاجر کژال رو به تو نسپرد؟ برو خانه ... بی قراره .... به قولت عمل کن و قرارش باش .


  با سر اطاعت کردم و به سمت خانه رفتم .


  آقا جان سمت قبر دایه رفت و نشست . تو فکر بود و حرف میزد .


  شاید درد دل بود یا کسب اجازه ... اما هر چی که بود بعدها برام روشن شد ...


  تصورمون اینه که همیشه زمانی برای فراموش کردن هست ، و یا رها کردن خاطرات گذشته . اما همیشه زندگی خلاف این رو ثابت میکنه . نمیشه اسمش رو فراموشی گذاشت چون همیشه در واقع ِ ذهن ، جا پای همه ی افراد وجود داره و تو برای حضور ذهن فقط باید به خاطراتت رجوع کنی .


  به سادگی دايه رفت ، با وجود 3 تا بچه ی قد و نیم قد به جز من ، آقا جان مهربون تر بود ، زنده بود اما زندگی نمیکرد ، چون زندگیش زیر خاک خواب بود .


  چند ماهی از وداعمون گذشته بود ، اون روز تو راه مدرسه بودم . چهره ی دایه مدام تو ذهنم بود ، به خونه رسیدم . حیاط آبپاشی شده بود و بوی نم ِ خاک تا پشت ساختمون هم کشیده شده بود ، صدای جمعیت از تو خونه می اومد ، مثل اینکه مهمون داشتیم . از پله ها بالا رفتم ، لباسم رو مرتب کردم و سربندم رو از نو بستم ... در رو باز كردم .


  دور تا دور اتاق مهمان بود ، بالای مجلس دختری با چادر سفید نشسته بود ، از سر به زيري و خجالت ِ دختر ، فهمیدم جریان چیه ، حتی فرصت سلام رو به خودم ندادم و داخل نرفته ، بیرون اومدم . آروم آروم قدم بر میداشتم و با خودم کلنجار می رفتم ، اما حتی یه لحظه هم نمیتونستم تصور کنم که جای دايه هاجر با یه غریبه پر بشه ، خود خواهی ِ محض بود ، اما نتونستم باهاش کنار بیام . از آقا جان دلخور بودم ، از اون حس جایگزین که که به سراغم اومده بود و مثل سرطان تو وجودم ریشه دوانده بود ، استقبال کردم . و از اون جایگزین متنفر شدم . ناخواسته ...


  اما اینبار برخلاف همیشه به سمت قبرستان نرفتم ، تا کنار چشمه رفتم و چون خلوت بود همونجا رو زمین نشستم و تو سکوت به صدای آب گوش کردم . روحم رو نوازش میکرد . آروم شده بودم ...


  با چشمام چمن اطراف چشمه رو جزء به جزء دنبال کردم ، که یه عطر آشنا حس کردم . و پیرهن سبز آبی ِ آشنا تری به چشمم خورد . سرم رو بالا آوردم ، مات شدم ؛ مبهوت نگاهش کردم و تا خواستم حرف بزنم انگشتش رو بالا و آروم گفت :


  - به اندازه ی کافی شنیدم ، هیچی نگو دخترم ، گله و شکایت نکن ...


  نتونستم خودمو کنترل کنم ، اشکام سرازیر شده بودن ، آروم صداش کردم :


  - دایه ... دایه گیان ...


  بغلم گرفت ، سرم رو روی پاهاش گذاشت ... خیلی گریه کردم ، تا جایی که خیسی اشک رو روی دامنش حس کردم ، آروم حرف میزد ،


  - دخترم ؛ چرا اینقدر دلتنگی ؟ این همه اشک نریز فدای چشمای قشنگت ...


  - نمیتونم مامان ، نمیتونم دیدن جای خالیت رو تحمل کنم ... این غصه نیست، درد ِ بی درمونه ، چطوری رفتی ؟ واسه چی رفتی ؟ جونمون به جونت بسته بود ، رفتی و تمام هستی مون رو گرفتی ...


  - تقدیر همینه دخترم ... نمیشه باهاش مبارزه کرد ، باید باهاش کنار اومد ، سهم من از زندگی همین بود ، یه مشت طعنه هر روز شنیدم ، و هزار جور حرف پشت سرم زدن و رو پیشونیم دختر زا بودن رو چسبوندن .... باور کن آسوده شدم .... فقط غصه ی شما ها رو میخورم .


  - خونه خیلی ساکته ... صبح ها صدای نماز خوندنت نمیاد ، هیچ جا اثری از تو نیست اما رد پات هست ... دایه بی تو خیلی سخته ...


  بغضم شکست و دوباره گریه امانم نداد . صدای قشنگش به گوشم رسید که ترانه ی کردی میخوند . با صدای خسته اش می خوند . آرومم میکرد ، همه ی لحظات کودکی ام دوباره مثل فیلم واسم نمایش داده شد ... ناراحتی ها ، خوشحالی ها ، شيطنت ها ، درد ها و آسودگي ها ، همه اش زنده شد ، از همه چیز فارغ شدم ، دوباره من بودم و دایه تو آشپزخونه ؛ اون میخوند و خمیر نان رو ساج پخش میکرد ، من وجودش رو لمس میکردم و صداش رو میشنیدم ... من بودم و دایه کنار حوض بزرگ ، وقتی میوه ها رو میشست ، اون میخوند و من آبپاشی می کردم ... من بودم و اون که دیگه اون نبود ، رویا هم نبود ، فقط وجودش بود که میخوند و عطر تنش که حس میشد .


  کودکی چه قدر زیباست ، هیچی از دنیای اطرافت نمیدونی ، و دنیا برات خیلی بزرگه ... و دست نیافتنی .


  سرم رو از رو دامنش بلند کردم و دست کشیدم رو صورتش ، چهره اش رو با دقت نگاه کردم ،


  دستامو گرفت ،


  - مهتاب جان ...


  - گیان ؟!


  - تو تا کی میخوای به اون خانه برسی و از آیرین و سروین و کژال هم مراقبت کنی ؟ تو جوانی ... هنوز واسه این کار ها خیلی جوونی ...


  دیگه صدای خنده هات تو خانه نمیاد ، دیگه مثل گذشته چهره ت طراوت نداره ، دختر عزیز من ؛ آقا جانت باید از تنهایی در بياد ، باید به زندگی امیدوار بشه ...


  - اما دایه حتی نمیتونم تصورش رو هم بکنم که به جای تو ...


  - هیس ... ادامه نده ... خودتم میدانی خانه ، خانم میخواد ، تو هنوز خیلی بچه ای .


  - اما من ...


  - خودخواه نباش ، به فکر آقا جانت هم باش ...


  - دایه ...


  - به خاطر من مهتاب ، به خاطر آقا جانت .


  مقاومت بی فایده بود . ضعفم رو میدونست و سکوت کردم . شاید حق با دایه بود ، باید کنار می اومدم .


  - اصلا شاید برای آقا جانت پسر حامله شد ... و خانه ی ما هم پسر دار شد .... شاید قدمش خیر و برکت داشت و روزیتون زیاد شد ...


  - دایه گیان ؟!


  - بله عزیزم ؟


  - نبودنت برام سخته . خیلی تنهام ...


  - اما من همیشه پیشتونم ، مگه میشه شما ها رو ول کنم ... اون خونه واسه من آیینه ی بزرگ شدن شماهاست .... .


  - واسم ترانه بخون دایه ... بخون ...


  و آواز زیباش شروع شد . کم کم چشمام گرم شد و خوابیدم ...


  وقتی چشمام رو باز کردم ،اثری از دایه نبود ، رویا بود ، اما نه واسه من ...برای من واقعیت بود چون لمسش کردم .


  درست لحظه ای که بهش نیاز داشتم کنارم بود ؛ مثل همیشه آیینه ی ایمان و صبوری بود ، دست و صورتم رو با آب چشمه شستم و کمی نوشیدم .


  بلند گفتم :


  - دایه گیان باشه هرچی تو بگی هر چی تو بخوای ، دلم برات خیلی بی قراره همیشه و همه جا آغوشت رو حس میکنم ، و برای همیشه بيادتم ...


  و به یاد دایه ترانه ی کردی رو زمزمه کردم ...


  ***


  توران دختر بدی نبود ، بعدها که کمی بزرگتر شدم نسبت بهش احساس ترحم داشتم ، یه دختر با 28 سال سن ، همسر مردی شده بود با چند تا بچه ی قد و نیم قد ... به قول اهالی روستا پیر دختر بود و شاید هم همین امر مجبورش کرده بود با پدر من ازدواج کنه .


  کم کم به وضع موجود عادت میکردیم ، با مرگ دایه ، مرگ سه تا برادرمم پر رنگتر شد ، هرچند با مرگش ما رو تنها تر کرد اما نمیشد این رو نادیده بگیریم که توران بدون هیچ چشم داشتی ما رو مثل خانواده ی خودش میدونست و در حقمون محبت میکرد ، پس شاید از این بابت خیالمون راحت شده بود که کسی هست برای پدرم و خونه خانم باشه ...


  - سلام توران خانم


  - سلام مهتاب ، صبحت بخیر


  مشغول آبپاشی حیات بود ،


  - توران خانم من میرم طویله رو مرتب کنم ، کاری داشتی صدام کن .


  - برو مهتاب ، دستت درد کنه ، نه دیگه از پس بقیه کارا بر میام .


  کار طویله که تموم شد ، بیرون اومدم ، آقا جان از آسیاب برگشته بود ، کنار حوض دست و روش رو میشست ، با توران هم صحبت میکرد .


  - حالت یهتر شده ؟


  - بله آقا خوبم .


  - دارو ها رو به موقع که میخوری ؟


  - آره ، دست شما درد نکنه . باعث زحمت شما شدم ،


  - فقط خدا کنه جواب بده ...


  توران بیمار بود ، با وجود مدتی که از ازدواجشون گذشته بود هنوز بچه دار نشده بود ، خیلی حرف و حدیث پشت سرش بود ، مدام بحثای زنا رو راجع بهش میشنیدم . چند باری به مطب دکتر رفت ، کلی دارو و توصیه ... حالا هم لابد اونجوری که خودش میگفت بهتر شده بود . آقا جان متوجه من شد :


  - به به دختر بابا ، خوبی بابا جان ؟


  - سلام کاگه گیان ، سلامت باشی ، خسته نباشی


  - ممنون دخترم ، بابا چند وقتی هست خونه ی ماران نرفتی ...


  - ولی آقا جان اینجا کلی کار داریم .


  توران هم وارد بحثمون شد :


  - خواهرته ، برو مهتاب جان ، اینجا سروین و آیرین هم هستن ...


  - آره دخترم ، میبرمت یه سر بهشون میزنیم ، چند وقتی هم خونه شون بمون .


  - حالا که اصرار دارین باشه ، خودمم مشتاق دیدارشم !


  - برو بابا، حاضر شو لباس هر چی میخوای بیار که بریم .


  - توران و بچه ها رو نمیاری آقا جان ؟


  - نه ، یه سری بار قراره واسم بیاد ، اینا خونه باشن بهتره ، سروین و ایرین هم که فعلا مدرسه ان ...


  توران تاييد كرد :


  - آره مهتاب ، برو ، سلام منم به ماران برسون .


  - شرمنده توران خانم ، دست تنها میمونی ...


  - نه ، گفتم که سروین و آیرین هستن ...


  - ممنون ، خیلی ممنون


  - برو ، بهت خوش بگذره


  لباس های مورد نیازم رو تو دستمال گذاشتم و به دستم گرفتم ، با آقا جان پیاده راه افتادیم ...


  - مهتاب جان ، بابا ؟


  - بله کاگه گیان ؟


  - خوبي ؟


  تعجب كردم !


  - آره آقا جان ...! خوبم ... چيزي شده ؟


  لبخند زد :


  - وقتی تو رو میبینم یاد مادرت می افتم ...


  چيزي نگفتم و سعي كردم چهره ي دايه رو تو ذهنم تجسم كنم .


  - از نظر قیافه خیلی کم شبیه هستین اما رفتارت ، ویژگی هات ، همه شبیه هاجره ...


  - آقا جان دایه یه فرشته بود ، اون رو هرگز نمیشه فراموش کرد .


  - درسته ، ما واقعا همدیگه رو دوست داشتیم .


  - میدانم آقا جان ، از پیر شدن ناگهانیت معلومه !


  - هی دخترم ، تو چه میدونی رفیقت رو از دست بدی یعنی چی ؟ اونم کسی که همه کست باشه ، کسی که تمام زندگیت رو باهاش ساخته باشی ...


  حالا هر دو اشک میریختیم .


  گریه آدم رو خالی میکنه ، آقا جان اوایل راه بغض سنگینی داشت ، حالا کم کم آروم شده بود ،


  - مهتاب جان ازت ممنونم ...


  - کاگه ، این چه حرفیه ، تشکر برای چی ؟


  - تو دختر خوبی هستی ، ممنونم که با توران کنار اومدی ... اون زن بدی نیست ، از شما ها هم بدش نمیاد و به عنوان خانواده پذیرفته ...


  - میدانم کاگه ، درست میگی ، ما باید با هم کنار می اومدیم ... نباید زندگی رو به کام بقیه تلخ میکردم .


  - تو بیشتر از بقیه دخترا به دایه وابسته بودی ... واقعا برات ناراحتم ، میدونم سخت بوده ، اما ...


  - آقاجان دیگه حرفش رو نزن ، اون جزیی از خانواده ماست .


  حالا مقابل خونه ی ماران بودیم ، احمد کنار دروازه ایستاده بود ، سلام کرد و دوید داخل خونه ، صدای بلندش به گوشمون رسید ،


  - دا ، دا .... بیا ، کاگه آمده ، کاگه و خاله مهتاب ، دا ....


  رفتیم داخل . ماران به پیشوازمون اومد ، دخترا و پسراشم تو حیاط مشغول كار بودن .


  - سلام کاگه ، از این ورا ، چطورین خوبی ؟


  - سلام روله ، خوبی دخترم ؟


  بلافاصله بعد از آقاجان گفتم :


  - سلام آباجی ...


  - سلام مهتاب ... خوش اومدین ، قدمتون رو چشم .


  بابا ماران رو بوسید ، بعدشم من و ماران روبوسی کردیم . بابا رو کرد سمت بچه ها :


  - این بچه ها چه میکنن ؟


  - سلام ، کاگه


  - سلام


  - سلــــــــام


  هر کدوم سلام کردن و اومدن جلو .


  دیدار خوبی بود ، داخل خونه ، تو بزرگترین اتاق ، دور هم نشستیم ،


  - بیا کاگه ، این بالا بشین ، مهتاب تو چرا اونجا نشستی بیا بالای اتاق بشین ...


  - دخترم خونه ی تو که تعارف نداریم ، خودتم بشین ...


  ماران کنار من نشست و رو به آقا جان گفت :


  - چه خبرا ؟ خوبین ؟ خوشین ؟


  - سلامت باشی دخترم . خودت چطوری؟


  - ممنون کاگه ، میگذره ، آیرین و سروین چه طورن ؟ کژال خوبه ؟ توران چطوره ؟


  - همه خوبن ... سلام رسوندن بهت


  - سلامت باشین ، مهتاب جان تو چطوری دختر ؟ حالت خوبه ؟


  - ممنون آباجی . بچه هات خوبن ؟ ماشالله چه بزرگ شدن . احمد مردیِ واسه خودش


  - دیدی اینقدر دیر به دیر به من سر میزنین یهو دیدی احمد زن گرفت شما اومدین


  - ا ِ ! ماران این چه حرفیه ؟ بخدا کار خونه زیاده ، نمیشه توران رو دست تنها گذاشت ، در ضمن ما که همین 2 ماه پیش اومدیم ... تو دیگه راه خونه ما رو گم نکنی خوبه .


  آقا جان ادامه داد :


  - راست میگه ماران ، خیلی کم میای خانه ی پدرت ... من همیشه چشم انتظارتم ... بابا جان یه سری به ما بزن ...


  بابا دلش نازک شده بود ، اشک تو چشماش جمع شد ... ماران متوجه دلتنگی بابا شد و این جوری بحث رو عوض کرد :


  - ببخشید آقا جان میدانم ، بهتان حق میدم اما کاگه ، بخدا کار زمین و چاه و محصولا خیلی وقتمون رو گرفته ... شرمنده تانم بخدا . آقا جان از آسیاب چه خبر ؟


  - روزی رو خدا می رسونه ماران جان .


  - خسته این ... لابد راه رو پیاده اومدین میرم چای بیارم براتون


  - زحمت نکش ماران ، اومدیم خودتو ببینیم روله ، بشین ...


  - نه ، چه زحمتی . بخدا خیلی خوشحالم کردین .


  ما هم با بچه ها خودمون رو سرگرم کردیم .


  ماران بعد از چند دقیقه با یه سینی چایی برگشت .


  - رسول اون چه کاریه ؟ آخه تو خانه تخمه میخوری ؟ نمیگی جلوی کاگه زشته ؟


  - ولش کن ماران ، بذار پسرم راحت باشه .


  " پسرم " ... این کمه به زبان آقا جان چقدر غریب بود ، خیلی کم این کلمه رو به کار میبرد ، اکثرا تو خانه ی ماران کاربرد این کلمه بیشتر میشد ... با خوشحالی ادا میکرد ... یه لبخند پنهانی تو لحنش بود ، پسرم .... پسرم ... پسرم .... چند بار زیر لب زمزمه کردم ، کلمه ای که به خاطرش مادرم خیلی طعنه شنید و پدرم آرزو به دل موند .


  وقتی به خونه ی خواهرم می رفتم با وجود اینکه فاصله ی بین روستاها کم بود اما چند روزی می موندم . آقا جان اصرار داشت ، میگفت تو خواهرشی چند روزی که پیشش بمونی کم و زیادشو میفهمی ... شاید ماران خجالت بکشه مشکلاتش رو مستقیم به من بگه ، تو که متوجه شدی به من هم بگو .


  اما من از درد های ماران هیچی به آقاجان نمیگفتم . خودش قسمم میداد که به ارواح روح دایه نگو ، اینا رو به آقا جان نگو ... مشکلات ماران از نظر مالی نبود ، چون زمین وسیعشون که به اسم خود ِ ماران بود ، برای تامین یه زندگی روستایی کافی بود . مشکلات ماران از یه جنس دیگه بود ، همیشه آخر شبها به یاد آقا حسین شمع روشن میکرد ، اشک میریخت ، میگفت زنهای همسایه با ترحم بهم نگاه میکنن ، میگن ازدواج کن ، اما نمیدونن دایه بهم گفت : فقط باید با کفن از اون خونه برگردی .... من تمام زندگیم این بچه ها هستن اما ... اما میترسم داغ بی پدری تو سرنوشتشونم اثر بذاره ...


  من چطور میتونستم درد های روحی ماران رو به آقا جان بگم ؟ نمیتونستم ، تنها کاری که ازم بر می اومد هم صحبتی باهاش تو آخرشب بود ، تو بغلش گریه میکردم و اون با بغض خیلی حرف ها رو میزد .


  هفت یا هشت روز خونه ی ماران بودم .


  صبح روز آخر ، همراهش کار های آشپزخونه و حیاط رو انجام دادم ، دست و روی سمیه رو شستم و مشغول شستن لباس های بچه هاش شدم ، خیلی از این کارم استقبال نکرد و اجازه نمیداد ادامه بدم ، اما به هر اصراری بود حتی رو بند هم پهنشون کردم ، تو اتاق مشغول مرتب کردن بقچه م بودم که ماران بدون توجه به کار ِ من با صدای بلند ادامه ی صحبتش رو به زبان آورد :


  - ... نمیدونم تو با این همه خاک و کثیف بازی میخوای به کجا برسی ، رسول من روزانه 100 بار تو رو حمام میکنم ، خودت خسته نشدی ؟


  رسول تو بغلش بود و حوله به کمرش بسته بود .


  - مهتاب ، تو اینجایی ؟ میبینی ؟ رسول دیوانه ام کرده ... نمیدونم باهاشــ ... داری چیکار میکنی ؟


  بذار ببینم ... لباسات رو واسه چی تو بقچه میذاری ؟ مهتاب میخوای بری ؟


  - با اجازه ات آباجی ...


  - کجا ؟ مهتاب چرا اینقدر زود ؟


  - نه آباجی ... کلی زحمت بهت دادم .... یه هفته شاید بیشتر هم شده که اینجام ...


  - همچین میگی زحمت دادم که انگار اینجا کجاست ... نهار و شاممون که غذا ها سبکه ... همون غذاهایی که خانه ی آقا جان میخوری . خودتم که بیشتر کارهای خونه رو انجام میدادی ، حتی با وجود اینکه اصلا دلم رضا نبود ولی لباس های بچه ها رو هم تو شستی ..


  - واي ، چی داری میگی آباجی ؟ اینجا خونه ی خواهرمه ، من که کاری نکردم ...


  - مهتاب نرو . بری جات خالی میشه . ما به وجودت عادت کردیم ، چند روز دیگه هم بمون ...


  - اما نمیتونم بیشتر از این بمونم ، دلم هوای خانه ی آقا جان رو کرده .


  حالا روبه روی من نشسته بود و دستام رو تو دستاش گرفته بود ، اشک تو چشماش جمع شد .


  - مهتاب تو سنگ صبوری ... من دلم برات تنگ میشه . اگه حالا بری معلوم نیست دوباره کی برمیگردی ...


  - آباجي این جوری نگو ... بخدا منم برای تو و بچه ها دلتنگ میشم اما خب درست نیست بیشتر از این بمونم ...


  همدیگه رو بغل كرديم و ماران شروع به گریه کرد ، منم بغض کردم . بعد از چند دقيقه آروم شد و منو از خودش جدا کرد :


  - الهی بمیرم برات مهتاب ، هرکسی ندونه من میدونم چه قدر به دایه وابسته بودی ... و چه قدر برای نبودش زجر کشیدی ... چطور با توران کنار اومدی ، خدا اجرت بده ... اگه من بودم نمیتونستم ، اما تو ...


  - نه آباجی دیگه حرفی نزن ، اون حالا عضو خانواده ی ماست ... من باید باهاش کنار می اومدم .... دایه همیشه با منه ، هرم نفس هاش کنارم حس میشه ...


  دیگه حرفی از توران نزد ، هر دو مون میدونستیم جای دایه رو پر نکرده و ما رو تو داغمون بیشتر عذاب داده ... اما به قول دایه " با تقدیر نمیشه جنگید " .


  بچه هاش رو بوسیدم ، کنار دروازه ی حیاطشون ماران باز هم به آغوشم کشید و روبوسی کرد .


  - مهتاب میخوای باهات بیام ؟


  - نه آباجی هنوز وقت نهار هم نشده ... خودم میرم . تو به کارهات برس . ممنون


  - هر طور که راحتی مهتاب جان ، فقط ...


  - فقط چی ؟


  - خودت میدونی آقا جان کم غصه نداره ... ما از نظر مالی مشکلی نداریم اما ...


  اما به آقا جان بگو ماران خوشحاله ... از ناراحتی هام براش نگو ...


  - خیالت راحت آباجی ...


  - کاش بیشتر میموندی ... بازم منتظرتم ... بهمون بیشتر سر بزنین ...


  - آقا جان که خودش مدام احوالت رو میپرسه ...


  - آخه خواهرگلم من دلم برای تو و آیرین و سروین و کژال تنگه ...


  - باشه ... سعی میکنم اون ها رو هم بیارم ... این بار مدرسه بودن ... کاری نداری ؟


  - نه مهتاب ، برو به سلامت ، سلام منو به همه برسون ...


  - سلامت باشي ... خدانگهدار


  - خداحافظ ، مراقب خودت باش .


  از کنار جاده به سمت روستامون حرکت میکردم ، روستای ما کنار رودخانه نبود ، این جاده و مسیر کاروان رو اون موجب شکل گیری روستا بود ، تنها وسیله تامین آب هم قبلا اون چشمه تو دامنه ی کوه کنار روستا بود و فاصله ی زیادی داشت . دو طرف جاده سبز و پر از گیاه بود ، بعد از پیاده روی نسبتا طولانی به خانه رسیدم .


  دروازه نیمه باز بود . صدای دینام تو آسیاب حکایت از کار ِ زیاد ِ آقا جان داشت . وارد خانه شدم ، انتظار داشتم توران تو آشپز خانه یا کنار آخور گاوها باشه ... ولی تو ایوان نشسته بود ، سرش رو دامنش بود ،


  - سلــــــــام ، صاحبخانه ، من آمدم .


  توران سرش رو از رو دامنش برداشت ، چشماش قرمز بود و صورتش خیس . به حدی که از دور کاملا مشخص بود ، منو که دید با صدای محسوس اما آرومی دوباره شروع به گریه کرد و دوباره سرشو رو دامنش گذاشت .


  تعجب کردم و کمی هم شُکه شدم . توران زن احساساتی نبود . در طول این مدت هم ما گریه اش رو ندیده بودیم .


  - توران خانم ؟ گریه کردی ؟ چی شده ؟


  حالا تو ایوان بودم . کنارش نشستم ،


  - سرت رو بالا بگیر ، چی شده ؟ چرا گریه میکنی؟


  اما اون همچنان گریه میکرد ،


  - سلام آبجی .


  به سمت صدا برگشتم ، آیرین بود .


  - سلام ، تو اینجا چیکار میکنی ؟ مدرسه نرفتی ؟ چرا ؟


  - نه ، امروز تعطیله .


  - چرا تعطیله ؟


  - خب جمعه اس


  سرم رو تكون دادم ؛


  - اصلا حواسم نبود ... آیرین ؛ چی شده ؟


  روبه روم نشست ، رو به توران کرد و گفت :


  - دعوا ، دعوا شده .


  - چه دعوایی ؟ آیرین زود بگو ... جون به لب شدم .


  دوباره به توران نگاه کرد ، لب پایینش رو گاز گرفت و بعد از چند ثانیه سکوت گفت :


  - بین توران خانم و سروین ... و بابا .


  - چرا ؟ آیرین زود بگو .


  - امروز صبح توان خانم آشپز خونه رو مرتب میکرد ، من پشت دار قالی بودم ... یهو سروین جیغ کشید و بلند داد زد ، آقا جان تو حیاط بود ، ما باصدای سروین خودمونو رسوندیم تو آشپزخونه ، دیدیم توران خانم گوشه ی اتاق وحشت کرده و ایستاده ، سروین همش داد میزد . تو فریاد گفت : بابا ،بابا این زن دیوونه اس ، به چه حقی سر من داد میزنه ؟ بابا منو کتک زد ...


  وقتی آیرین به اینجای حرفش رسید ساکت شد و دوباره به توران نگاه کرد .


  توران سرش رو از رو دامنش برداشت و با بغض گفت :


  - مهتاب ، به آقا جانت گفتم ، به همه گفتم اما کسی باور نکرد ، به تو هم میگم ، تو باور کن ، تو کوزه آب ریخته بودم بذارم سر سفره ، سروین اومد دهن گذاشت و ازش خورد . گفتم سروین این چه کاریه ؟ من اونو واسه سفره آماده کرده بودم ، بقیه هم میخوان بخورن . چنان جیغی کشید که وحشت کردم . من نزدمش آروم بهش گفتم که این کار زشته ، بچه هم که نیست ، بزرگ شده ، خب چیکار کنم رو این مسئله حساسم ، مخصوصا اینکه سرما هم خورده .


  دوباره بغضش شکست .


  - توران خانم ، من باور میکنم لابد سروین اشتباه متوجه لحنت شده ، اون بچه اس ، تو خودت رو ناراحت نکن ، پاشو پاشو به کارها برس ، گریه نکن ، این جوری از آدم استقبال میکنین ؟


  اما حرف های من موجب کوچکترین حرکتی تو طرز نشستنش هم نشد ، چه برسه به سر پا شدن .


  آیرین اشاره کرد که بریم تو اتاق ، من با چشم و ابرو گفتم : چرا ؟ اونم اشاره داد که مهمه ...


  بعد از کمی حرف زدن با توران که فقط شنونده بود گفتم :


  - من امروز کارهای خونه رو انجام میدم . ناراحت نباش .


  تو ذهنم مدام دعوا بود که سروین درست میگه یا توران ... آیرین دستم رو کشید و به دنبالش راهی زیرزمین شدم ؛


  - چیه آیرین ؟ همش اشاره میدی ... یعنی چی ؟


  - آبجی ، بابا کلی با توران دعوا کرد ، گفت حق نداری با بچه هام اینجوری صحبت کنی ... اونم هیچی نگفت و از صبح تا حالا نشسته تو ایوان . بابا هم رفته آسیاب .


  - خب نمیشد اینا رو همونجا بگی ؟


  - ببخشید ، گفتم شاید توران بدتر ناراحت بشه .


  - آیرین ؟


  - بله ؟


  - سروین درست میگه ؟ توران واقعا کتکش زده ؟ بددهنی کرده ؟


  - آبجی سروین دختر شیطونیه ، دایه هم همیشه میگفت باید مراقبش بود ، گاهی بدجنسی میکنه ، این یه هفته که تو نبودی من شاهدم کلی این توران رو اذیت کرد ، نمیدونم چرا ... توران کاری با ما نداره ، اما سروین ...


  - اذیت ؟ مثلا چی؟


  - دردسر واسش درست میکرد ، مثلا شیر گاوارو که توران میدوشید این با عجله از کنارشون میدوید و ظرف رو خالی میکرد رو زمین ، میگفت حواسم نیست ، یا غازا که غروب بر میگشتن ، دروازه رو میبست ، توران هم مجبور میشد بره دنبالشون ، از این کارا دیگه ...


  - حالا سروین کجاست ؟


  - خونه ی دولت خانم ، پیش دخترش صغری ...


  درست که فکر میکردم ، حق با آیرین بود ، سروین گاهی بدجنس میشد ، مثلا یادم اومد که بابا واسم از گیلان غرب کیف و مداد و دفتر آورده بود ، واسه سروین و آیرین هم لباس و کفش ، صبح روز بعدش که رفتم سراغ وسایلم دفترم کاملا خط خطی شده بود و برگه هاش پاره بود ، مدادم هم خیلی کوچیک شده بود ، به طوری که اصلا قابل استفاده نبود ، در اتاق رو که نگاه کردم سروین رو دیدم که تا چشمش به من افتاد دوید ، فهمیدم کار خودشه . گوشه ی حیاط گیرش آوردم و گفتم : واسه چی این کار رو کردی ؟ گفت : کدوم کار ؟ گفتم : خودت میدونی سروین ... چرا خرابشون کردی ؟ اونم اول منکر شد ولی با اصرار من بلاخره گفت : چون از سوغات تو خوشم اومد ، نباید اون ها رو نگه میداشتی ، چون منم ندارم . و از دستم در رفت . به دایه جریان رو گفتم ، اونم کلی کتکش زد ولی نتونست متقاعدش کنه ... آخرش به من گفت : مراقب سروین باشین ... با این رفتارش خدا عاقبتش رو به خیر کنه ...


  حالا منظور دایه رو میفهمیدم .


  وقتی به خودم اومدم ، آیرین خیلی وقت بود که رفته بود ، با خودم گفتم : بدبختی پشت بدبختی ؛ و از زیر زمین اومدم بیرون ، که شونه به شونه ی سروین شدم ،


  - سلام آبجی ، رسیدن به خیر ، خوبی ؟


  با خودم گفتم نه به دعوای اول صبحش نه به این لحن مهربونش . با همه ی بدجنسی در آوردن هاش این مواقع ادم دلش براش میسوخت ، چرا نمیتونست همیشه خوب باشه ؟


  - سلام ... سروین ؟


  - بله آباجی ؟


  - جریان امروز رو میدونم ، چرا ... چرا با توران لج میکنی ؟


  - کدوم جریان ؟


  فقط نگاهش کردم ،


  - از دست آیرین ... خیلی فضوله .


  - راجع به اون درست صحبت کن ، از تو بزرگتره ،


  - هست که هست ، من حرف بدی نزدم ، فقط خصوصیتش رو گفتم .


  - سروین ، جواب سوال من رو بده ، مگه توران چه بدی در حق تو کرده ؟ چرا به آقا جان میگی کتک زده ؟ بددهنی کرده ؟ اون بیچاره چیکار به تو داره آخه ؟


  - تو چه میدونی ؟ آقا جان ما رو آدم حساب کرد ؟ بعد از دایه چطور به خودش اجازه داد دوباره زن بگیره ؟


  - اون یه مرده ، دلیل نمیشه بخواد آب بخوره از ما اجازه بگیره ؟ چی داری میگی؟


  - آره خب ، از ما نه ، ولی از مهتاب حرف شنوی داره ، خدا شانس بده .


  - خیلی بی چشم و رویی سروین ، اینجوری با من حرف نزن .


  جوابی نداد .


  - میدونم این فقط یه بهانه است ، یه بهانه ی جدید ، میخوای زندگی رو بهمون از این تلختر کنی ؟ دلت واسه بابا نمیسوزه ؟ تا کی عذاب ببینه ؟ بذار یه کم آسوده باشه .


  - از اولشم من از این زن خوشم نیومد ، سکوت فایده نداشت ، باید بلند داد میزدم که از این بدم میاد تا همه بفهمین ؟


  - خودت میدونی اون جای دایه رو پر نکرده ، واسه هیچکدوممون ، فقط یه عضو تازه است ، همین ، اینو بفهم با لج کردن تو چیزی درست نمیشه ،


  تا دهنش رو باز کرد حرفی بزنه دوباره گفتم :


  - هیچی نگو ... سروین دروغ نگو ، نگو کتک میزنه ، بددهنی میکنه که هر دومون میدونیم از این حرفا مظلوم تره ... بذار این زندگی تلخ رو بگذرونیم ... تلخ ترش نکن ، یه بار دیگه ، فقط یه بار دیگه تو روی من یا اون وایسا ، عاقبتشم ببین .


  دوید و رفت .


  شاید طرز صحبت من خیلی زشت و کوبنده بود اما نمیخواستم این آرامش ساختگی رو از خونه بگیره ، داشتیم به روال عادی زندگی میکردیم و لااقل از ظاهر خوشبخت بودیم ، نباید میذاشتم سروین همه چیز رو به باد بده .


  به آسیاب رفتم ، کار آقاجان تموم شده بود و کنار دیوار استراحت میکرد ، خیلی عمیق فکر میکرد ، به طوری که وقتی کنارش نشستم متوجه حضورم نشد ،


  - سلام کاگه .


  با حرکت محسوسی سرش رو برگردوند سمتم و با یه لبخند عمیق جواب داد :


  - سلام مهتاب جان ، کی برگشتی دخترم ؟


  - امروز صبح آقا جان ، ساعتی میشه . خسته نباشی .


  - در مانده نباشی ، رسیدن بخیر . ماران خوب یود ؟


  - آره آقا جان ، سلام رسوند ، گفت کارهای خانه و زمین سبک تر بشه میام سر میزنم .


  - عاقبتش خیر .


  - آقا جان ؟


  - گیان ؟


  - چرا تو فکری ؟ چیزی شده ؟


  - والله به فکر تو بودم ، تو خونه جات خیلی خالی بود .


  میدونستم میخواد جریان رو مخفی کنه ، که به فرض من حالم گرفته نشه ، واسه همین گفتم :


  - بخدا منم دلم برای شما و خانه خیلی تنگ شده بود ... آقا جان ؛ به غیر از اون به یه چیز دیگه هم فکر میکردی ...


  سکوت کرد .


  - میدانم ، آیرین همه رو برام گفت .


  - نمیدانم چی بگم ... نمیدانم چه کار کنم ...


  - توران خانم یه همچین زنی نیست ، من ازش ندیدم ، روزهای اول خیلی زیر نظرش گرفتم ، اون بی هیچ منتي کژال رو بزرگ میکنه ، به خونه میرسه ... نه آقا جان اون بد دهن نیست ... سروین میگه هست ، اما همه مون میدونیم سروین گاهی هر جا که به نفعش باشه دروغ میگه ... بدون توجه به ضربه ای که به بقیه میزنه ...


  - میدانم دخترم ... همه رو میدانم ، از این توران بدبخت تر نیست ، روزگار واسه اونم نساخته ... اما تو میگی چه کنم ؟ سروین دخترمه ... نمیشه ازش بگذرم ... از طرفی هم من و این خانه پناه ِ توران شدیم ...


  - آقاجان ، تو دعواشون دخالت نکن ، من با سروین حرف میزنم ، متقاعدش میکنم ، باید متوجه بشه کارش درست نیست ، اگه شده به زور ... غصه نخور آقاجان ...


  اما خودم هم میدونستم متقاعد کردن سروین کار سختیه . اون هر کاری که میکرد به نظرش درست می اومد . همین مسئله هم ازش آدم بی منطقی ساخته بود .


  دعواهاشون ادامه داشت ، توران خودش رو درگیر نمیکرد و صلح رو تو خونه برقرار میکرد . سروین هم از این فرصت ها استفاده میکرد و پر رو تر میشد . آقاجان دیگه تو دعواهاشون دخالتی نداشت ... ولی بیشتر از همه سروین ضربه میخورد.


  ***


  خورشید تازه طلوع کرده بود ، عزیز علی فارغ از کارهای کشاورزی ، در ایوان نشسته بود و چایی اول صبح را میخورد ، فرهاد تازه برگشته بود ، کمی وسیله همراه داشت ؛ چند کیسه ی بزرگ ،


  - سلام داشی ...


  - سلام پسرم ... رسیدن به خیر


  و از پله ها یکی یکی پایین اومد .


  پسرش را در آغوش کشید و با علاقه صورتش را بوسید .


  - خوبی پسرم ؟


  - شما خوبین ؟ چه خبر ؟ دادا اینا خوبن ؟ رامان ، ریبوار ، سیروان خوبن ؟ مریم چطوره ؟


  حالا به پاگرد پله ها رسیده بودند ، روي گلیمِ كفِ ایوان نشستند و عزیز علی براي فرهاد چایی آماده کرد .


  - دستت درد نکنه داشی .


  - بخور پسرم نوش جانت ، خسته ای تازه از راه رسیدی ... چایی میچسبه .


  سکینه تازه از کارهای طویله فارغ شده بود ، فرهاد را از دور در ایوان دید .


  - راهت خیر پسرم . سلام ، خوش اومدی .


  - سلام دادا . تنت سلامت .


  دقایقی بعد فرهاد و مادرش هم در آغوش هم بودند .


  - کارت سخته پسرم ؟


  - نه داشی ، جوانم ، باید کار کنم .


  - الان ديگه 9 سالی هست که میری شهر کارگری میکنی ...


  - آره ... انگار همين چند روز پيش بود واسه اولين بار رفتم ...


  - پسرم خدا خیرت بده ، کمک خرجمانی ...


  ساعتی گذشت ، به گفت و گو و دلداری بین پدر و مادر و فرزند ، سکینه به لانه ی مرغ ها رفت برای جمع آوری تخم ها ، عزیز علی سر زمین و فرهاد هم به سرسپردگی پدر به دنبال کارهای مزرعه .


  هریک در فکری غرق بودند ،


  فرهاد خوشحال بود و از دیدار خانواده مسرور ، اما حالا بعد از ساعتی حضور در ولایتش ، سختی های کار در پایتخت را به یاد می آورد ، او از 12 سالگی ، هنگامی که خواهر بزرگش ازدواج کرده بود ، رهسپار شهر شده و به این بهانه کمک خرج پدر بود ، خودش هم میدانست اصلی ترین دلیلش برای زود دست به کار شدن درشهر ، نبود خواهرش در خانه بود ، بین او و مه لقا رابطه ی عاطفی عمیقی برقرار بود ، خوش به حال کودکی که همه ی محبت ها بی دلیلند . اما پس از مدت زمانی به این نتیجه رسیده بود که برای کار در شهر دیر یا زود باید خانه را ترک میکرد ، پس با علاقه ي بیشتری زمان میگذراند ، ماهی یا شاید دو ماه یکبار برای دیدار خانواده باز میگشت ، قسمتي از در آمدش را برای برادران و خواهرش اختصاص داده بود و باقی مانده اش را به پدر می سپرد . از منزل کارگری حقیرانه و شب زیر پل خوابیدن ها برای خانواده هیچ نمیگفت ، سرمای زمستان و نبود یک وسیله ی سالم گرمایی ، ساعت ها پیاده روی تا مقصد برای عدم پرداخت اندک کرایه ، زخمی و بیمار شدن رفقایش در کار ، از میان این ها هیچ کدام را نمیگفت ، میدانست پسرعموهایش به قدر کافی برای پدرهایشان میگویند و این اخبار کم یا زیاد به گوش پدر میرسد ، اما باز هم در دیدار با خانواده خم به ابرو نمی آورد و شکایتی نمیکرد .


  عزیز علی به محصولات میرسید و در این اندیشه بود که فرهاد با تمام سختی ها میجنگد فقط به خاطر خانواده اش . میدانست کارگری در ساختمان های نوپای طهران چقدر سخت و طاقت فرسا و از جهتی خطرناک است . با این وجود به وجودش افتخار میکرد ، کودکی اش را به خاطر آورد ، وقتی 6 ساله بود همراه گله گوسفندان به دشت میرفت ، خوب به خاطر داشت زمانی که آبادی هنوز خان داشت ؛ فرهاد کودکی بیش نبود که هنگام پرداخت مالیات یا همان حق ارباب در زمین ها ، همراه پدر و گاری بزرگی از گندم ها ی کشت آن هنگام ، مثل عامیه ی مردم آبادی ، وارد خانه ی خان شد . عزیز علی نمیدانست طرز نگاه فرهاد چگونه بود که روزی پیکی از جانب خان او را به خانه ی خان برد ، گفت و گو با خان را هنوز به خاطر داشت :


  - بله خان ؟ با من امری داشتید ؟


  - میگم عزیز علی دیگه تو حق اربابی نیار ... رضا ندارم از محصولاتت بیاری ...


  - چرا خان ؟ محصول بد بود ؟ این یعنی ما لیاقت نداریم به خان حق اربابی تقدیم کنیم ؟


  - نه ... نه ، نه . بحث این حرفا نیست عزیز علی ، پسرت ... اون روز که گندم اورده بودی ، نگاه پسرت خیلی دلم رو لرزوند ... گفتم که دیگه حق اربابی نیار ... فقط برای کارگری تو زمینهام بیا ... فقط .


  از آن روز ارزش ویژه ای در خانه برای فرهاد قائل بود ، و بین سایر پسرهاش او رو بیشتر از همه دوست میداشت ... در جایگاه خودش . پسر ارشدش بود و با ویژگی های جسمانیش در روستا همه براش ارزش و احترام زیادی قائل بودند ، و در ذهن به عزیز علی حسادت داشتند .


  حالا فرهاد قد بلندی داشت و دیگر از کودک شیطان و پر سر و صدای گذشته خبری نبود . عزیز علی این را هم به خاطر آورد که در زمان شخم با گاو آهن یک چوب به گاو میزد ، یک چوب به فرهاد ... فرهاد پیش رو بود و با داشتن 7-8 سال قدرت چندانی نداشت ، اما با هر ضربه جنبشی به خود میداد و سریعتر گاو را به پیش میراند . عزیز علی از کارش پشیمان نبود ، میدانست فرزند پسر را باید سخت بزرگ کرد تا در سختی های زندگی دست و پایش را گم نکند و همچنان مقاوم باشد .


  حالا شانه به شانه ی پسر بزرگش در زمین مشغول کار بود ، البته رامان و ریبوار هم به یاری شان آمده بودند و تا کنون كه در کوه های روستا مشغول جمع آوری گیاه های دارویی و غذایی خاص منطقه بودند ، از دیدار برادر بزرگتر خوشحال شده بودند و حالا به کارهای مزرعه مشغول بودند .


  سکینه مشغول مرتب کردن لانه های مرغ ها بود ، اما تفکرش پیرامون فرهاد میگشت ، فرهاد با قد بلند و شانه های پهنش مردی بسیار خواستنی بود ، حالا بعد از یک ماه سکینه با این لباس های برازنده بیشتر شیفته اش میشد . کفش های چینی با این پیراهن سفید و این شلوار بسیار به او می آمد و مادر در دل قربان صدقه اش میرفت ،


  فرهاد موهای پُر و پَرکلاغی داشت ، با ابروهای ضخیم و تیره . پسری سفید بود ، نه سبزه ؛ و با بینی خوش فرمش قیافه ای کُرد و اصیل داشت . همان قیافه هایی که با وجود فراوانی در مناطق غرب و کرد نشین ، پرجذبه و منحصر به فرد هستند .


  تصاویر دقيقي از آینده برای فرهاد در ذهن داشت ، حتی در ذهن برایش عروس هم انتخاب کرده بود ، از تصاویر ذهن او پر حادثه تر ، تصویری ساخته نشده ، ناگهان به رویا پردازی خاتمه داد و با خود گفت :


  - مبادا دامی براش پهن باشد ... هر چه زودتر سروسامانش میدم .... و صلواتی فرستاد .


  ریوان و سیروان با گله ی گوسفندان تازه از راه رسیدند ، ریوان با صدای بلند اما نه دلنشین ترانه می خواند ، و سیروان هم برای عدم شنیدن خود را میان گله گم کرده بود و با قد کوتاهش همراه با گوسفندان میرفت ، آن ها را به طویله راندند . مریم پشت دار قالی نشسته بود و متوجه آمدن برادر ها شد ، به ایوان آمد و با صدای بلند گفت :


  - ریوان ، سیروان ، عجله کنین ، فرهاد امده ، زود باشین .


  آن دو با لباس های خاکی و هیجانی فراوان خود را به اتاق بزرگ پرتاب کردند ،


  عزیز علی مشغول نماز بود ، اما سیروان و ریوان بدون توجه به پدر ، بر دوش فرهاد پریدند و با او دقایقی را به شوخی گذراندند .


  فرهاد هم سرخوش میخندید و میدانست امشب که او برگشته دوباره دادا سنگ تمام میگذارد .


  آن شب بعد از مدتها برنج و کشمش داشتند و همین بر شادی بچه ها افزود .


  بعد از شام چون هوا خنک بود ، در ایوان نشستند ، سکینه با سینی چای کنار بقیه نشست ، عزیز علی مشغول صحبت شد :


  - رامان هم چند روزی رفت شهر واسه کار ... وارد شده دیگه ، چند وقت دیگه میفرستمش بیاد پیشت ... هواشو داشته باش .


  - به سلامتی ... باشه داشی ، رو چشمم .


  فرهاد رو به مریم گفت :


  - ظهر چند تا کیسه بهت سپردم ...


  - آره داداش ، گذاشتم تو زیرزمین .


  - برو بیارش بالا .


  دقایقی بعد مریم برگشت .


  - داشی ، زحمت شما رو واسه رفتن به شهر کم کردم ، چند تا لباس و چیزای دیگه مثل کفش واسه بچه ها گرفتم .


  چشمهای بقیه برقی زد .


  و بعد دست در پاکتی کوچک فروبرد و مقداری پول به سمت عزیز علی روی زمین گذاشت ؛


  - اینم حقوق این چند روزم ... شرمنده داشی .


  - خداروزیت بده پسرم ...


  در همین حین بچه ها کیسه ها را یکی پس از دیگری میگشودند ؛ و بدون توجه به چشم غره های فرهاد ، با سر و صدا ، روی دوش هم میپریدند .


  - دستت درد نکنه دادا ، هم شام هم این چایی خیلی خوشمزه بود .... حسابی خستگی ام در رفت .


  - نوش جانت پسرم ... ایشالله تنت سالم باشه .


  عزیز علی استکان را زمین گذاشت و رو به سکینه گفت :


  - کم کم بخوبیم ... آخر شبه و فردا هم کلی کار داریم .


  مثل گذشته فرهاد و رامان در کنار هم ضلع غربی اتاق و ریبوار و ریوان و سیروان هم ضلع شمالی اتاق خوابیدند ، مریم در هال کوچک خانه و سکینه و عزیز علی هم کنار مریم به خواب رفتند .


  رامان پسر دوم عزیز علی یک سالی از فرهاد کوچکتر بود ، بینشان صمیمیتی دوستانه وجود داشت . رامان به سقف چشم دوخته بود ، میدانست فرهاد هم نخوابیده ، به سمتش چرخید ؛


  - فرهاد ...


  - نخوابیدی رامان ؟


  - نه داداش ، تو به چی فکر میکردی ؟


  - به هیچی و همه چی . از تو چه خبر ؟ این چند وقتی که من نبودم اتفاق خاصی نیافتاده ؟


  - نه ، همه چی مثل گذشته است ...


  - خودت چی کار میکنی ؟ کار یادگرفتی ؟ رفتی شهر چیکار کردی؟


  - آره سر یه ساختمان ، سیمان براشون میبردم سر اجرا . کم کم سیمان کاری و فرش کف رو هم یاد گرفتم .


  - خوبه ... چند وقت دیگه با هم میریم تهران .


  - خیلی خوشحالم ... خیلی وقته که برای اون روز منتظرم ... میدونی ! ما همه ی مراحل بزرگ شدنمون کنار هم بودیم .


  - آره ... یادته اول دبستان ؟ داشی با آقا معلم حسینی چه قدر بحث کرد ؟


  - میگفت بچه هامو نمیتونم دوتایی بذارم درس بخونن ، یک روز فرهاد میاد ، روز بعدش ماران .


  - حسینی هم کلی تعجب کرد و گفت آقا مگه میشه ؟


  - داشی هم گفت باید بشه دیگه ...


  - شبها درسای امروز رو که یادگرفته بودیم واسه هم مرور میکردیم ...


  - فرهاد ، کاش زودتر می اومدم شهر ...


  - خودت میدونی واسه این دیر تر اومدی چون داشی تو زمین و کشاورزی دست تنها بود ، لااقل الان ریبوار و ریوان هستن ... حالام که فرقی نداره ، مهم کار یادگرفتنه ....


  شب با همه ی سیاهی اش آبادی را در بر گرفته بود ، به پایانش ساعتی باقی مانده بود اما از طویله صدای کار می آمد ، سکینه شیرهای گوسفندان را میدوشید ، وقتی از کار های دیگر فارغ شد ، آقتاب در حال طلوع بود ، نان ها را در بغل گرفت و از پله ها بالا آمد ، بقیه هم هر کدام کار را رها کردند و در هال کنار هم بر سفره نشستند ، صبحانه ی مفصلی بود ، نان محلی ، پنیر و کره ، شیر تازه ...


  مریم در کنار سکینه ماند تا در جمع کردن سفره کمکش کند ، هرکسی به دنبال کاری رفت ، فرهاد در میان درب هال ایستاد و کفش های لاستیکی را به پا کرد ، چشمش به کفش های چینی افتاد ، در کودکی اش غرق شد ؛ هنگامی که تنها 5 سال داشت پدرش با مقداری نخ ، اندازه ی پایش را گرفته بود و یک جفت کفش از بازار شهر برایش خریده بود ، همان روز خوشحال در حیاط مشغول راه رفتن بود که سکندری خورد و یک لنگه کفش از پایش در رفت و اتفاقی داخل شکاف دیوار افتاد ، اما هر کاری که کرد نتوانست آن را بیرون بیاورد ، حیران و نالان مانده بود که چه کند . البته او مقصر نبود همیشه وقت خریدن کفش از سایز اصلی پا ، 3-4 سایز بزرگتر میگرفتند به منظور اینکه تا چند سال از آن استفاده کنند . فرهاد با یک لنگه کفش یک سالی را گذراند ... اواسط سال دوم بود که اتفاقی قسمتی از کفش در دیوار پیدا شد ، با چوب آن را بیرون آورد ، از خوشحالی جیغی کشید و آن را به پایش کرد ، یک لنگه کاملا تمیز و نو و لنگه ی دیگر کهنه و رنگ و رو رفته . همین یادآوری لبخندی به لبش نشاند ، با خود گفت : عجب دورانی بود .


  عزیز علی ساکن روستایی کوهپایه ای بود ، روستایی با دو چشمه ی پر آب که به راحتی گاوی را در جریانش با خود میبرد ، برای همین دامداری و نگهداری از گله مسئولیتی مهم بود ، مسئولیتی که از 6-8 سالگی بر عهده ی پسرکان خانواده گذاشته میشد .


  اکثر ساکنان روستا از اقوام و برادر های عزیز علی بودند ، پدرش در آن روستا ساکن شده بود و تنها یکی از عموهایش در اوایل ازدواج به دلایل معمول آن زمان ، به روستایی دیگر نقل مکان کرده بود ، خانواده ی پدرش پر جمعیت بود و عمو زاده های بسیاری هم داشت ، اما آن عمویش که در طی مهاجرت ، در روستایی دیگر ساکن بود ، تنها دو پسر و یک دختر داشت ، دختر و یکی از پسر هایش در دوران نوجوانی فوت شده و تنها یک پسر از او به یادگار مانده بود ؛ " کامیار " .


  عزیز علی مدام از احوال اقوام به خصوص عمو زاده ها مطلع میشد ، اما از دیدارش با کامیار مدتی طولانی گذشته بود ، با خود تصمیم داشت هنگام حضور فرهاد در خانه ، همراهش ، به دیدار کامیار برود .


  پس با تصمیم ِعنوان ِاین مسئله در خانه ، هنگام غروب به کار ادامه داد .


  همگی دور تا دور ایوان نشسته بودند . عزیز علی به شیوه ی پیشینیان ترانه ی کردی میخواند . ظرفی پر از شیرینی محلی هم میان جمع بود ، فرهاد نغمه ی پدر را در سکوت به ذهن میسپرد اما ریبوار و سیروان زیر لب صحبت میکردند و شیرینی میخوردند . سکینه هم مقداری کره را بسته بندی میکرد .


  عزیز علی سکوت کرد ،


  - چیه فرهاد ؟ تو فکر رفتی ...


  - داشی تصویر ترانه خوندنت هرگز از ذهنم پاک نمیشه .


  لبخند زد ، فرهاد هم . سکینه هم به میانشان آمد و همگی شیرینی خوردند ، فرهاد به تصور اینکه عزیز علی برای وضو گرفتن پایین میرود از جا برخاست .


  - کجا فرهاد ؟


  - شما میری وضو بگیری ... منم یه سر به چاه بزنم و برگردم .


  - لازم نیست ، بعدا میری . حالا بشین .


  فرهاد با تعجب نشست ، میدانست موضوعی مطرح خواهد شد .


  - حالا که تو اینجایی فرصت خوبیه . میخوام یه سر برم روستای کامیار . چند وقتی هست که ازش بی خبرم ...


  فرهاد در ذهن خود تکرار کرد : کامیار ... کامیار ... بعد ناگهان گفت :


  - کاک کامیار ... همون پسرعموی ...


  اما عزیز علی به میان حرفش آمد :


  - آره درسته ... چند سالی میشه ندیدمش ... فردا با هم میریم .


  - باشه داشی ...


  **


  به سر دوراهی رسیدند ،


  مینی بوس از این قسمت جلو تر نمیرفت و راه سمت چپ را در پیش میگرفت .


  عزیز علی و فرهاد پیاده شده بودند . فرهاد کیسه ی بزرگی در دست داشت ، مقداری ذرت و کمی هم گل آفتابگردان که پربار شده بود .


  پیرمردی لنگان از کنار جاده پیش میرفت ، درست خلاف جهت عزیز علی و همراهش . حاج رستم بود . وقتی به هم رسیدند عزیز علی صحبت را شروع کرد :


  - سلام آقاگیان .


  - سلام ... مهمانید ... نمیشناسمتان .


  - آره . اینجا روستای بالاتر ... قوم و خویش داریم ... کاک کامیار


  - هــِی ... کامیار ؟ خیلی خوش آمدید ، قدمتان سر چشم ... چشمش رو روشن کردید .


  - ممنون آقا گیان . خودش ، زنش ... بچه هاش خوبن ؟


  - ای آقا ... چند وقتی ندیدیش که خبر نداری ؟


  - اِ ؟ مگه چی شده آقا گیان ... ؟ چند سالی میشه ...


  عزیز علی صدایش میلرزید و با چشمانش هر لحظه تمنای ادامه ی صحبت را داشت ... به امید اینکه خبر ناگواری نشنود .


  - من همسایه ی دیوار به دیوارشانم ... حاج رستم . هاجر خانم ، زنش ، چند وقت پیش فوت شد ..


  عزیز علی با یک دست بر دست دیگرش کوبید .


  - حال خودش چطوره ؟ واللهی من بی خبرم ... خودش ، بچه هاش خوبن ؟


  - آره ... خوبن ... بعد از مرگ هاجر خانم ، خیلی غصه دار شد .... اما حالا زن گرفته ... روزگارش بد نیست ...


  عزیز علی از ادامه ی گفت و گو چیزی متوجه نشد . سرعت قدم هایش بیشتر و بیشتر شد ...


  روز آفتابی و لذت بخشی بود ، روبه روی دار قالی نشسته بودم و گره هایی که همان یک ساعت پیش زده بودم ، نگاه میکردم ، صدای توران و نان پختنش از زیر زمین می آمد ، آیرین و سروین مدرسه بودند و خانه خلوت بود ، کژال هم با مرغ و خروس ها سروکله میزد . در سکوت به صداهای دیگه توجه کردم که صدای آقاجان به گوشم رسید .


  - سلام ، سلام .... خوش اومدی ، قدمت روی چشم ...


  تازه به آسیاب رفته بود و این صدای با محبتش نشون می داد که از اقوامش مهمان داریم .


  در آینه به لباسم نگاه کردم ، صورتی روشن با گل های ارغوانی و بنفش . سربندم هم بنفش بود ، از آیینه جدا شدم و به سرعت از پله ها پایین رفتم ، در دروازه ی بین حیاط و زیر زمین آقا جان و مردی میانسال و پسری جوان مشغول صحبت و قدم زدن بودند . جلو تر رفتم .


  - سلام .


  آقا جان دستم رو گرفت و رو به مرد ميانسال گفت :


  - عزیز علی ، این دخترمه ، مهتاب .


  - سلام دخترم ،


  سرم رو پايين انداختم ؛


  - خیلی خوش آمدین .


  و جلوتر رفتم و به احترام دستش رو که به سمتم دراز بود فشردم ،


  و به سمت پسر جوان برگشتم و مطابق پدرش سلام کردم ،


  - سلام .


  دستش رو تو هوا نگه داشته بود ، به آقا جان نگاه کردم ، متوجه محبت تو چشماش شدم و اینکه تایید کرد با او هم دست بدم ، و این کار رو انجام دادم .


  عقب رفتم و راه رو برای مهمان ها باز کردم ، اول مردی که حالا فهمیدم اسمش عزیز علی بود از جلو رفت ، به دنبالش آقا جان و بعدش هم اون پسر جوان . من هم به دنبالشان راه افتادم .


  - خیلی خوش اومدی ، بخدا خوشحالم کردی . چشمم روشن شد ...


  - سلامت باشی کاک ،


  - بفرمایید ، بفرمایید بالا بشینید ،


  - همین جا خوبه ، اتاق بالا و پایین نداره که ...


  - فرهاد ، پیش پدرت بشین ، این پایین بده .


  - ممنون کاک ، خوبه همین جا . شمام بشین .


  بعد از تعارفات همگی نشستند ، من هم پایین ترین قسمت اتاق رو برای نشستن انتخاب کردم . دایه همیشه میگفت زن باید پایین اتاق بشینه تا اگه مهمانا چیزی خواستن فوری براشون آماده کنه .


  آقا جان با شور و محبت بی مثالی که تو صداش بود ، مهماناش رو مورد خطاب قرار داد :


  - عزیز علی ، خوبی ؟ سرحالی ؟ خانواده ات خوبن ؟ همسرت ، سکینه خانم ، چطوره ؟


  - سلامت باشی ، خودت خوبی ، اونام خوبن ، سلام رسوندن . این فرهاده ، پسر بزرگم .


  - آره به یاد دارم ، آخرین بار نوجوون بود که دیدمش ، حالا ماشالله واسه خودش مردی شده ... خوبی پسرم ؟ احوالت چطوره ؟ برادرا و خواهرات خوبن ؟


  - خیلی ممنون کاک ، سلامت باشی ...


  عزیز علی رو به سمت من گفت :


  - مهتاب ، تو خوبی ؟ ماشالله چه بزرگ شدی .


  - خیلی ممنون عمو .


  - فکر نمیکنم ما رو به یاد داشته باشی . اون زمان ها تو بچه بودی . ما هم قیافه هامون تغییر کرده ... من پسر عموی پدرت هستم ، خیلی وقت بود ازتون بی خبر بودم .


  - ببخشید عمو نشناختمتون ، بله ، شما درست میگی ، به یاد ندارم ...


  آقا جان گفت :


  - هــــــی عزیز علی .... راه دوره ... چاره چیه ؟ بخدا منم زیاد فرصت ندارم بیام دیدارتون ... خودتم میدونی دفعه ی آخر که اومدم روستا ...


  و چشماش پر از اشک شد ، بغض تو صداش محسوس بود ولی ادامه داد .


  - یادته چه برف سنگینی اومده بود ؟ همون شب حاج رمضون هم مریض بود ... حالش خراب بود ، رفتیم عیادتش ولی چون برف زیاد بود و سرما و باد نفس گیر ، نشد دکتر بیاریم بالا سرش ... میدونستم عمرش به دنیا نیست ، سر همون اتفاق دیگه ....


  - میدونم خاطره ی خوبی برات نشد ... ولی دیگه گذشت ... خدا رحمتش کنه ...


  چهره ی آقا جان غمگین شده بود ، توجه م به آقا جان و عمو بود که مشغول صحبت بودن ،


  - سلام ، خوش آمدین .


  توران بود ، عمو با شنیدن صدا سرش رو به سمت در چرخوند ،


  - سلام آباجی . خیلی ممنون .


  فرهاد هم آروم گفت :


  - سلام .


  توران سینی چایی رو وسط اتاق گذاشت و کنار من نشست ،


  عمو بلند گفت :


  - چرا زحمت کشیدی آباجی ؟ دستت درد نکنه .


  - چه زحمتی ؟ نوش جانتان . خیلی خوش اومدین ، قدمتون رو چشم .


  - ممنون. خوبین ؟ احوالتون چطوره ؟


  - سلامت باشی عمو ، خیلی ممنون . شما خوبی ، خانواده تون خوبن ؟


  - خیلی ممنون .


  همین وقت صدای گریه ی کژال از حیاط اومد ، توران همزمان با بلند شدن از زمین ، با عجله گفت :


  - ببخشید ، شرمنده ، من برم به بچه برسم .


  - نه ، خواهش میکنم آباجی ، برو به کارات برس ، این چه حرفیه ؟


  آقا جان هم گفت :


  - برو توران ، برو ببین چی شده .


  توران از اتاق خارج شد ، عمو بعد از چند دقیقه ، به آرومی گفت :


  - شرمنده کاک ، بخدا من خبر نداشتم ، و گرنه حتما می اومدم واسه ... تسلیت ، خدا رحمت کنه هاجر خانم رو ... مثل خواهرم دوسش داشتم .


  صداش بغض داشت ،


  - نه آقا عزیز ، این چه حرفیه ؟ راهمون دوره ، چطور میخواستی خبر داشته باشی ... چند وقتیه که میگذره ...


  - خدا رحمتش کنه زن خوبی بود ، خدا بچه هاتو برات نگه داره ... بخدا جای خالیش تو خونه معلومه ... دفعه ی قبل خودش پیشوازمون اومد ... روحش شاد باشه ...


  به چهره ی آقا جان خیره شدم ، حضور دایه و تمام خاطراتم دوباره مقابل چشمام رژه رفت ، وقتی به خودم اومدم ، متوجه نگاه متمرکز فرهاد شدم ، چکیدن اشک رو دستم منو متوجه گریه ام کرد ، رو صورتم دست کشیدم ، چشم و گونه م خیس بود ، آقا جان و عمو همچنان حرف میزدن و متوجه من نبودن ، با عجله از زمین جدا شدم و دویدم بیرون .


  تنها جای خلوت تو خونه ، اتاق کنار زیر زمین بود ، انباری . در رو پشت سرم بستم ، به اشکهام دوباره اجازه دادم رو گونه هام سربخورن ، یکی یکی پایین می اومدن ، قیافه ی مامان مثل قاب عکس جلو چشمام بود ، لبخندش ، چشمای غمگینش . اشکهام بیشتر شد ... تو ذهنم مدام تکرار میکردم : این زن چرا این قدر بدبختی به چشم دید ؟ حتی این مرد ازاون ور دنیا هم میگه "زن خوبی بود ، جاش خالیه" ... خب ما چطور جای خالیش رو پُر ببینیم و به روی خودمونم نیاریم ؟ چطور به خودمون تلقین کنیم که زندگی جریان داره ؟ خدا بهترین نعمتش رو ازمون گرفت ... دایه ... دایــــــه ام رو گرفت ... .


  صدای سروین و آیرین از راهرو اومد ، به چشمام دست کشیدم ، اشکام خشک شده بود ، یهو به یاد مهمون ها افتادم ، با عجله در انباری رو باز کردم و خودمو به هر دوتاشون رسوندم ، آروم آروم از پله ها بالا میرفتن ، با صدای خفه گفتم :


  - آهای کجا ؟


  اونا با صدای بلند سلام کردن ، آیرین گفت :


  - خونه دیگه ... این چه سوالیه ؟


  - هیس ... آروم ، چرا داد میزنی ؟


  - چی ؟


  - بیاین پایین ، بیاین .


  - چی شده آبجی ؟ چرا آروم حرف میزنی ؟


  به راهرو بردمشون ،


  - مهمون داریم ... پسر عموی آقاجان ، با پسرش ...


  سروین :


  - ا؟ خوب شد گفتی ... وای ...


  آیرین :


  - چی شد ؟ چرای وای ؟ !


  سروین :


  - لباسامون ... ببین ... چه گردوخاکی هستن ...


  من گفتم :


  - اشکال نداره . من میارم ... تو کمدن دیگه ؟ شما همینجا باشین ... تو زیر زمین عوض کنین .


  منتظر موندن ، وقتی از پله ها بالا میرفتم صداشون به گوشم رسید ، مشغول صحبت بودن ، کمد تو اتاق بغلی بود ، دو تا پيرهن بردم پایین ، آیرین و سروین پوشیدن ، کژال رو هم صدا کردم و موهاشو شونه زدم و جلوتر از اونا رفتم بالا ، سر راه به توران گفتم :


  - توران خانم ، الان میام کمکتان ...


  - دستت درد نکنه مهتاب .


  کژال تو بغلم بود ، از پله ها بالا میرفتم که یه ساعت پیش تو ذهنم نقش بست ، آروم گفتم :


  - نه ... من نمیتونم بیام .


  و همونجا رو پله ها وایسادم ،


  آیرین :


  - چرا ؟ برو دیگه .


  سروین :


  - اه ... برو دیگه آبجی ... میخوایم مهمونا روببینیم مثلا ... زود باش .


  با خودم گفتم : وای خدای من ... نه ... نه .. نه ! نمیتونم . نگاه خیره ی فرهاد وقتی گریه میکردم دوباره تو ذهنم اومد . چطور میتونستم دوباره برم پیش مهمونا . حتما پیش خودش گفته : این چه قدر بچه اس ... ! گریه ام رو دیده ... لابد کلی هم تعجب کرده ... نه ... نمیتونم .


  آیرین و سروین مدام از پشت سر حرف میزدن و هل میدادن .


  به عقب برگشتم :


  - چه خبرتونه ؟ چیه ؟


  - برو دیگه ... چرا وایسادی .


  - نه ، آخه ... چیزه ... من ...


  آیرین :


  - چی ؟ چرا به تته پته افتادی ؟


  من که نمیدونستم چی بگم ساکت شدم ،


  سروین :


  - وای آبجی برو تو دیگه ...


  با خودم گفتم : فایده نداره . چی بگم به اینا ؟! آخرش که چی ؟ باید برم تو دیگه ... باید فراموشش کنم ... شد که شد ... گریه ام گرفت دیگه ... دست خودم نبود که. آقا جان و عمو هم که ندیدن ... فقط فرهاد دید ... همین ...


  سروین با دست رو شونه ام زد :


  - آبجی ؟ برو دیگه ... خسته شدیم رو پله ها .


  - وای ... باشه باشه ... دارم میرم ... خوبه ؟


  اول من وارد اتاق شدم ،


  - سلام .


  عمو مشغول میوه خوردن بود و آقا جان هم راجع به آسیاب صحبت میکرد . به سمت ما برگشتن ، آیرین و سروین همزمان سلام کردن . کژال تو بغلم آروم بود ، و با تعجب به مهمونا نگاه میکرد ، به فرهاد توجهی نکردم ، همه نشستیم ، یه لحظه گذرا فرهاد رو نگاه کردم ، خودشو سرگرم بازی با پوست میوه ها کرده بود ، خیالم آسوده تر شد و سعی کردم موضوع قبل رو فراموش کنم .


  عمو مرد مهربونی بود ، به بهانه ی کارهای کشاورزی ، به مدت طولانی نموندن و فردای اون روز رفتن . آقا جان از دیدار پسرعموش خیلی خوشحال بود و روحیه اش بهتر شده بود تنها چیزی که آرامشمون رو به هم میزد لجبازی های گاه به گاه سروین بود .


  بعد از چند هفته تو ایوان بودم که آقا جان صدام کرد :


  - مهتاب ، مهتاب جان ...


  - بله آقا جان ؟


  و دویدم تو حیاط .


  - یه برگ کاغذ بیار ، خودکارتم آماده کن .


  - برای چه آقاجان ؟


  - حالا تو بیار ، برات میگم .


  دویدم سمت طاقچه ، دفتر و خودکارم رو برداشتم و تو حیاط ، لبه ی حصار نشستم ،


  - باریک الله دختر .


  - هنوزم نمیگین برای چی ؟


  - میخوام نامه بنویسی .


  - نامه ؟


  - آره


  - واسه کی ؟


  - فرهاد .


  تو ذهنم تکرار کردم ، فرهاد ... فرهاد ... فرهاد ...


  اما چیزی به ذهنم نیومد ، گفتم :


  - فرهاد ؟ کدوم فرهاد آقا جان ؟


  - فرهاد ... پسر عزیز علی ..


  تازه متوجه شدم .


  - آها ... چی شده آقا جان ... شما که اهل نامه نبودی ...


  - آخه سربازه . از اونجام بردنش جبهه . عزیز علی رو تو شهر دیدم ، بهم خبر داد .


  می خوام نامه بنویسم براش...


  - باشه آقا جان . بگو ، بگو من مینویسم .


  آقا جان متن نامه رو میگفت و من مینوشتم ،


  - پاکت واسش گرفتی ؟


  - آره ...


  نامه رو تو پاکت گذاشتم و خواستم ببندم که آقا جان دستش رو به سمتم دراز کرد ؛


  - بیا. اینارم بذار توش .


  تو دستاش مقداری اسکناس بود ،


  - اینا رو ؟


  - آره دیگه ...


  - ولی آقا جان ...


  - بذار توش دخترم . لازمش میشه ...


  - بهشون بر نميخوره ؟!


  لبخند زد و سرش رو تكون داد .


  - باشه ...


  تو نامه همش به جای اسم فرهاد از کلمه ی " پسرم " استفاده کرده بود ، محبت تو صداش موج میزد ، احساس کردم مثل پسر نداشته اش دوسش داره . دیگه حرفی نزدم و بعد از اطمینان از محتویات نامه ، در پاکت رو چسب زدم و به آقا جان دادم .


  نامه به دست فرهاد رسید ، هر چند وقت یکبار آقا جان براش نامه مینوشت ، اونم جواب میداد . هربار هم از این کار آقا جان احساس نارضایتی داشت و با شرمندگی تشکر میکرد . مقدار پولی که آقا جان میفرستاد کم بود ، خیلی کم . اما با این وجود کم و بیش میفرستاد و خوشحال بود از اینکه فرهاد سالمه ! و اين برام كمي عجيب بود ... .


  چند ماهی گذشت . سربازی فرهاد تموم شد و در این بین چند باری عمو دوباره به دیدنمون اومد. آقا جان هم دو ، سه باری به روستاشون رفت .


  بار آخر که برگشت ، من تو ایوان بودم ، کژال کنارم نقاشی میکشید ، بقیه مشغول کار های دیگه بودن ، آقا جان دست و صورتش رو تو حوض شد ، از صدای آب متوجه حضورش شدم .


  - سلام آقا جان .


  - سلام دخترم .


  - رسیدن به خیر ... سفر سلامت .


  - سلامت باشی .


  - خوب بودن ؟


  - آره ...


  کمی ناراحت بود و تو صداش استرس موج ميزد. به پای خستگی سفر گذاشتمش و براش چایی آماده کردم . تو ایوان نشست ، سینی چایی رو جلوش گذاشتم ، و مشغول بازی با موهای کژال شدم ، اتفاقی نگاهم به چهره آقا جان خورد ، به من نگاه میکرد و تو چشماش اشک جمع شد .


  خیلی تعجب کردم .


  - چی شده آقا جان ؟


  سکوت کرد .


  - آقا جان ؟


  انگار رشته ی افکارش رو پاره کردم ، با یه حرکت محسوس به خودش اومد و با عجله گفت :


  - چی؟ چیزی گفتی ؟


  - آقا جان چی شده ؟ تو فکری ؟


  - نه چیز خاصی نشده ...


  - آقا جان ...


  - بله بابا ؟


  - یه چیزی شده ... شما الکی تو فکر نمیری ... بگو دیگه ... خواهش میکنم .


  سکوت کرد ، میدونستم داره کلمات رو کنار هم میچینه ، واسه همین منتظر موندم . صداش آروم و مهربون بود :


  - مهتاب جان ؛ عزیزم ... بلاخره روزی رسیده که تو هم بزرگ شدی ... باید زندگی رو از یه دید و موقعیت دیگه ببینی ... باید یه جور دیگه تجربه کنی ... .


  دوباره اشک تو چشماش جمع شد ، منظورش رو متوجه نشدم . با تعجب بهش نگاه میکردم ، دوباره شروع کرد :


  - من به تو ، به رفتارت ، به حضورت تو این خونه خیلی عادت کردم ، تو گل سرسبد منی .. تو دختر عزیزمی ... اما هر چی فکر میکنم فایده نداره ... باید بلاخره با این موضوع کنار بیام ... نمیشه که تا آخر عمرت تو این خونه بمونی ... فقط امیدوارم قسمتت خیر باشه ...


  دیگه نتونستم سکوت کنم ،


  - چی آقا جان ؟ من متوجه نمیشم ... از چی حرف میزنی ؟


  - عزیز علی ... عزیز علی تو رو برای فرهاد ازم خواستگاری کرد ،


  تو ذهنم این جمله رو مرور کردم ، فقط مفهومش ازدواج نبود ... این جمله یعنی من بزرگ شده بودم ، یعنی باید خونه ی پدریم رو ترک میکردم ، یعنی باید وارد یه خونواده ی دیگه میشدم .


  معناي تمام كلمات چند لحظه پيش آقا جان رو تازه متوجه ميشدم ... ذهنم خیلی مشغول بود ، به آقا جان نگاه کردم ، گریه میکرد ، آروم و بی صدا .


  - آقا جان !


  سکوت کرد .


  بهش فرصت دادم . بلاخره آروم تر شد و گفت :


  - مهتاب ... بزرگ شدی ... اونقدر بزرگ که وقت ازدواجت رسیده .... از یه بابت خوشحالم ، هاجر هم تو رو خیلی دوست داشت و تو رو به من سپرد ... اما از یه بابت دیگه ... اینکه داری خونه رو ترک میکنی خیلی ناراحتم ... تا حالا هم چند تا خواستگار دیگه داشتی ... اما یا مناسب نبودن یا به بهانه ی بچه بودنت ، ردشون کردم .... اما فرهاد فرق میکنه ، هم از قوم و خویشه هم پسر لایقیه ...


  با ناباوری گفتم :


  - یعنی شما رو ترک کنم ؟


  - واسه خودمم سخته... اما تا کی میخوای دختر این خونه بمونی ؟ بالاخره باید ازدواج کنی ، یا حالا یا یکی دو سال دیگه ...


  - ولی آقا جان ...


  و بغض امونم نداد ،


  - مهتاب !


  سرم رو بالا گرفتم ،


  - دلتنگ نباش ... اینا فامیلن ... زود به زود همدیگه رو میبینیم ....


  - ولی آقا جان من ... من هنوز ...


  منظورم رو متوجه شد ... با تعجب بهم چشم دوخت و بعد از چند ثانیه گفت :


  - باشه ... هر جور راحتی . فکرهاتو بکن ...


  خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم ،


  به یاد تمام سالهای قبل افتادم ... به یاد سالهایی که تو این خونه بزرگ شده بودم و طعم همه چیز از ناراحتی و خوشحالی رو چشیده بودم ؛ دونه دونه وقایع رو گذروندم ، وقتی به مرگ دایه و اومدن توران به خونه رسیدم ، گریه ام گرفت ،و بی صدا چند قطره اشک ریختم ، چهره ی فرهاد منو از تمام افکارم جدا کرد ، جوان خوش سیمایی بود ، می دونستم آقا جان راضیه ... وقتی عمیق تر بهش فکر کردم ، متوجه شدم نسبت بهش احساس بدی ندارم ... بی تفاوت هم نبودم .


  - آباجی ... آباجی گیان ...


  متوجه صدا شدم ، سرم رو بالا گرفتم ، روبه روم آقا جان نبود ، خیلی وقت بود که رفته بود و من متوجه نبودم ،


  - آباجی ... آباجی ...


  به سمت صدا برگشتم ، کژال کنارم ایستاده بود و با دست چپش لباسم رو میکشید و تو دست راست یه دفتر و مداد داشت .


  - بله ؟! چی شده ؟!


  - کجایی آباجی ؟ هر چی صدات کردم نشنیدی ...


  - ببخشید ، حواسم نبود .


  - کجا بود ؟


  و بلند خندید .


  منم با قلقلک بیشتر تحریکش کردم . نفس کم آورد و بریده بریده گفت :


  - بسه ... بسه آباجی ...


  - اِ؟ به من میخندی ؟ حالا نشونت میدم .


  با یه حرکت سریع گونه ام رو بوسید و گفت :


  - ببخشید ، ببخشید ... بسه ... بخدا از خنده خسته شدم ... دلم درد گرفت ...


  منم بوسیدمش .


  - باشه . این یه بار رو کوتاه میام ... اما دفعه دیگه ...


  - نه نه ... دیگه نه ... دفعه دیگه نه ...


  - باشه... خب حالا چیکار داشتی ؟


  دفتر و مداد چیه دستت ؟


  - آباجی ، واسم سرمشق مینویسی ؟


  - آره ... رو چشمم ...


  - بیا ، اینم دفترو مداد ، بذار برم تراش و پاکنمم بیارم .


  منتظر جواب من نشد و به سمت اتاق دوید ، با خودم گفتم :


  - چه زود بزرگ شد ... جای دایه خالی !


  ***


  



  لباس ياسي رنگم رو تو آینه نگاه کردم ، درست از لبه ی پایینی پيرهنم شروع کردم و آروم آروم با نگاهم بالا اومدم . جلیقه ی لباسم رو مرتب کردم و به گل های ريز و بنفش پیراهنم خیره شدم . لبه های آستینش رو مرتب کردم و چرخ زدم ، این بار خودم رو با دقت بیشتری نگاه کردم و مشغول مرتب کردن سربندم شدم .


  صدای آیرین منو به سمت در اتاق چرخوند :


  - مهتاب ! مهتاب چیکار میکنی ؟


  - بله ؟ چرا اینقدر بلند صدام میکنی ؟!


  - دختر زود باش دیگه ، یه حاضر شدن که این همه معطلی نداره آباجی ...


  - چه عجله ایه ... کو تا ...


  نذاشت جمله ام کامل بشه و با تعجب گفت :


  - کو تا بیان ؟ آقا جان میگه الاناست که پیداشون بشه ... ما اون پایین داریم از استرس میمیریم ، توران دلواپسه که نکنه به مهمونا بد بگذره ، من و سروین پای غذا موندگار شدیم که نکنه بد از آب دربیاد ... آقا جان تو حیاطه و قدم رو میره ... تو دیگه نوبرشی بخدا ... آباجی یه کم زود باش ...


  - خب بیان ... وقتی نشستن من میام دیگه ...


  - نه خیر ... آقاجان میگه خودتم باید بیاین پیشوازشون ...


  - هــــــــا ؟!


  - آره دیگه ، تو رو پله ها وایسا و اومدن سلام کن ...


  - نه ... نه ... آخه من که نمیتونم ... چطوری آخه ؟ خب بيان ، وقتی نشستن من سلام میکنم و میام میشینم ... دیگه چرا وقتی اومدن بیام جلو ؟


  - میدونم ، آقا جان گفت ...اصلا خودت میدونی ... من برم به توران کمک کنم ... برو خودت با آقاجان حرف بزن .


  و مهلت حرف زدن نداد و با عجله از اتاق خارج شد . منم که دیدم وضع اینجوری خودمو به بابا که تو حیاط بود رسوندم :


  - آقا جان ؟!


  - به به ... مهتاب بابا ، چه خوشگل شدی عزیزم ... این لباس چقدر بهت میاد .


  - ممنون آقاجان ... سلیقه ی شماست ... دست شما درد نکنه ...


  - دیگه بزرگ شدی دخترم ... خانومی شدی واسه خودت ... ياد هاجر به خیر که دخترش رو ببینه ...


  با این حرف آقا جان هر دو سکوت کردیم ، آقا جان مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه با عجله گفت :


  - اِ ، راستی کاری داشتی با من بابا جان ؟


  - یادم رفت آقا جان ... آره ... چیزه ... یعنی ...


  - راحت باش دخترم . فقط زود بگو که الان مهمونا میرسن ...


  - راستش راجع به همین مهموناست ... آقاجان من ... من نمیتونم بیام بیرون ... یعنی هنوز یه کم ... یه کم ...


  - خجالت میکشی ؟!


  - آره ... میشه وقتی رفتن تو اتاق ، من بیام سلام کنم ؟


  لبخندی زد و گفت :


  - باشه ... هر طوری که تو راحتی .... عزیز علی همین شرم تو رو دید که خواست عروسش بشی ... تو این روستا هم کم نخواستنت ... ولی ... ولی حس میکنم این خوشبختی ت رو تضمین میکنه ... خدا نگهدارت باشه دختر بابا ...


  - مممنون آقا جان .


  سرخ شده بودم . آقا جان هم متوجه شد ، لبخندش پهن تر شد و گفت :


  - برو بالا ، برو ... وقتی نشستن بیا و سلام کن ...


  با سر تایید کردم و از پله ها بالا رفتم . تو اتاق نشستم و به فرهاد و تصمیمی که گرفته بودم فکر کردم . بعد از مدتی صدای چند نفر اومد ، لابد فرهاد بود و چند نفر از اعضای خانواده اش . قرارمون امشب برای نامزدی بود . از پله ها بالا اومدن و با تعارفات آقاجان تو اتاق بزرگمون نشستن .


  چند لحظه بعد ، کنار در اتاق ایستادم.


  صدای احوال پرسی و خوش و بش آقا جان و مهمانها می اومد. یه قدم جلو رفتم ، اما دوباره برگشتم . چشمام رو بستم و دستم رو ناخوداگاه به سمت صورتم بردم ، گونه هام از اضطراب یخ کرده بود . سعی کردم فضای اتاق رو مجسم کنم اما فکرم مشغول بود و آرامش نداشتم . بلاخره نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم .


  - سلام .


  اونقدر آروم گفتم که خودمم متوجه نشدم . اما عمو با لبخند گفت :


  - به به ! مهتاب خانم . سلام ... سلام بابا ...


  با خجالت لبخند زدم و با چشمام اتاق رو دور زدم . به غیر از عمو ، فرهاد و سکینه خانم و یه دختر جوون ، که خواهر فرهاد بود بعلاوه ی آقا جان و توران دور تا دور اتاق نشسته بودن .


  زن عمو - سکینه خانم - از همونجا نشسته جواب سلامم رو داد و خواهر فرهاد – مریم – نیم خیز شد و با لبخند نگاهم کرد . فرهاد هم آروم تر از خودم ، طوری که از حرکت لبهاش مشخص بود ، جواب داد .


  آقا جان با خنده گفت :


  - دخترم ! چرا ایستادی نور چشم بابا ... بشین عزیزم .


  به خودم اومدم و سریع کنار توران نشستم . نگاه فرهاد رو حس میکردم با خودم گفتم : نه به اون مهتاب که بی خجالت تو روی پسرا نگاه میکرد و حق خودش رو میگرفت ، نه به این مهتاب که به نامزدشم با شرم نگاه میکنه . دست خودم نبود ، نگاهش مثل خورشید گرما داشت ، گرمایی که تموم تنم رو داغ کرده بود .


  اون شب با همه ی مراسمات گذشت ... . من و فرهاد رسما نامزد شديم . اما چند روز بعد همسایه کناریمون با وجود اینکه از نامزدی و فرهاد اطلاع داشت ، برای پسرش به خواستگاری اومدن .


  من از فرهاد و خانواده اش خجالت میکشیدم که بشنون مهتاب با وجود نامزدش بازم خواستگار داره ، برای همین وقتی مهمون ها اومدن ، تو اتاق نشستم و به قالی بافی مشغول شدم ، آقا جان با نگرانی تو چارچوب در ظاهر شد و گفت :


  - مهتاب ... این چه رفتاریه ؟ اونا مهمونن ... عزیز منـ ...


  نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم :


  - مهمون ؟ آقا جان کدوم مهمون ؟ اینا هدفشون مشخصه .... واسه خواستگاری اومدن ... من ، من نامزد دارم ... باوجود اینکه میدونن ، چرا باز اومدن ؟ که چی بشه ؟


  - دخترم ... من پای حرفم با عزیزعلی هستم ، تو مال فرهادی ... اما اینام مهمونن ... زشته ...


  - باشه آقا جان . شما درست میگی ، مهمونن ... قدمشون رو چشم ... اما روشنشون کن ... نذار پیش خودشون خیال خام کنن ...


  آقا جان سرش رو تکون داد و زیر لب یه چیزی زمزمه کرد و رفت .


  از اینکه با آقا جان تند حرف زده بودم خجالت کشیدم و مدام با خودم کلنجار رفتم که صداشون اومد ، از پله ها پایین میرفتن ، از پنجره منتظر بودم کنار دروازه اصلی ببینمشون .


  آقا جان مدام توضیح میداد ، از اون فاصله مشخص نبود چی میگفتن . مشتی مراد فقط سرشو تکون میداد و تایید میکرد ، خانمش هم کنار دیوار ایستاده بود و به شوهرش اشاره میداد که زود تر بریم ، بلاخره مشتی مراد دستش رو به سمت آقا جان دراز کرد و با نشانه ی خداحافظی بازم سرش رو تکون داد . مهرداد پشت سرشون میرفت که یهو برگشت و پنجره رو نگاه کرد ، از پنجره دور شدم و پرده رو کشیدم . اما فهمیدم که دیر عقب رفتم . از دست خودم عصبانی شدم و نشستم . دندونامو رو هم فشار دادم " بدشانسی پشت بدشانسی .."


  صدای قدم های آقا جان تو حیاط ، توجهم رو جلب کرد ، با سرعت از اتاق خارج شدم و به ایوان رسیدم :


  - آقا جان .... آقا جان...


  به سمتم برگشت :


  - خیالت راحت ! رفتن که رفتن بابا ...


  با عجله دویدم سمتش و مقابلش ایستادم :


  - آقا جان ...


  - جانم ؟


  - من ... من بد صحبت کردم ... ببخشید ! ببخشید اگه تند حرف زدم ...


  - نه ، اشکال نداره دخترم ... لااقل شرم و حیا و ارزش آبروت برام روشن شد ... دیگه بزرگ شدی بابا ... میدونی چی درسته ؛ چی غلط ... خدا حفظت کنه .


  و پیشانیم رو بوسید و لبخند زد .


  روزها مثل باد گذشتن ، تمام فکرم درگیر روزهای قبل بود که با صدای تراکتور سرم رو بالاگرفتم و خودم رو تو قبرستان ، کنار قبر دایه دیدم .


  با خودم قرار گذاشته بودم که روز قبل از عروسی حتما با دایه حرف بزنم . ساعت حدود 7:30 صبح بود و آبادی ساکت بود ، مردم بیشتر تو مزارعشون مشغول کار بودن و کمتر کسی تو اون زمان به قبرستان می اومد. من هم تو سکوت ، به گذشته فکر میکردم :


  - دایه ! دایه عزیزم . مادر مهربونم . خوبی ؟... خونه ت رو دوست داری ؟... دیگه باید بهش عادت کرده باشی ... خیلی وقته اینجا ، آروم خوابیدی و به دور از تلخی های دنیا ، لبخند میزنی ... مامان عزیزم ... کاش کنارم بودی ، و با دستای مهربونت ، مهمونم میکردی ، تا آروم بشم ....


  هر وقت که به دیدنت اومدم زار زار گریه می کردم و با صدای بلند اشک میریختم ... اما حالا آروم و بی صدا گریه میکنم ....


  شاید خیلی کمتر به دیدنت بیام ... دیگه نمیتونم هرروز یا هر دو روز بیام پیشت ... آخه میدونی ...


  به هق هق افتاده بودم . اما ادامه دادم :


  - آخه میدونی ، مهتابت بزرگ شده ... امشب عروسیشه ... از خونه ی آقا جان میرم ... دایه ... مهتابت میخواد عروس بشه ... دیگه خانم شده ...


  یادته وقتی ماران ازدواج کرد ، کشوندیش تو اتاق و از زندگی براش حرف زدی ... از اینکه سختی زیاد داره ... میدونستی سختی یعنی چی .... چون خودت کشیده بودی ... اما حالا اون حرفا رو کی به من بزنه ؟ کی نصیحتم کنه ... کی ... کی جای تو رو بگیره ؟!


  دایه ... یادته یه دختر بچه بودم وقتی کسی میگفت مهتاب عروس بشه ، چی براش میکنی هاجر ؟


  اشک تو چشمات جمع میشد و با بغض میگفتی : مهتاب عزیزمه ... عروس بشه ، خودم براش کِل میکشم ...


  پس دایه ... حالا که نیستی ... کی کِل بکشه ؟ وقتی رفتم کی تو دروازه با محبت بهم نگاه کنه و پیشونیم رو ببوسه ؟


  دایه... دایه کاش بودی ... حالا ؛ بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم ... خیلی بیشتر ...


  سرم رو روی زانو هام گذاشتم و با تجسم چهره ی دایه تو ذهنم ، دلم بیشتر به درد اومد و باز هم گریه کردم .


  بعد از مدتی آروم تر شدم . کوزه ی کنارم که پر از آب بود رو برداشتم و قبرش رو شستم ، متوجه صدایی شدم ، سرم رو به سمت جاده چرخوندم .


  ماران بود :


  - مهتاب ... مهتــــــــــاب ...


  - بله آباجی ؟


  دوید سمتم :


  - تو اینجا چیکار میکنی دختر ؟


  - چی؟


  نفس نفس میزد و بریده بریده گفت :


  - میگم ... این ... جا ... چیکار میکنی ؟


  - اومدم سر قبر دایه ...


  - اینو که خودم میبینم ...


  - خب آباجی ، چرا میپرسی ؟


  - میگم الان وقتشه مگه ؟ کلی کار داری ...


  - چیکار ؟


  - ای بابا ... مهتاب ، امشب عروسیه ها ...


  - خب ... هنوز ساعت 8 صبحه ... کو تا غروب ...


  - یه عالمه کار داریم ... میذاشتیش یه وقت دیگه ...


  - نه ! ... باید با دایه حرف میزدم ...


  - معلوم بود صبح بغض داشتی و کلافه بودی ... حالا سبک شدی ؟


  - آره ... خیلی بهترم ...


  - خیلی خب مهتاب جان ، حالا سنگین و رنگین و باوقار بیا بریم خونه که ...


  - که چی ؟


  - بذار الان میگم ... که ساغر خانم ، اومده واسه آرایشت ...


  - چی ؟


  - آرایشت ... لباس عروس هم آورده ... خیلی قشنـــ ...


  اجازه ندادم حرفش رو تموم کنه و با تعجب گفتم :


  - آرایش ؟ لباس عروس ؟ ما از کی تا حالا لباس عروس میپوشیم ؟


  - آقاجان گفته ... میگه میخوام مهتاب لباس سفید بپوشه ...


  - نه !


  - آره ... داشتم میگفتم ... خیلی قشنگه ... زمان ما که از این چیزا تو فامیل رسم نبود ... آقا جان دوست داره لباس عروس بپوشی ...


  - اما ...


  ولی مهلت نداد حرف بزنم و دستم رو کشید . تقریبا می دوید ، گفت :


  - دیگه اما و ولی نداره ... بیا ... کارمون خیلی زیاده .


  وارد حیاط شدیم .


  - وای آباجی ... دستم کنده شد ... اینقدر نکِش ...


  - دِ آخه حرف گوش نمیدی ... باید باهات خشن برخورد کرد .


  به من گوش نمیداد و همچنان دستم رو میکشید ، تو زیر زمین توران و چند تا از آشناها مشغول غذا پختن بودن ، آیرین و سروین تو حوض ، میوه میشستن و آقا جان هم تو حیاط مشغول رسیدن به گاوها بود . از بس سرشون گرم بود که متوجه حضور من نشدن ، از پله ها بالا میرفتیم که از دور مهرداد رو تو جاده دیدم ، اون متوجه من نبود و گوسفندهارو هدایت میکرد ، حواسم به ارتفاع پله ها نبود و پنجه ی پام خورد به پله ، هول شدم و با سر خوردم به شونه های ماران ، اونم برگشت و همین کارش باعث شد از دو - سه پله پرت بشم پایین .


  تمام وزنم رو دست راستم پیاده شد و با صدای بلندی رو سیمان کف پاگرد پخش شدم .


  با عجله چشمام رو باز کردم ، همه با تعجب به من نگاه میکردن ، حتی توران هم از زیر زمین خودش رو به حیاط رسوند . آقا جان بلند گفت :


  - چی شد ؟


  همین حرفش باعث شد همه به سمتم بیان .


  - هیچی ... هیچی نشد ... هول شدم و پام به پله گیر کرد ...


  ماران با خنده گفت :


  - از بس که هولی ... این چه وضعشه دختر ؟ چرا اینقدر اضطراب داری ؟!


  با تعجب گفتم :


  - کی ؟! من ؟! خوبه تو همش منو دنبال خودت میکشیدی ... عجله ی تو باعث شد زمین بخورم آباجی .


  - الکی پای من ننداز ...


  - ولی تو مقصر بودی .


  - مهتاب ! من مقصر نبودم ، تو خودت میدویدی .


  - اِ اِ اِ ... آباجی ؟! چرا منکر میشی ؟!


  همه از بحث ما میخندیدن ، آقاجان گفت :


  - ماران دخترم رو اذیت نکن ... من خودم گفتم برو دنبالش ... بهتم گفتم با عجله بیارش که از کارا عقب نمونین ... دیدم دستش رو میکشی ...


  همزمان از جام بلند شدم و لباسم رو تکوندم . گفتم :


  - بفرما . دیدی ؟! آقا جان درست میگه .


  ماران قهقهه میزد :


  - ولی خیلی جالب خوردی زمین ...


  با این حرفش دوباره همه خندیدن .


  با عصبانیت گفتم :


  - دستت درد نکنه آباجی ... خیلی خیلی ممنون .


  - خواهش میکنم ، قابل شما رو نداشت .


  بعد از مدتها ماران خوشحال بود ... از خنده هاش لذت میبردم ، واسه همین دیگه جوابشو ندادم ، و با دلخوری گفتم :


  - ببین کسی گفت مهتاب چی شد ، مهتاب چی نشد ؟ فقط بخندین .


  دوباره همه خندیدن و ماران جلو اومد ، دستم رو گرفت و گفت :


  - خوبه خوبه ... مهتاب خانوم عروس شده ، اگه میخوای دوباره دنبال خودم نکشمت ، خودت با پای خودت بیا .


  - اگه به تو باشه که باید بدوم .


  - خب بدو !


  خندیدم و پله ها رو دوتا یکی رفتم بالا .


  - بفرما ... لازم نیست ، خودم دویدم .


  ماران هم با شیطنت گفت :


  - دیدین گفتم ... ! گفتم که خیلی عجله داره ...


  صدای خنده همه باعث شد سرخ بشم و بدون توجه به ماران ، رفتم داخل .


  وسط اتاق ، لباس عروس و لوازم آرایش و چند تا کیف ، کنار هم بود .


  نزدیک تر شدم ، کنار لباس ، یه جفت دستکش رنگی ، یه جف کفش ، و تور سر عروس هم بود .


  لباس عروس رو برداشتم ، تو آیینه مقابل خودم گرفتم و بهش خیره شدم .


  رو سینه اش سنگهای سفید و تور با ظرافت دوخته شده بود . دامنش یه لایه تور داشت و طرح ساده ای به خودش گرفته بود ، در کل قشنگ بود ، مخصوصا اینکه تا به اون موقع ، لباس عروس رو از نزدیک ندیده بودم .


  - قشنگه نه ؟!


  ماران تو چارچوب در با لبخند نگاه میکرد . سرم رو دوباره به سمت آیینه گرفتم و با تصویرش حرف زدم .


  - آره ... ولی ...


  - ولی چی؟ نکنه خوشت نیومده ؟!


  - نه ... میدونی ... حقیقتش !


  - مهتاب ! چیزی شده ؟


  - آخه فرهاد وضع مالی خوبی نداره . پس اندازی هم نداره ...


  - خب ؟!


  - خب ... دوست ندارم واسه این تجملات ، آقاجان تو فشار باشه .


  به سمتم اومد. لباس عروس رو با دقت رو زمین گذاشت ، دستامو تو دستاش گرفت و با صدای آرومی گفت :


  - مهتاب ... تو نمیدونی آقاجان چه حالی داره ... از طرفی خوشحاله که بزرگ شدی و داری ازدواج میکنی . از طرفی ناراحته که داری از خونه میری . اون خیلی تو رو دوست داره ... خیلی قشنگ تر از دوست داشتن ِ بقیه ی بچه هاش ... میخواد امشب برات بی نظیر باشه ... کمکش کن ... نذار برنامه هاش به هم بریزه ! بخند .


  - اما ... اما من میترسم لایق محبتش نباشم .


  - هستی ... هستی که داره این کارها رو میکنه .


  - آباجی !


  و بغض امونم نداد و تو بغلش گریه کردم .


  - اِ ! مهتاب ! چی شد ؟ گریه نکن ... شگون نداره ها !


  - دلم .... دلم برای این خونه خیلی تنگ میشه !


  - میدونم عزیزم ! اما کم کم عادت میکنی ...


  - من ، خیلی دوستون دارم ، تو رو ، دایه رو ... آقا جان رو ... خواهرامو ...


  - ما هم دوست داریم . ببین ! همه خوشحالیم . تو دختر مهربونی هستی ، از همون بچگی ! دایه هاجر واسه این خیلی دوست داشت ... برای آقا جان ، جای دایه رو پر کردی با رفتارت ، محبتت و خوش اخلاقیات ... مثل یه فرشته تو خونه ش بودی ...


  بهم فرصت داد تا آروم بشم .


  - بسه دیگه ... حالا ساغر خانوم میاد ها !


  سرم رو از رو شونه اش برداشتم و گفتم :


  - راستی کجاس ؟ این وسیله ها چیه ؟


  - اینا واسه آرایشه دیگه ... گفت مثل اینکه چیزی رو فراموش کرده ... با پسرش برگشت شهر ! گفت فوری برمیگردم .


  - خونه اش کجاست ؟


  - پیش خاله اینا ... دوست خاله اس دیگه ! و همینطور همسایه !


  - آها ... حالا متوجه شدم .


  - برو صورتت رو آب بکش ...


  - باشه ...


  - و زودی هم برگرد که کلی دیر شده ...


  - بازم باشه ...


  - البته هول نباش !


  متکا رو با پا پرت کردم سمتش .


  - آباجی ، من هول نیستم ...


  با خنده گفت : معلومه ... برو دیگه .. دِهه ...


  اتاق رو ترک کردم و با صورت شسته برگشتم .


  ساغر خانم کنار ماران نشسته بود و وسایلش رو آماده میکرد .


  - سلام !


  هر دو تاشون همزمان جواب دادن :


  - به به ! سلام ! مهتاب خانوم !


  - سلــــــام !


  ماران در ادامه ی سلام ِ بلندش گفت :


  - آفرین ! صورتت روشن شد ... باید امشب از همیشه خوشگل تر بشی عزیزم .


  ساغر خانم هم با لبخند گفت :


  - خوشگل هست ماران جان ! امشب خیلی کارم راحته ...


  و بعد از تایید ِ ماران گفت :


  - عزیزم ، لباس عروست رو خودم انتخاب کردم ! امیدوارم خوشت اومده باشه ... برای آرایشت هم تمام سعیم رو میکنم که خوب از آب دربیاد .


  ماران با عجله گفت :


  - ای بابا ، ساغر خانم ! این چه حرفیه ؟! خاله اینا کلی تعریفت رو کردن . میدونیم کارت خوبه ... در ضمن اینجا روستاس ... زیاد خودتو اذیت نکن .


  - نه ، میخوام از مهتاب یه فرشته بسازم ، هر چند خودش زیباست .


  بلاخره گفتم :


  - ساغر خانم ... خجالت ندین ! کارتون رو خوب بلدین ، اینو میدونم ... اما واسه من زیاد فرقی نداره ... ساده باشه خیلی بهتره .


  ماران بدون توجه به من گفت :


  - به حرف این گوش نده ساغر خانم ، مهتاب رو خوشگل درست کن . تا سکینه خانم بدونه چه عروس خوبی گیرش اومده .


  و هر دو با صدای بلند خندیدن .


  رو چهار پایه نشستم ، قرار شد اول موهام حالت بگیره . اون زمان اتو مو و سشوار و این چیزا معمول نبود ، بیگودی بود که برای حالت گرفتنش باید مدت زیادی صبر میکردم .


  در این حین به صدا های حیاط و مهمانهای نزدیک که اومده بودن گوش میکردم . به دستور ها و فرمان های آقا جان . به امر و نهی ِ توران در مورد غذا . حتی صدای آب بازی کژال و عصبانی شدن آیرین رو هم میشنیدم .


  ساغر خانم یکی از ساکهای کنارش رو باز کرد ، یه چند شاخه گل پلاستیکی و تور رنگی بیرون آورد و با قیچی و چسب مشغول شد .


  ماران پرسید :


  - ساغر خانم ! گل ؟؟


  - آره دیگه ... مگه میشه عروس دسته گل نداشته باشه ؟!


  - عجب فکرت جاهای دور رفته ها!


  - آخه میدونستم داماد شاید به فکر نباشه .


  از فرهاد که صحبت شد ، یاد نگاهش افتادم . نگاه نافذی داشت ، ولی هر وقت که به دیدنم اومده بود ، نگاهش فقط از گوشه ی چشم بود .


  اما بار آخر ، نه ! تو راهرو بدرقه شون میکردیم ؛ آقا جان و عمو جلوتر بودن و به سمت دروازه میرفتن ،


  برگشت ، چشماش رو به صورتم دوخت و آروم ، طوری که فقط من بشنوم گفت :


  - چه حسی داری ؟


  از حرکتش و لحن صداش جا خوردم ، باتعجب گفتم :


  - چی ؟!


  لبخندش عمیق تر شد ؛


  - از اینکه با من ازدواج میکنی ... چه حسی داری ؟


  اون لحظه هیچ جوابی به ذهنم نرسید . کاملا میدونستم صورتم مثل گچ سفید شده ، به آقا جان و عمو نگاه کرد و با دست به سمتشون اشاره کرد :


  - دیر جواب دادی خانم ! اما ... اما روز عروسی منتظر جوابم !


  و دستش رو کنار پیشونیش برد و خداحافظی کرد .


  وقتی به سوالش فکر میکردم ، هزار کلمه تو ذهنم چیده میشد ... اما هنوز جوابی نداشتم .


  سرم رو با حرص تکون دادم و زیر لب گفتم :


  - اَه ... نمیدونم ! ... واقعا نمیدونم !


  کم کم یک جا نشستن و ديدن به حرکات ساغر خانم و ماران برام خسته کننده میشد . بلاخره بعد از 3- 4 ساعت ساغر خانم لبخندی از روی رضایت تحویلم داد و رو به ماران گفت :


  - بلاخره حالت گرفتن ، میتونیم کار صورتش رو شروع کنیم .


  ماران هم لبخندی زد و تایید کرد .


  ساعت حدودا 4 بعد از ظهر بود که لباس عروس رو پوشیدم .


  ساغر خانم با رضایت نگاه میکرد و ماران اطرافم چرخ میزد و با ذوق و شوق خاصی تماشا میکرد .


  - ماران جان ، مهتاب آماده است ... تور سرش مونده که چند دقیقه بیشتر کار نداره !


  - ممنون ساغر خانم ، خسته نباشی .


  ساغر خانم با تعجب نگاه کرد و گفت :


  - مهتاب ! چرا هیچی نمیگی ؟ آرایشت خوب شده ؟ راضی هستی ؟!


  من هم که باورم نمیشد تا این حد تغییر قیافه داده باشم ، چشمام رو به زمین دوختم و در همون حین گفتم :


  - نه ! یعنی ... آره ! آخه ساغر خانم قیافه ام خیلی عوض شده .


  - اوه .. خوشحالم که راضی هستی .


  در حالی که میخندید اضافه کر د :


  - همه ی دختر خانم ها یه همچین تصوری دارن . اما عزیزم تو زیاد عوض نشدی ... فقط کرک های صورتت کم شده و پوستت باز تر به نظر میاد ، ابروهاتم خودش حالت داشت و من فقط اطرافش رو تمیز کرد . مژه هاتم نیاز به فر نداشت ... فقط ریمل زدم ... در کل ، خودت زیبا بودی ، فقط یه کم ملیح تر شدی .


  ماران گونه ام رو بوسید و گفت :


  - آره مهتاب ، راست میگه ... زیاد تغییر نکردی ... ولی خودمونیما ... از من و مها ، موقع عروسی ، خوشگل تر شدی .


  اسم مها رو که آورد بی اراده گفتم :


  - اِ ! راستی آبجی ... مها کو ؟ نیومدن ؟!


  - سلام مهتاب جان ! عزیزم ... مبارکت باشه !


  هر سه به سمت در اتاق برگشتیم ، مها کنار در ایستاده بود و چادرش دور کمرش بود ، معلوم بود تازه رسیده .


  ماران به سمتش رفت :


  - سلام مها جان . خوش اومدی .


  - ممنون آباجی . سلام ساغر خانم .


  - سلام ، شما هم باید خواهرشون باشی ، درسته ؟!


  - بله ... من از ماران کوچیکترم .


  بعد از روبوسی با هر دوشون ؛خندان به سمت من اومد .


  - سلام آباجی .


  - سلام به روی ماهت مهتاب ! چقدر خوشگل شدی عزیزم ... مبارکت باشه .


  - ممنون . چرا اینقدر دیر اومدی ؟!


  - ببخشید ! شوهرم درگیر کاراش بود ، تا آماده شدیم طول کشید ...


  ماران با یه جفت کفش سفید به طرفم اومد :


  - اینا رو که بپوشی ، آماده ی آماده میشی ... ساعت نزدیکه 5 شده ... کم کم فرهاد و فامیلش میان دنبالت برین واسه عقد ...


  - آره... میدونم . برنامه هم همینطور بود .کفش سفید ؟


  - هم لباس هم این کفشا بايد سفيد باشه ديگه !


  ساغر خانم با مهربونی گفت :


  - آره عزیزم ... رو كفش ها هم سنگ سفيد داره ... به لباست مياد ...


  صدای صلوات و خوش آمد گویی از راهرو طبقه ی پایین به گوشمون رسید . بوی اسپند هم تا اتاق اومد ، ماران و ساغر خانم کنارم موندن ولی مها برای کمک به توران و بقیه ، با عجله از پله ها پایین رفت .


  من وسط اتاق ایستاده بودم و با تعجب تو آینه به خودم نگاه میکردم . ماران و ساغر خانم با عجله وسایل رو جمع میکردن ، و عجله شون باعث شد چند بار با هم برخورد کنن . ماران متوجه من شد و با چشمای گشاد گفت :


  - تو چرا اینجا ایستادی ؟!


  - من... ؟!


  - اِ ! آره دیگه ... با توام !


  - من چی ؟


  - مهتاب ؟! دارم میگم چرا اینجا وایسادی ؟!


  - خب چیکار کنم ؟


  - طوری میگی چیکار کنم انگار تا حالا عروسی ندیدی ...


  - ...


  - مگه عروسی من یادت نیست ؟


  - نمیدونم !


  - مهمونا دارن میان بالا ما هنوزم اینجا وایسادیم ... نشد که ! بدو ... بدو ... بریم اتاق مهمونا ... زود باش .


  وقتی وارد اتاق شدم باورم نمیشد . کنار چارچوب در ایستادم و به اتاق نگاه کردم . گوشه ی بالای اتاق یه حجله با تور سفید درست کرده بودن . و رو زمین هم گلیم قدیمی آقاجان پهن بود .


  ماران متوجه بی حرکتیم شد .


  - چی شد ؟ تو که دوباره ایستادی ...


  و به سمت نگاهم برگشت ؛


  - آهان ... حجله ؟! خوشگل شده ؟ کار ِ همه مونه ... با هم !


  - آره ...


  - چی چی رو آره ؟ بدو بیا بشین ... وقتی اومدن تو چارچوب ، پاشو و به احترامشون بایست ، دیگه هیچی نگی ها ! خودمم کنارتم !


  و چشمک زد .خنده ام گرفته بود ... جریان ازدواجم خیلی سریع تر از اونچه که تصورش رو داشتم پیش میرفت .


  به گفته ی ماران رو گلیم نشستم . اینبار با حوصله ی بیشتری اتاق رو نگاه کردم .


  تمام پشتی های اتاقِ کنار ، به این اتاق منتقل شده بود و دور تا دور چیده شده بود . البته یه اتاق بزرگتر هم داشتیم که تصور کردم اونجا رو برای آقایون مرتب کردن . رو طاقچه ها خلوت تر شده بود . و کنار آیینه رو طاقچه ی بالای اتاق ، عکس دایه نصب شده بود . لبخند زدم و زیر لب گفتم :


  - میدونم اینجایی ... حضورت رو حس میکنم ... دايه ! واسم آرزوی خوشبختی کن .


  صدای دست زدن خانم ها از راه پله می اومد. قلبم چنان میتپید که تصور کردم حالا از سینه ام بیرون میاد . ماران دستم رو فشرد و تو گوشم گفت :


  - اصلا اضطراب نداشته باشیا ... خواهر کوچیکه ! ...


  و با تموم شدن حرفش از جا بلند شد و به پیشوازشون رفت . تعدادشون نه کم بود ، نه زیاد ، وقتی وارد شدن از جام بلند شدم و یه قدم جلو اومدم . ماران بعد از سلام و خوش آمد گویی کنارم ایستاد . اونا هم یکی یکی جلو اومدن و روبوسی کردن . وقتی بلاخره با آخرین نفر که مریم بود احوالپرسی کردم ماران کِل کشید و همه نشستن . من هم کنار ماران نشستم . پذیرایی شروع شد . سروین و آیرین مدام از این سمت اتاق به اون سمت میرفتن و با دقت کار ها رو انجام میدادن ، توران هم گاهی به کمکشون می اومد . تا اینکه زن عمو – مادر فرهاد – بلند رو به همه گفت :


  - ان شاء الله که مبارکه ... خوب نیست بیشتر از این مردا رو معطل کنیم ... بریم پیش عاقد كه خطبه رو بخونه .


  خانم های مسن صلوات کشیدن ؛ بعد از صلواتشون جوون تر ها کف زدن و کِل کشیدن . اول از همه زن عمو و چند نفر دیگه که بزرگ ِ جمع خانمها بودن ، از جلو رفتن و من و ماران پشت سرشون و بقیه هم دنبال ما . چون کفش هام تمیز و نو بود قبل از ورود به ایوان پوشیدم و آروم با کمک ماران از پله ها پایین اومدم .


  مردها زودتر از ما اتاق رو ترک کرده بودن و داخل راهرو و حیاط منتظر ایستاده بودن .


  چون تور چشمام رو پوشونده بود نگاهی به جمع مردا انداختم . عمو و فرهاد رو فقط میشناختم . آقا جان هم کنارشون ایستاده بود .


  فرهاد پیراهن مردانه سفید با شلوار پارچه ای پوشیده بود و یه کت خاکستری هم روی دستش نگه داشته بود . حدس زدم چون روستای اونها کوهپایه ایه و سردتر از روستای ماست و اول پاییز هم هوا ناگهانی سرد میشه برای احتیاط همراه خودش آورده . اما چیزی که ذهن من رو مشغول کرد ته ریشش بود ؛ هر چند خیلی بهش می اومد اما تا قبل از اینکه ما پایین بیایم با آقا جان و چند تا از مردای مجلس مشغول خوش و بش بود ولی به محض دیدن ما ، سرش رو پایین انداخت و چهره اش گرفته شد . سرم رو پایین انداختم و جملات ذهنم رو با خودم مرور کردم :


  - چرا اینقدر گرفته است ؟ ... قبلا اینجوری نبود ... هر وقت به دیدنمون می اومد خوشحال بود و کادو هم واسه من می آورد ... نکنه ... نکنه پشیمون شده باشه ؟! ... نکنه دلش رضا نباشه ؟! ... چرا آخه اینجوری شده ؟ ... نکنه حرفی شنیده ؟! ... نکنه کسی از من بدگویی کرده باشه ؟ ... ولی من که خطایی نکردم ؟! ... شاید کسی گوشش رسوندن که مهران وقت نامزدی به خواستگاریم اومده ؟ ... نکنه مهران رفته حرفی زده ؟ ... اگه پشیمون شده باشه چی؟ ... اما نه ! مرده و حرفش ...


  با فشار دست ماران به خودم اومدم .


  - مهتاب جان ، بابا !


  فشار دست ماران منو به خودم آورد ، به عمو که رو به روم ایستاده بود نگاه کردم و با عجله گفتم :


  - سلام عمو .


  - سلام دخترم ! عروس خوبم . خوبی باباجان ؟


  - خیلی ممنون . سلامت باشی .


  - ایشالله که خوشبخت بشی ... سفید بخت بشی دخترم ... تو هم مثل مریمی برام . از امروز سه تا دختر دارم .


  آقا جان یه قدم جلو تر اومد :


  - سلام آقا جان .


  - سلام مهتاب جان . ان شالله خیرت تو این وصلت باشه ...


  و رو به عمو گفت :


  - مهتابم رو به تو سپردم . هرچند فرهاد مردیه واسه خودش اما تو هم براش پدری کن ...


  - خیالت راحت کاک کامیار ... خودت که میدونی مهتاب رو چقدر دوست دارم . واسم با مریم و مه لقا فرقی نداره .


  آقا جان لبخند زد و رو به جمع گفت :


  - درست نیست بیشتر از این معطلش کنیم .مینی بوس هم بیرون منتظره ... بریم .


  و همگی صلوات فرستادن . بوی اسپند تو فضا پخش شده بود . توران رو پله ها ایستاده بود و بهم نگاه میکرد . لبخند زدم . به سمتم اومد . صورتم رو بوسید و آروم گفت :


  - خوشبخت شی مهتاب ... خوشبخت !


  ماران رو به توران گفت :


  - توران خانم . شما هم بیا . چند نفر خونه بمونن کافیه ... شما هم با ما بیای خوب میشه !


  - نه ماران جان . بمونم بهتره .


  - هر طوری که راحتی .


  ***


  دامن لباسم رو با دست گرفتم و رو صندلی سمت چپ نشستم . ماران کنارم ایستاده بود و دستش روی شونه ام بود . به رو به رو و روی زمین نگاه کردم . یه سینی بزرگ دایره ای شکل که داخلش چند شاخه نبات ، آینه و شمعدان ، نان و سبزی ، و یه کاسه نقل رنگی با تزیین چیده شده بود . تو آینه به چهره ی خودم دقیق تر نگاه کردم ، صورت سفیدم کنار موهای فر و آویزان کنار گونه هام زیر تور سفید نمایان بود . هنوز هم دست ماران رو دوشم رو حس میکردم . سمت راست چند متری بالاتر از ما ، میز و صندلی چیده شده بود . که جایگاه عاقد بود ؛ دفتر بزرگ ثبت مدارکش روی میز قرار داشت و یه جاقلمی هم کنارش بود . یه جعبه شیرینی روی میز گذاشته شد . نگاهم رو از جعبه شیرینی و دستان نگه دارنده اش گذراندم و به چهره ی آقاجان رسیدم .


  خوشحال بود . این رو از چهره ی خندانش میشد فهمید . عمو هم کنارش ایستاده بود . یک ردیف صندلی هم مقابلشون چیده شده بود که چند نفر از اقوام روشون نشسته بودن . بقیه هم بیرون منتظر ایستاده بودن و چند نفری هم کنار میز عاقد منتظر بودن .


  دوباره به آینه نگاه کردم . متوجه حضور فرهاد شدم . اصلا نفهمیدم از چه وقت کنارم نشسته ، بدون توجه به حضور بقيه تو آیینه به تصویرش چشم دوختم . و باز هم نگرانی ها به سمتم هجوم آورد .


  صدای آروم اما با تحکم ماران به گوشم رسید :


  - مهتاب ؟! چرا بله رو نمیگی ؟!


  همزمان شونه ام رو با دستش تکون داد .


  متوجه سکوت اتاق و تکرار دو بار " آیا وکیلم ؟! " عاقد شدم .


  دوباره به آیینه چشم دوختم و زیر لب صلوات فرستادم :


  - با اجازه ی پدرم ؛ بله .


  لبخند عمیق فرهاد داخل آیینه و صدای کف و کل بقیه ، همزمان ، موجب شد تا به افکار نگران کننده ام پایان بدم .


  اول از همه آقا جان و عمو برای تبریک به سمتمون اومدن و بعد از اون ها زن عمو و دختراشم اومدن . ماران دوباره صورتم رو بوسید و در حالی که چشماش نمناک شده بود ، آروم گفت :


  - ایشالله که سفید بخت بشی خواهرم . خوشبخت بشی عزیزم .


  - خیلی ممنون آباجی . خیلی خوبه که کنارمی !


  دوباره نشستیم . فرهاد اشاره ای به زن عمو کرد که من متوجه منظورش نشدم . زن عمو کاملا واضح صورتش رو با اخم ظریفی تزیین کرد و با حوصله کیف ساده ی پارچه ایش رو باز کرد .یه جعبه ی سفید بیرون آورد و به سمتمون اومد :


  - ان شاالله که خوشبخت بشین .


  اینم کادوی ما برای سرعقدت . رسمه که از طرف داماد طلا بگیرن . مام یه سرویس واست گرفتیم .


  و جعبه رو باز کرد . یه سینه ریز همراه با دستبند و گوشواره هاش .


  طرح شلوغی داشت و خیلی قشنگ بود . اول گردنبند وبعدش دستبند رو بست . به گوشواره ها که رسید با تعجب گفت :


  - گوشواره داری ؟


  - بله . آقا جانم دیشب به گوشم آویزون کردم .


  - اینا رو دربیار .


  ماران گفت :


  - سکینه خانم ، دست شما دردنکنه ، سرویسش خیلی قشنگه . ولی اجازه بدید از طرف پدرشم یه تیکه طلا داشته باشه .


  عمو هم اضافه کرد :


  - آره سکینه . بذار گوشواره های خودش به گوشش بمونه . اینا رو بده بذارن پیش خودشون .


  - باشه . هر جور که صلاحه .


  و گوشواره ها رو تو دستم گذاشت .


  - مبارک باشه دختر !


  - خیلی ممنون . زحمت کشیدی زن عمو .


  گوشواره ها رو به ماران سپردم .


  ماران هم به سمت مه لقا ، خواهر بزرگ فرهاد رفت و بعد از کمی تعارف گوشواره ها رو بهش داد .


  و دوباره کنارم ایستاد ؛


  - گفتم بدم خواهر آقا فرهاد نگه داره واست .


  - می دونم آباجی . دستت درد نکنه .


  مشغول پذیرایی شدن . صدای فرهاد به گوشم خورد :


  - خوشت اومد ؟


  - دستت درد نکنه . خیلی قشنگن .


  - مبارکت باشه خانمم .


  لبخند زدم و همین موجب شد او هم متقابلا لبخند بزنه .


  - مهتاب ؟!


  - بله ؟


  - جواب سوالمو میخوام ... یادت هست ؟! سوالمو میگم .


  - آره ... فراموش نکردم .


  - خب ؟!


  - خب چی ؟!


  - جواب ؟!


  - آها ...


  با چشمهای منتظرش عمیق نگاه میکرد . همه مشغول صحبت و پذیرایی بودن ، از فرصت استفاده کردم ؛


  - خب ... من ...


  - بگو !


  - راستش تا حالا یه همچین حسی نداشتم ... وقتی ...


  - وقتی ... ؟! ادامه اش رو بگو ! چرا مکث میکنی ؟


  لب پایینم رو بر حسب عادت برچیدم و دوباره به سینی و محتویاتش خیره شدم .


  - مهتاب ! ادامه حرفت چی شد ؟! دوست دارم بشنوم !


  - وقتی ... کنارتم احساس آرامش دارم !


  بعد از چند ثانیه مکث گفت :


  - اینو جدی میگی ؟


  - آره . خیلی فکر کردم اما کلمه ای بهتر از این نتونستم پیدا کنم که گویای حالم باشه .


  - خوشحالم ! بهت قول میدم که ... که این آرامشت همیشگی باشه .


  - امیدوارم .


  دستش رو آروم روی دستم گذاشت . حرارت فوق العاده ای رو احساس کردم و بی دلیل خاصی لبخند زدم . او هم در جوابم چشمکی زد و لبخندش به زیبایی صورتش اضافه شد .


  دوباره به سمت خونه حرکت کردیم .


  کنار دروازه ، توران و چند نفر دیگه منتظر ایستاده بودن و سروین چند قدم جلوتر لب جاده راه میرفت . به محض دیدن ما ، به عقب برگشت و به توران کمک کرد تا اسپند رو آماده کنه .


  پیاده شدیم . من کنار فرهاد ایستاده بودم و کنارش راه میرفتم . توران با اسپند به استقبالمون اومد . بغلم کرد و تبریک گفت . بقیه هم یکی یکی جلو اومدن . بابا و عمو هم کنارمون بودن . از پله ها بالا رفتیم . من به مجلس زنونه و فرهاد هم پیش بقیه مرد ها رفت .


  کم کم هوا تاریک میشد . چون تا روستای فرهاد فاصله زیادی بود ، مجبور بودیم شام رو زودتر به مهمونا بدیم .


  توران تو مراسم کلی زحمت کشید . میگفت عروسی دختر خودمه . چه فرقی داره ؟!


  اما با این حال جای دایه خیلی برام خالی بود . دیگه توجهی به حرکات یا حرف های اطرافیانم نداشتم . فقط و فقط به یک نفر فکر میکردم . " فرهاد " ؛ مدام زندگی آینده رو مقابل چشمام به تصویر میکشیدم . میدونستم آقا جان رو فرهاد خیلی مطمئنه که به خواستگاریش راضی شده ، به همین دلیل از جهت فرهاد خیالم راحت بود اما ...


  - تو فکری مهتاب !


  ماران با لبخند همیشگی اش منتظر جوابم بود .


  - آباجی ... کی اومدی ؟ متوجه نشدم !


  - از بس فکر میکنی ... !


  - خب ... خب نمیدونم چی میشه ...


  - اما من خوب میدونم !


  - چی رو میدونی ؟


  - اینکه قراره چی بشه !


  - اِ ؟ خب چی میشه ؟


  - خوب میشه !


  - یعنی چی ؟


  - دِ هه ... یعنی مبارکه دیگه !


  - من جدی پرسیدم .


  - ولی من جدی جواب ندادم .


  - یعنی چی ؟


  - یعنی همه مون میدونیم که فرهاد پسر خوبیه ... خانواده شم آشنان ... اما مهتاب هر چقدر هم که مطمئن باشیم ... بازم ... بازم باید قوی باشی ...


  مکث کرد . و دوباره ادامه داد :


  - تو دختر هاجری ! نور چشم کامیاری ... از همه مهمتر پاکی ! مطمئن باش خدا مراقبته ... خودش راه درست رو نشونت میده ... اما عزیزم ! باید محکم باشی ... مثل دایه ! زندگی هرچند هم که زیبا باشه ، باز هم سختی هایی به همراه داره !


  نمیخوام امشب بهت تلخ بگذره ... یعنی هیچکدوممون نمیخوایم ... پس این افکار رو دور بریز و خوشحال باش ... لبخند بزن که خوشگلتر میشی !


  دستش رو محکم گرفتم و همزمان اشک تو چشمام جمع شد .


  - هــــی دختر ! گریه نکنی ها ... امشب شبه توئه ... باید خوشحال باشی !


  زن عمو به سمت ما اومد .


  - ماران خانم ؟!


  - بله ؟


  - کم کم عروس رو آماده کنین ... دیر میشه ! تا روستا فاصله زیادی هست .


  - چشم ! چمدونش رو چیدم ... فقط میمونه چند تا کار جزیی .


  - چشمت بی بلا .


  بوی اسپند کل اتاق رو گرفته بود ، و توران زیر لب مدام دعا میخوند و رو سر من و فرهاد اسپند دود میکرد .


  مهمونها کنار جاده بودن و فقط خانواده من و فرهاد و تعداد کمی از اقوام نزدیک تو راهرو پایین ایستاده بودیم .


  اول توران جلو اومد .


  - مهتاب ! خدا خودش میدونه دوست داشتم دختری مثل تو داشتم ... الانم فرقی واسم نداره . خوشبخت بشی عزیزم .


  - ممنون توران خانم . تو به من خیلی لطف کردی . دلم برات تنگ میشه . برای همه تنگ میشه .


  با فرهاد هم کمی صحبت کرد .


  بغض کرده بودم . اما فرصتی به اشک ها نمیدادم . ماران هم منو بغل کرد :


  - آبجی کوچیک ! خواهر گلم . ایشالله که خوشحال باشی و بخندی .


  - ممنون آباجی .


  تو بغلش بوی دایه به مشامم خورد . با یادآوری نبودش ، بی هیچ تلاشی برای فرو خوردن بغض ، گریه ام گرفت .


  ماران هم فرصت داد تا اروم تر بشم .


  - گریه نکن ... تو دختر این خونه ای ... همیشه چشم به راهتیم ...


  با سر تایید کردم .


  با فرهاد مشغول صحبت شد :


  - آقا فرهاد ، مبارکتون باشه ...


  - خیلی ممنون آباجی !


  - مراقب مهتاب باش ... خوشبختش کن .


  - چشم ... میدونم مهتاب لیاقت خیلی چیزا رو داره ...


  سروین و آیرین هم با گریه جلو اومدن .


  هر دو تاشون رو بوسیدم و اشکهاشون رو پاک کردم .


  کژال دامنم رو کشید تا متوجهش بشم .


  - آبجی مهتاب !


  بوسه ای رو گونه اش گذاشتم .


  - بله ؟


  - میخوای کجا بری ؟


  چشمام رو بستم و بعد از ثانيه اي باز كردم ، با بغض گفت :


  - من میدونم شوهر کردی ... ولی .. ولی خب دل ما برات تنگ میشه . اقا جان میگه بهمون سر میزنی ، ما میایم پیشت ... راست میگه ؟!


  - آره عزیزم . آقا جان هیچوقت دروغ نمیگه !


  لبخند گشادی زد و کنارم ایستاد .


  آقاجان با قدم های آرومش بهم نزدیک شد .


  - آقا جان !


  - دخترم ، سفید بخت بشی .


  دستاشو به روم باز کرد . چون بغل دایه رو کم داشتم ، با هیجان ، بغلش رو پذیرفتم .


  بازوهاش گرم بود و تو شبی که نسیم خنکی می اومد ، آرامش خاصی داشت .


  لرزش شونه هاش رو حس کردم .


  - داری گریه میکنی آقا جان ؟!


  - نه عزیزم ... اینا اشک شوقه ... خوشحالم که زنده ام و رخت سفید رو به تنت میبینم .


  - کاک کامیار ؟!


  - بله ؟!


  - از دخترت ، من ! راضی هستی ؟


  - این چه حرفیه نور چشم من ! تو بعد از مرگ مادرت سنگ صبورم بودی ... همه وجودم با وجود تو خوشحاله ... مطمئنم روح دایه ات هم شاده ... تو دختر پاکی هستی !


  پیشونیم رو بوسید . و به سمت فرهاد رفت . دستش رو گرم فشرد .


  - از امشب من یه پسر دارم ! واسم پسری کن ... دخترم رو خوشبخت کن ... اونو اول به خدا بعدشم به تو سپردم .


  فرهاد رو هم به آغوش کشید .


  ساغر خانم هم جلو اومد و تبریک گفت ،


  - ساغر خانم ! شما امشب خیلی زحمت کشیدی ... بابت همه چیز ممنون .


  - خواهش میکنم عزیزم ... خوشحالم که مراسمت خوب بود و راضی هستی !


  هرچند آقا جان و ماران و آیرین با ما اومدن . اما وقتی پامو از در بیرون گذاشتم ، دلم يهو خالي شد . ترس اینکه ، خونه ای با خاطرات بچگیم رو رها کنم و دیگه نتونم هر روز به دیدن دایه برم ، کل وجودمو گرفت . چند قدم جلو تر که رفتیم ؛ برگشتم و خونه رو با حسرت نگاه کردم . فرهاد بازوم رو تنگتر گرفت .


  سوار شديم ، فرهاد رو صندلي كنار من نشست ، وقتی حرکت کردیم دوباره به خونه چشم دوختم . فرهاد شونه ام رو تکون داد . به سمتش برگشتم . یه دستمال تو هوا بود :


  - نمیخوای اشک هات رو پاک کنی ؟


  دستمال رو گرفتم . و بی اختیار به ته ریشش خیره شدم .


  - مهتاب ... چرا اینجوری بهم نگاه میکنی ؟!


  چی میگفتم ؟! دل و جرئت شنیدن پاسخش رو نداشتم . بپرسم پشیمون شدی ؟ ... واونم بگه آره ... نه ! تا این حد نترس نبودم . کم کم حس میکردم که فرهاد رو دوست دارم ، و برای همین هم از اینکه پشیمون شدنش رو بهم بگه ترس داشتم . سکوت کردم و اینبار به یقه ی پیراهنش خیره شدم .


  - حدس میزنم که ... که چرا نگرانی !


  - فرهاد...


  - نه ! تو هیچی نگو ! من باید بگم ... باید بگم که کاملا در اشتباهی . این فکر رو نکن که آزارم میدی !


  منتظر موندم . هوای داخل ریه هاشو بیرون داد و با خیره شدن تو چشمام ادامه داد :


  - من اولین بار که تو رو دیدم احساس خاصی بهم دست داد . از همه مهمتر وقتی با یادآوری مادرت اشکت در اومد به شكل قشنگي عاشقت شدم !. هر بار که دست خط های تو ، تو نامه های کاک کامیار بود ، برای چند بار خوندن نامه ذوق میکردم ... یکی از دلخوشی های من تو دوران سربازی بود ! من عاشقت شدم ... عاشقت هستم ... این دوست داشتن ابدیه ! پس شک نکن !


  همزمان دستم رو تو دستای مردونه اش گرفت .


  - پس ...


  - میدونم زیاد سرحال نبودم ... اما باور کن امشب دنیا رو دارم ...


  با حرفاش به اطمینانی که میخواستم رسیده بودم . سوال هام همه فراموش شدن . چشمام رو بستم و با قلبم بوی حضورش رو صمیمانه حس کردم


  - مهتاب ! مهـتــــــاب !


  - بله ! بله زن عمو ؟!


  - بیا اینجا ... این سبد رو با من بیار بالا .


  - چشم زن عمو . اومدم .


  برای بار آخر دست هام رو آب کشیدم . و با عجله پله ها رو بالا رفتم .


  سبد رو از زمین برداشتم و تو آشپزخونه گذاشتم . و مشغول شستن ظرفهای نهار شدم .


  6 ماهی از ازدواجمون میگذشت و ذره ای از محبت فرهاد به من کم نشده بود .


  اطمینانم به ایمانم تبدیل شده بود و میدونستم همه جوره از ازدواج با من خوشحاله ؛ اما چند روزی بعد از اون شب دلیل ناراحتی یا نگرانی تو چشماش رو فهمیدم . برای فهمیدنش هم نیاز به حل معماها یا سر در اوردن از راز های بی سر و ته نداشتم . کم کم با رفتار ها و حالات زن عمو فهمیدم که من ، مهتاب ؛ دختر کاک کامیار ، انتخاب زن عمو نبودم .


  اوایل به طور علنی مخالفتش رو اعلام نمیکرد و به اخم و تظاهر به خوشحالی راضی میشد . اما کم کم با حرفها و اظهار نظرهاش منو متوجه کرد .


  فرهاد خیلی سعی میکرد منو نسبت به این مسائل بی توجه کنه ... همینطور عمو هم با محبت بی دریغش برام موجب دلگرمی بود اما برخی حرفهاش برام غیر قابل سکوت بود . نه اینکه فریادم پاسخی کوبنده باشه ... نه! فقط شبها بی صدا به حال خودم و خانواده ام گریه میکردم . اینکه مادرم اونقدر مظلوم بود که حالا دخترش باید طعنه های بی سر و ته مادر شوهرش رو بشنوه و داغ رو دلش بشینه . و رفتار های سکینه خانم رو با اشاره به پسر هاش همراه با لبخند پیروزمندانه ای تحمل کنه . مخصوصا وقتی که فرهاد به بندر میرفت یا برای کار چند روزي خونه نبود ... .


  به دور تا دور آشپزخونه نگاهی انداختم . 3 ماهی میشد که از روستا به شهر اومده بودیم . خونه جدید اتاق های زیادی داشت . یکی از اتاق های بزرگش مال ما بود و اتاق های دیگه به بقیه اهل خونه و جاگیری اسباب و اثاثیه مربوط میشد .


  صدای زن عمو منو به سمت هال کشوند :


  - مهتاب ! مهتاب بیا این سیب زمینی ها رو از دستم بگیر ...


  - اومدن زم عمو . اومدم .


  دامنم رو بالا گرفتم و سرازیر شدن سیب زمینی ها رو تماشا کردم .


  - ظرفارم شستم زن عمو . حیاط رو جارو بزنم ؟!


  - دستت درد نکنه ... آره ... خودم اتاقا رو جارو میزنم .


  نزدیکای غروب با صدای کوبیده شدن در و دیدن فرهاد تو چارچوب در ، بی نهایت خوشحال شدم و تموم احساسم رو تو دو عبارت خلاصه کردم :


  - سلام فرهاد ! خوش اومدی ...


  - سلام خانمم ! چطوری ؟


  - ممنون . تو خوبی ؟ خسته نباشی . دلم برات تنگ شده بود .


  - من بیشتر از تو خانومی . ولی حالا ...


  با نزدیک شدن زن عمو صحبتش رو قطع کرد و به زدن چشمکی اکتفا کرد .


  - سلام فرهاد جان . رسیدنت بخیر !


  - سلام دادا ! خیلی ممنون . سلامت باشی .


  - بیا بریم بالا که خسته ای . من برم چایی بذارم .


  - دستت درد نکنه . آره والله ... چایی میچسبه . مخصوصا که اتوبوس صندلی خالی نداشت ... کل راه رو سر پا بودم .


  اما زن عمو منتظر نموند و قبل از حرف فرهاد به پله ها رسید .


  فرهاد شونه ای بالا انداخت و به سمت من چرخید .


  - تو چیکار میکنی مهتاب ؟ دلت تنگ شده مثلا ؟ سرحال تر شدی که !


  - ها !


  از نظریه اش تعجب کردم و بی دلیل سرخ شدم .


  - شنیده بودم مهتاب که خجالت بکشه نقره ای تر میشه ! مهتاب ما که از بس سفید و روشنه پوستش در مواقع خجالت قرمز میشه .


  با مشت به بازوش کوبیدم ؛


  - آهای آقاي فرهاد ! دلم که تنگ شده بود ... ولی ...


  - ولی چی دختر عمو ؟!


  - دوباره گفتی دختر عمو ؟


  - خب پس چی بگم ؟


  - اصلا مگه من دختر عموتم ؟


  - خب از نظر فامیل بودن پدرامون یه جورایی دختر عمو پسر عمو میشیم ... ادامه ی حرفت رو بزن ... ولی ... ؟!


  - اِ ؟! حالا که دختر عموتم نمیگم !


  


  



  - بله ؟


  - همینه که هست !


  - نه بابا ... سروزبون دارم که هستی ...


  - پس چی !


  - آقا من یه کم در حد محدود پشیمون شدم !


  - پشیمون شدی که باهام ازدواج کردی ؟ آش خالته ... باید تا ته ش بخوری !


  - نه بابا ! من غلط بکنم پشیمون بشم ... از این نظر پشیمون شدم که ... که ...


  - که چی ؟


  - که این مدت ازت دور بودم خانمم .


  - پس دیگه نمیگی دختر عمو ؟


  - نه ... ولی تو هم باید ادامه ی حرفت رو بگی ... ولی چی ؟!


  - ولی تا تو رو دیدم دلتنگیام یادم رفت ...


  - حالا شد !


  - چی شد ؟


  - شد دیگه ...


  - چی ؟


  - مجوز گرفتن هدیه ات !


  - هدیه !


  و از داخل ساکش یه بسته بیرون آورد و روبه روم گرفت .


  خیلی برام غافلگیر کننده بود و هیچ عکس العملی نداشتم .


  - بگیرش دیگه ! قابلت رو نداره مهتابم .


  - دستت درد نکنه . من ... من خیلی غافلگیر شدم .


  - مزه اش به همینه دیگه ...


  بسته رو گرفتم و همزمان با بالا رفتن از پله ها بازش کردم .


  یه روسری سفید با گلهای قرمز و بنفش چشمم رو خیره کرد .


  - وای ... این خیلی قشنگه فرهاد .


  - مبارکت باشه عزیزم . سرت کن ببینم بهت میاد یا نه !


  - باشه .


  و از مقابل زن عمو که سینیِ چایی به دست داشت با عجله رد شدم .


  حالت موهام رو مرتب کردم و با ذوق به روسری دست کشیدم . طرحش خیلی قشنگ بود و تو شهر تا به حال به چشمم نخورده بود .


  فرهاد و زن عمو کنار ایوان نشسته بودن . با ورودم فرهاد با صدای بلند گفت :


  - به به مهتاب خانوم ، خیلی قشنگه ... چه بهت میاد !


  - دستت درد نکنه . خیلی زحمت کشیدی .


  زن عمو چپ چپ نگاه کرد و کوتاه گفت :


  - مبارکت باشه .


  بدون توجه به حرکات زن عمو ، رو به روی فرهاد نشستم و به خاطر داشتنش زیر لب خدا رو شکر کردم .


  - اِ ! ریوان ... ! ببین موتور داداش کنار دروازه اس .


  - آره ... راست میگی !


  و با قدم های بلند به سمت پله ها دویدن .


  - سلام داداش .


  - سلام !


  - سلام سلام ... خوبی ریوان ، ریبوار تو چطوری ؟


  پله ها رو دو تا یکی بالا اومدن و با فرهاد رو بوسی کردن .


  - آره دیگه ... فرهاد اومده ، منو دیگه نمیبینین !


  با لحن غمگین اینو گفتم و به نشانه دلخوری ساختگی سرم رو پایین انداختم .


  ریبوار پسر سوم و ریوان هم چهارم بود . سیروان از همه کوچکتر بود و همیشه آخرین نفر قبل از عمو به خونه می اومد . ریبوار لبخند عمیقی زد و با شیطنت گفت :


  - نگو زن داداش . تو رو چشم ما جاداری !


  دستش رو به سمتم دراز کرد . دستش رو گرفتم و آروم گفتم :


  - شوخی کردم آقا ریبوار .


  ریوان هم موقع نشستن با صدای گیرا گفت :


  - آره زن داداش ، ریبوار درست میگه ... مخصوصا بعد از شوهر کردن مریم ، جای اونو برامون پر کردی ... تو با خواهرمون برامون فرقی نداری .


  اینبار فرهاد با صدای بلند گفت :


  - به به ... بــــه به . چشمم روشن . خیر سرمون خسته و کوفته اومدیم خونه ... یه تعریفی ... یه تمجیدی ، چیزی آخه . همش که شد مهتاب خانوم .


  آه بلندی کشید و رو به آسمون گفت :


  - اِی روزگار ... نو که اومد به بازار ... این آقا فرهاد دل آزار شد دیگه .


  با این حرفش همه به خنده افتادیم . زن عمو نچ نچی کرد و سینی به دست به سمت آشپزخونه رفت . چون همزمان در حیاط هم باز شد کسی متوجه رفتن زن عمو نشد .


  سیروان محکم در رو به هم کوبید و در حالی که نفس نفس میزد خودش رو به در چسبوند .


  و همزمان صدای پارس سگ هم بلند شد .


  چوب دستیش رو به دروازه کوبید و با صدای خش داری گفت :


  - دهه ! چخه ... چخه حیوون .


  اما سگ دست بردار نبود . مدام پارس میکرد .


  سیروان با نگرانی دور تا دور حیاط رو دید زد و از اینکه عمو هنوز خونه نیومده ، آسوده چشماش رو به سمت ایوان چرخوند .


  - سلام داداش !


  ما که حرکات عجولانه اون رو زیر نظر گرفته بودیم ، یه صدا قهقهه زدیم و فرهاد بعد از چند ثانیه گفت :


  - سلام پسر شیطون ! بیا بالا ببینم ... بیا بگو چه بلایی سر اون حیوون زبون بسته آوردی !


  سیروان چوب دستیش رو گوشه ای انداخت و بالا اومد .


  - بیا جلو داداش ! بیا اون كله كچلت رو ببوسم که خیلی دلم برات تنگ شده بود .


  - منم همینطور داداش فرهاد .


  فرهاد دستی به زیر گلوی سیروان کشید و با نگرانی گفت :


  - هنوز جاش مونده !


  - آره داداش ... اشکال نداره ... عوضش ... عوضش دیگه هیچوقت از رو پشت بوم نمیپرم .


  با این حرفش هر سه خندیدن . اما من چون چیزی دستگیرم نشد به زدن لبخندی اکتفا کردم .


  - حالا بگو ببینم ، چی شده بود که با این عجله خونه اومدی ؟!


  - آخه داشتم می دویدم ...


  صدای زن عمو ما رو به سمت اتاق بغل چرخوند ؛


  - من میرم غذا بپزم . فرهاد جان تو هم کمی استراحت کن مادر ...


  - چشم دادا .


  و رو به سیروان گفت :


  - دویدنت رو که میدونم... چراشو نمیدونم بچه !


  سیروان بی توجه به فرهاد به سمت زن عمو سلام کرد .


  اما زن عمو از پله ها پایین رفت و صداشو نشنید . سیروان به سمت ما برگشت و با تعجب گفت :


  - دادا چرا جواب نداد ؟!


  بعد از مکثی کوتاه خودش جواب داد :


  - آها ... این روسری ! جریان همینه دیگه ... بازم !


  بعد خندید و گفت :


  - مبارکت باشه زن داداش ... چه قشنگه .


  لبخند زدم و به فرهاد نگاه کردم .


  اونم یه پس گردنی نثار سیروان کرد و با اخم گفت :


  - تو چرا جواب منو نمیدی ؟!


  - آی داداش ... چرا میزنی ؟! کم تو کوچه میخورم ؟


  - پس تو هر روز بساط داری !


  - حالا ولش کن ... آها کجابودیم ؟ دویدن من ! ... خب هیچی دیگه این سگه دنبالم بود .


  - چرا دنبال تو بود ؟


  - خب دلیلش واضحه ... به خاطر چوب دستیم !


  - چوب دستی ؟


  - آره دیگه ... اشتباهی خورد تو کله اون !


  - ولی اینجا که سگ نداره !


  - اینجا نه ... ولی تو زمین خالی کنار باغ ، چند تایی هستن .


  - یعنی تو از اونجا تا اینجا دویدی ؟


  - آره ... ولی خیلی سخت بود ... دمپایی هم پام نبود ... خوردم زمین هر دوتاش پرت شد اینور اونور ... اینم مثل چی دنبالم می اومد ... باید فردا برم سراغشون .


  - از دست شَر بازی های تو ...


  دستش رو روی شونه ی سیروان گذاشت و ادامه داد :


  - نمیخواد بری دنبال دمپایی هات ... فردا خودم واست یه جفت نو میگیرم .


  صدای باز و بسته شدن در حیاط خبر از اومدن عمو می داد .


  همینطور که کلاهش رو از سرش بر میداشت که برای وضو به سمت حوض وسط حیاط بره ، فرهاد دمپایی های کنار دیوار رو به پا کرد و ؛


  - سلام داشی ...


  عمو با تعجب ذکر زیر لبی ش رو قطع کرد و لبخند عمیقی مهمون صورتش کرد ؛


  - سلام پسرم . خوش اومدی .


  و پسرش رو در آغوش کشید .


  - خسته نباشی داشی !


  - ممنون پسرم . درمونده نباشی .


  وضو گرفتن فراموشش شد و همراه با فرهاد پله ها رو بالا اومد .


  - سلام عمو .


  - سلام داشی .


  - سلام .


  - سلـــــــام !


  همزمان بودن ِ کلاممون موجب خنده ی عمو شد . اما بعد از مکث کوتاهی دونه به دونه جواب داد :


  - سلام عروس گلم ، سلام ... سلام ریبوار جان ، ریوان جان ، سلام ...


  و با دستش اول سر سیروان رو نوازش کرد بعد ضربه ی آرومی به گردنش زد .


  سیروان که اول به خاطر نوازش قند تو دلش آب میشد و ریز ریز میخندید ، با ضربه عمو به خودش اومد و دستی به گردنش کشید ؛


  - آی ... چرا هر کی به من میرسه میزنه !


  عمو یه ابروشو بالا داد و همراه با چرخش انگشتش تو هوا گفت :


  - فکر کردی خبر ندارم هر روز تو این کوچه ... ؟!


  مکث کرد و ادامه داد :


  - شَر بازی هات رو باد همه جا رسونده ... با اون حیوون زبون بسته چیکار داشتی تو ؟


  سیروان لب به دندون گرفت و بی صدا موند .


  عمو با خنده کوتاهی ادامه داد :


  - ته تغاری هستی دیگه ... شر بودنت رو که نمیشه کاریش کرد ... میشه ؟!


  و بلند خندید .


  رو به فرهاد گفت :


  - فرهاد جان بابا ! رسیدنت بخیر ... ساق و سلامت باشی پسرم .


  - ممنون داشی . سایه شما رو خدا از سرمون برنداره .


  - مهتاب جان ، دخترم ! چطوری ؟


  - ممنون عمو . سلامت باشی .


  بنده خدا اصلا متوجه روسری نو نشد .


  - پس سکینه کو ؟


  سیروان لبخند گشادی زد و با شیطنت گفت :


  - روسری داداش فرهاده دیگه ... مامان رو پَر داد سمت کارای خونه !


  - سیروان ! چی میگی ؟ خودت متوجه شدی ؟


  فرهاد با چهره ای غمگین سرش رو پایین انداخت و ریبوار رو به عمو گفت :


  - این حالیش نیس چی میگه داشی ... هیچی بنده خدا کار داشت ... رفت به کاراش برسه ، همین !


  - خب نمیشد مثل بچه ی آدم بگی ؟


  سیروان بلند شد و به سمت پله ها رفت :


  - من که همینو گفتم داشی ...


  - کجا این وقت ؟


  - ها ! چیه مگه ؟


  - چی چیه ؟ میگم داری کجا میری ؟ اینقدرم حاضر جوابی نکن بچه !


  - فک نمیکنم تو دستشویی بشه شَر بازی کرد ، میشه داشی ؟


  با این حرفش عمو انگشتش رو بالا آورد که سیروان مهلت نداد :


  - چاکرتم هستم داشی ... رو چشمم ... بله بله ... حتما ... شما امر بفرما ... نه بابا این چه حرفیه ... شما ... .


  - چته ؟ من چیزی نگفتم که ... اینا چیه میگی ؟


  و تظاهر به بلند شدن کرد . سیروان که فکر کرد حالا دیگه خوش دستی عمو رو تو تربیت به چشم میبینه ، با عجله پله ها رو پایین رفت . وسط پله ها یهو به پایین پرت شد .


  - آی ...


  همه به سمت پله ها رفتیم .


  بلند شد و لنگان لنگان به سمت دستشویی رفت :


  - هیچی نشد بابا ... برین بشینین واسه خودتون ... هیچیم نشد !


  - امان از دست تو ... جونمونو بالا آوردی ... اگه یه بار دیگه ...


  - نه بابا ، خیالت راحت داشی ... یه بار دیگه چیه ؟! تو بگو هیچ بار ... من غلط بکنم !


  دوباره نشستیم که صدای کوبیدن در ریبوار رو از جا بلند کرد .


  - چه خبرته ؟ چیه ؟ در از جا کنده شد ...


  اومدم ... اومـــــدم ... .


  بعد از چند لحظه صدای بسته شدن در به گوشمون خورد .


  - ریبوار ، پسرم ؛ کی بود بابا ؟


  - از رفقای رامان بود ، علی .


  - خب !


  - میگفت کیهان رو دیده ...


  - خب !


  - همین دیگه ... کیهان هم که رفیق جفتشونه ... با رامان هم که تو سربازی هم دوره شد . این علی هم معاف شد ! واسه خاطر ننه مریضش !


  - این چه ربطی به اومدن این پسر به اینجا داره ؟ اصل قضیه رو بگو !


  - میگفت ... میگفت کیهان گفته که ...


  - که چی ؟


  - تو عملیات ...


  عمو از جاش بلند شد و دستش رو به چارچوب تکیه داد ،


  ریبوار بریده بریده ادامه داد :


  - ... میگفت ، ... میگفت با هر جون کندنی اینا عقب كشيدن ولی ... ... ولی رامان و چند نفر دیگه ... گم شدن ... اثری ازشون نیست ...


  صدای افتادن ظرفها و شکسته شدنشون همون لحظه به گوش رسید .


  ریبوار با این صدا به سمت زیرزمین دوید و با ترس گفت :


  - دادا ... دادا چی شد ؟


  ***


  رامان ناپدید شده بود . روزها هیچ خبری ازش نداشتیم . فرهاد از هر کسی که میتونست نشونی ازش داشته باشه ، پرس و جو کرد ؛ اما هیچ فایده ای نداشت . انتظارمون کمی به درازا کشید ولی بلاخره رامان برگشت . اون روز که بی خبر رامان اومد ، من و زن عمو تو حیاط مشغول پاک کردن سبزی بودیم . زن عمو با غر غر بلد شد و به سمت در رفت :


  - چه خبرته ؟ اومدم ... اومدم ...


  وقتی در رو باز کرد ، دو قدم عقب اومد و با تعجب به جلو خیره شد ؛


  - کی بود زن عمو ... ؟ زن عمو !


  جلو تر رفتم و رامان رو با چهره ی خسته دیدم . زن عمو در حالی که اشک میریخت رامان رو به آغوش کشید و با دلخوری گفت :


  - کجا بودی پسرم ؟ صدبار مردیم و زنده شدیم ... چرا اینقدر دیر اومدی ؟ چرا دل نگرانمون کردی ؟


  رامان خودش رو عقب کشید و با لبخند گفت :


  - سلام دادا ...


  - سلام ... سلام به روی ماهت !


  - سلام آقا رامان . رسیدنت به خیر .


  - سلام زن داداش ... سلامت باشی ، ممنون .


  به هر حال شب همگی دور هم جمع شدیم و بعد از شام تو ایوان نشستیم . عمو که خیلی خوشحال بود رو به رامان گفت :


  - خدا رو شکر پسرم ... خدا رو شکر که سالمی ... این مدت خیلی بهمون سخت گذشت . خبری ... چیزی ...


  - شرمنده داشی ... نگرانتون کردم ... گفتم که ...زدیم به کوه ... چند روزی اونجا مخفی شدیم ، بعدشم با هزار بدبختی خودمون رو رسوندیم سمت نیروهای خودی ... از اونجام یه راست فرستادنمون اینجا ... گفتن به خانواده هاتون خبر بدیم که برگشتین باور نمیکنن ؛ خودتون برین ... چند وقت دیگه باید دوباره برم !


  به اینجای صحبتش که رسید ، زن عمو استکان رو با عجله رو نلبکی کوبید و با ترس گفت :


  - دوباره برگردی اونجا ؟


  رامان سرش رو پایین انداخت و ترجیح داد سکوت کنه ، عمو عصبانی شد و با پرخاش گفت :


  - پس میخوای چی کار کنه ؟ مثل موش تو سوراخ بشینه و جم نخوره ؟ معلومه که باید دوباره برگرده ... تا وقتی که خدمتش تموم بشه ...


  فرهاد که دید دوباره ممکنه سر خدمت رفتن رامان بحث بشه و به آه وناله ی زن عمو ختم بشه صداشو صاف کرد ؛


  - چند ماه بیشتر نمونده که ... مهم اینه که سالمه ! به امید خدا بقیه اش رو هم به سلامت میگذرونه ...


  هر چند اوقات زن عمو تلخ شده بود و با چپ چپ نگاه کردن به عمو اینو نشون میداد اما تا آخر شب دیگه بحثی نشد .


  رخت خواب ها رو مرتب کردم و به اتاق خودمون رفتم . فرهاد گوشه ی اتاق نشسته بود و آلبوم عکس ها رو نگاه میکرد .


  متوجه حضور من شد ، سرشو بالا گرفت :


  - کجایی تو ؟ از بی حوصلگی آلبوم رو برداشتم !


  کنارش نشستم و پشت چشممو نازک کردم :


  - دست شما درد نکنه دیگه ! هر وقت بی حوصله میشی عکسای منو نگاه میکنی ؟


  چشماشو آروم بست و بعد از چند ثانیه باز کرد :


  - خیلی بی انصافی مهتاب خانم !


  بدنش رو به سمت چپ خم کرد و از جیب شلوار جینش کیف ش رو بیرون آورد ، مقابلم گرفت :


  - وقتی به شهرای دیگه میرم واسه کار ... هر شب با عکست کلی حرف میزنم ... آخرش شب بخیر میگم ...


  کیفش رو به سمتش گرفتم :


  - داره به عکسم حسودیم میشه !


  کیفش رو گرفت و دوباره تو جیبش گذاشت :


  - این چند وقت که از رامان بی خبر بودیم اصلا فرصت نشد درست حسابی باهات حرف بزنم !


  نزدیکتر شد و دستش رو دور شونه هام انداخت ،


  - مهتاب !


  - بله !


  - تو ...


  - من چی ؟


  - تو کنار من خوشبختی ؟


  - فرهاد ، این چه حرفیه ! معلومه که خوشبختم !


  - حتی ...حتی با وجود رفتار مادرم ؟


  - تو برام مهم تری ! فقط از یه چیز میترسم ...


  - از چی ؟


  - از اینکه ... نکنه ... نکنه تو یه زمانی احساست نسبت به من تغییــ ...


  اجازه نداد حرفم رو تموم کنم و با دلخوری گفت :


  - این چه حرفیه مهتاب ! مگه میشه عاشق تو نبود ؟ تو یه دنیا خوبی هستی ... مهربونی ... همه دار و ندار منی !


  با حرفاش بغض کردم ، باورم نمیشد مَردم اینقدر منو دوست داشته باشه و واسش مهم باشم . یه قطره اشک رو دستش چکید ، دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو بلا آورد :


  - تو داری گریه میکنی مهتابم ؟گریه نکن ... من رو از این بیچاره تر نکن ... یادته وقتی اولین بار خونه تون اومدیم واسه مادرت دلت تنگ شد و گریه کردی ؟ کاک کامیار و داشی م متوجه نشدن ولی من ... راستش اون موقع دوست داشتم بیام کنارت و بغلت کنم ... خیلی آروم و قشنگ گریه میکردی ...


  دستامو دور گردنش انداختم و محکم بغلش کردم ، اینبار شرم رو کنار گذاشتم و کنار گوشش زمزمه کردم :


  - فرهاد ... من عاشق مَرد زندگیمم ... همیشه کنارم بمون !


  موهامو نوازش کرد و آروم گفت :


  - خب مهتاب جان ! دو تا خبر دارم واست ، بگم ؟


  - چه خبری ؟ آره دیگه بگو ... زود بگو ...


  لبخند زد ،


  - چرا نمیگی ؟ لبخندت چیه دیگه ؟ بگو ... زود باش !


  پیشونیم رو بوسید و با خنده ای که تو صداش بود گفت :


  - قربونت برم که مثل بچه ها ذوق میکنی ... !خیلی خب ! اولیش اینه که دیگه واسه کار به شهرهای دور نمیرم ... همینجا ، کار میکنم !


  دستامو به هم کوبیدم و با هیجان گفتم :


  - راست میگی ؟


  - معلومه !


  - وای چه خوب ! ... خیلی خوب شد ...


  هنوز تو هوای خبر اولش بودم که با همون لحن گفت :


  - و خبر دوم ! فردا میریم یه سر به بابات اینا میزنیم ... خوبه ؟


  وقتی آقاجان و روستا رو تو ذهنم مجسم کردم با خوشحالی گفتم :


  - فردا ؟


  - آره دیگه !


  - خیلی ممنون ... خیلی خوشحالم کردی ...


  - خودمم دلم براشون تنگ شده بود ! تو که هیچی نمیگی بریم نریم ...


  لبخند زدم .


  - مهتاب ! من خیلی دوست دارم .


  و با چشم های نافذش بهم خیره شد ، آروم گفتم :


  - هر جا که تو هستی ، احساس آرامش دارم . این خیلی برام ارزشمنده ... منم دوست دارم فرهاد !


  آلبوم رو به طرفم گرفت و با ذوق گفت :


  - با هم نگاه کنیم !


  منم با شیطنت گفتم :


  - البته با حوصله !


  گونه ام رو نوازش کرد و گفت :


  - صد البته !


  و هر دو سرخوش خندیدیم .


  در حالی که به عکس نامزدیمون خیره شده بودم ، گفتم :


  - راستی فرهاد ... !


  سرش رو بالا گرفت و در جوابم گفت :


  - جانم ؟


  - جونت سلامت ... سیروان کنار چونه اش بخیه داره ؟ چرا ؟


  - آره ... داستانش بر میگرده به 5 -6 سال پیش ...


  - خب ؟


  - خب !


  - واسم تعریف میکنی ؟


  - از بچگیاش شیطون و بازیگوش بود ، یه بچه که نمیدونه پشت بوم ارتفاع داره ... از رو پشت بوم پرید پایین ...


  - وای خدای من !


  - ما هم اون موقع که صدای پایین افتادنش رو شنیدیم ، ترسیدیم ؛ دادا دوید سمتش و منم دنبالش راه افتادم . دهنش کاملا خونی بود ، فکش سر جاش نبود و چونه اش خیلی بزرگ شده بود .


  با هزار بدبختی انداختمش رو دوشم و بدون توجه به ناله های دادا رفتم سمت جاده .


  داشی و بقیه سر زمین بودن ، منتظرشون نشدم و با پای پیاده تا شهر بردمش .


  - پیاده ؟


  - آره ! خونریزی زیادی داشت ... پایین چونه اش چاک خورده بود و همین موجب ورمش بود . خیلی نگرانش بودم ... که نکنه دیر به شهر ببرمش ... واسه همینم منتظر سواری نشدم .


  هر دو سکوت کردیم . به نرمی گفتم :


  - فرهاد !


  - بله ؟


  - تو ... تو چقدر برادرات رو دوست داری ... ؟


  - چی ؟ این چه سوالیه که میپرسی ؟معلومه ! خیلی زیاد ... مخصوصا اینکه برادر بزرگشونم هستم !


  - این خیلی خوبه !


  - چی خیلی خوبه ؟ همین که برادر بزرگشون هستم ؟


  - نه ! اینکه اینقدر هواشونو داری !


  آلبوم رو بست و زمزمه کرد :


  - اونا برادرمن ... اما ... اما تو ؛ رفیقمی !


  تو دلم خندیدم و به عکس آقا جان که رو دیوار نصب بود ، خیره شدم ؛


  " آقا جان ... فردا با یه عالمه دلتنگی میام پیشت ، منتظرم باش ! "


  دیدار های من و فرهاد با خانواده ام کم و بیش ادامه داشت .


  آقاجان مثل پسر نداشته اش در حقش محبت میکرد و این برام خیلی ارزشمند بود .


  کم کم حالات جسمی ام تغییر کرد ، گاهی اوقات بالا می آوردم و به این نتیجه میرسیدم که لابد مسموم شدم ، اما ؛ حسی بهم نوید میداد که یه مسافر تو راه دارم !


  اون شب تصمیم گرفتم که با فرهاد در میون بذارم ، ظرفهای شام رو شستم و زن عمو هم رخت خواب ها رو پهن کرد ، دستم رو روی دستگیره در ثابت نگه داشتم ، یه نفس عمیق کشیدم و دستگیره رو چرخوندم .


  فرهاد دراز کشیده بود و به سقف خیره بود ،


  - چرا رو فرش دراز کشیدی ؟ بذار واست رخت خواب پهن کنم !


  - بلاخره کارای آشپزخونه تموم شد ؟ تو خسته نمیشی اینقدر کار میکنی ؟


  - آره تموم شد ... کارشم زیاد نبود که ! ... نه ! خستگی چرا ... من کارای خونه رو دوست دارم ...


  - مامانم کمکت میکنه ؟


  - فرهاد ! این چه حرفیه ؟ بیشتر کارا با اونه ... درستش اینه که من کمکش میکنم !


  - آخه میگم نکنه ...


  - نکنه چی ؟ به خاطر یه موضوع که دیگه تموم شده فکر نمیکنم بخواد با من لج کنه ... اینجوری راجع بهش فکر نکن ...


  البته ذهن و فکرم کاملا با حرفام متضاد بود ، چندین مورد پیش اومده بود که تو کارای خونه رفتارش با من عوض میشد و در حضور فرهاد دوباره بی تفاوت میشد ، اما دوست نداشتم ذهن فرهاد رو راجع به مادرش خراب کنم .


  یاد حرفم افتادم و با مکث گفتم :


  - راستی ... فرهاد !


  - جانم ؟


  - من ... میخواستم راجع به مسئله ای باهات صحبت کنم !


  نیم خیز شد و با لحن خاصی گفت :


  - راجع به چی ؟ ... بگو !


  لب پایینم رو برچیدم و به زمین خیره شدم ،


  دستش رو دراز کرد و دستم رو محکم فشار داد :


  - مهتاب ! داری نگرانم میکنی ... چیزی شده ؟


  - نه نه ... نگران نشو ، فقط نمیدونم چطوری بگم !


  - چطوری گفتنش مهم نیست ، فقط زودتر بگو ... نگرانم کردی !


  چونه اش ثابت بود و تموم حرفاش با صدای ضعیفی به گوشم میرسید ، دوست نداشتم تا این حد نگرانش کنم ، دستم رو دو دستش گذاشتم و با صدایی آروم تر از صدای خودش گفتم :


  - فرهاد ! من ... من حس میکنم که یه مسافر داریم ...


  سُر خوردن دونه های عرق رو رو پیشونیم حس میکردم .


  فرهاد بعد از مکث 30 ثانیه ای گفت :


  - چی ؟ ... بچه ؟!


  همزمان با تموم شدن حرفش یه قطره عرق دیگه رو ستون فقراتم سُر خورد .


  سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم ، دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو بالا نگه داشت .


  - مهتاب من درست شنیدم ؟ ماداریم بچه دار میشیم ؟


  - آره !


  - چرا اینجوری گفتی ؟


  - چه جوری باید میگفتم ؟


  - باید جشن بگیریم ... خدا به ما یه فرشته میده ...!


  جلو اومد ، گونه ام رو بوسید و تو گوشم زمزمه کرد :


  - امشب بهترین خبر دنیا رو بهم دادی ... ممنون که مادر بچمی ! خیلی خوشحالم ...


  یه قطره اشک از چشمام رو گونه ام افتاد ، یا پشت دست گونه ام رو پاک کرد و با محبت بیشتری گفت :


  - خوشحال نیستی ؟


  - چرا ! بیشتر از اونچه که فکرش رو بکنی !


  - از همین حالا عاشقشم !


  به خودم اومدم و با ترس گفتم :


  - ولی فرهاد من فقط حدس میزنم ... باید مطمئن بشیم ... همینجوری که نمیشه !


  موهاشو به عقب هدایت کرد و نفسش رو با صدا بیرون داد :


  - راست میگی ها ! نمیدونم چرا این همه ذوق کردم !


  لبخند زد و ادامه داد :


  - کاری نداره که ... فردا میبرمت آزمایشگاه ... بعدش مطمئن میشیم دیگه !


  و زمزمه کرد :


  - مهتاب ممنونم !


  ***


  صدای گریه ی هیوا آزارم می داد ، سری از تاسف تکون دادم و شیشه شیر رو با آب قند پر کردم ، به سمتش رفتم و بغلش کردم ، و شیشه رو به دهانش گذاشتم ، صورتش از بس گریه کرده بود ، سرخ بود ، دستاش رو دور دستم حلقه کرد و النگو رو لمس کرد ، با دیدن النگو ذهنم با عمو و مهربونیاش پر شد . خاطره اون روز رو تو ذهنم مرور کردم ؛


  غروب بعد از خوندن نمازش تو ایوان نشست و رو به من گفت :


  - مهتاب جان ، بابا ! برای فردا صبح آماده باش که با سکینه بریم بیرون .


  استکان چایی رو مقابلش قرار دادم و با تعجب گفتم :


  - خیره عمو ؟


  - میخوام ببرمت بازار ...


  - بازار ؟


  - آره ... شرط کرده بودم که اگه رامان سالم برگرده ، واست النگو بخرم ... پیش خدا گفتم قدمت خیره و رامانم سالم برمیگرده خونه .


  فرهاد رو به عمو گفت :


  - دستت درد نکنه داشی ...


  اجازه ندادم حرفش رو تموم کنه و با عجله گفتم :


  - ولی عمو ...


  خندید و گفت :


  - هدیه که ولی نداره عروس !


  سرم رو پایین انداختم و گفتم :


  - خدا سایه شما رو از سرمون کم نکنه ، خدا شاهده برام فرقی با آقا جانم نداری !


  - تو هم دخترمی ! خدا دایه هاجر رو بیامرزه که همچین فرشته ای رو تربیت کرده ، خدا کاک کامیار رو سربلند کنه که با نان حلال بزرگت کرده .


  فردای اون روز با عمو و زن عمو به بازار رفتم و عمو با مهربونی النگو رو از طلا فروشی خرید و به سمتم گرفت :


  - بیا دخترم . مبارکت باشه !


  - ممنون عمو . خدا بهت بیشتر بده .


  و در کیفم رو باز کردم که النگو رو توش بذارم که زن عمو گفت :


  - اون دیگه چیه که میخوای بذاری تو کیفت ؟ همینجا بنداز به دستت دیگه !


  و زیر لب ادامه داد :


  - دهاتی جان به جانش بکنی دهاتی می مونه !


  من و عمو هر دو شنیدیم ، اما با لبخند عمو ، حرف زن عمو فراموشم شد و النگو رو همون جا تو دست راستم انداختم .


  از کلمه دهاتی که گفت خیلی دلم گرفت . ما هر چند تو روستا بزرگ شده بودیم ، اما خودشونم روستایی بودن ؛ حتي یه " مبارکت باشه " خشک و خالی هم بهم نگفت .


  کم کم به حرفاش عادت میکردم ، بعد از اون ذهنیاتش رو بیشتر به زبون می آورد . چند باری مستقیم بهم گفت جادوگر ، و اعتقاد داشت که فرهاد رو چیز خور کردم . اجاق کوری ِ آقاجان رو مدام بهم گوشزد میکرد و من تو دلم فریاد میزدم " آقا جان اجاق کور نیست ، دایه هم اجاق کور نبود ، ... فقط ... فقط تنها دردشون این بود که از شانس بد برادرام مریض شدن و مُردن ! همین ... "


  اما هیچ وقت نتونستم نظرش رو راجع به خودم مثبت کنم ، برام عجیب بود که چرا عمو اینقدر بهم محبت میکنه و زن عمو باهام دشمنی داره . بار ها به فرهاد گفتم که دختری رو که برات در نظر گرفته بودن دوست داشتی ؟ اونم با جملاتی که متقاعدم کنه برام توضیح میداد که رفتار مادرم فقط برای اینه که چرا به حرفش گوش نکردم .


  زمانی هم که هیوا به دنیا اومد ، اون براش اسم انتخاب کرد ، یعنی برامون از بین دو گزینه فقط یه حق انتخاب گذاشت :


  " هیوا " "پری "


  فرهاد هم هیوا رو انتخاب کرد و با حسرت به من نگاه کرد . خیلی مسخره بود ! من مادر بچه ام بودم ولی اجازه انتخاب نامش رو هم نداشتم . هیچوقت جمله اش یادم نمیره :


  - فرهاد جان پسرم ، من اسم پسر خیلی تو ذهنم داشتم ... اما ؛ قسمته دیگه ... چه میشه کرد ... حالا خودت بگو ببینم کدومشون رو دوست داری : پری یا هیوا ؟


  من بغض کردم و به فرهاد چشم دوختم ... دوتایی خیلی برای اسم برنامه ریزی کرده بودیم ولی نمیشد اعتراض کرد .


  فرهاد چند روزی غمگین بود و مدام خودخوری میکرد ، که چرا این حق رو از من گرفتن . حتی من رو آدم حساب نکردن که باهام مشورت کنن . خودمم خیلی بهم برخورده بود ولی طاقت ناراحتی فرهاد رو نداشتم ، البته اسم قشنگی بود و معنای کُردی زیبایی داشت . پیش خودم فکر میکردم اگه صغری یا شوکت یا امثال اینها رو میگفت چه میکردم ؟


  با یاد آوری خاطرات دوران حاملگی و زایمان لبخندی زدم و دستهای کوچیکش رو نوازش کردم .


  - هیوا خانم خوشگل من ! مامان فدای چشم و ابروی قشنگت بشه که چشمای بابا فرهادته !


  طوری که فکر میکردم متوجه حرفم شده خندید . فرهاد با یه قوطی شیر خشک وارد اتاق شد :


  - سلام !


  - سلام ، کی اومدی ؟


  جلو اومد و هیوا رو بغل گرفت :


  - سلام بابایی !


  صدامو عوض کردم و با لحن بچگانه ای گفتم :


  - سلام بابایی ... چی واسم خریدی ؟


  - خوبی خانمم ؟ هیوا که اذیتت نمیکنه ؟


  - نه ! فقط یه کم بی قراره !


  - واسه گرسنگیشه ... اشکال نداره ، شکموئه دیگه !


  خندیدم ، ولی حرف زن عمو تو ذهنم منعکس شد :


  " نچ نچ نچ ... بیچاره بچه رو با این آشغالا سیر میکنین ! ... د ِ دختر یه کم بیشتر غذا بخور که جون بگیری ... از بس گریه کرد خفه شد ... "


  لبخندم تلخ تر شد و برای اینکه فرهاد اشکام رو نبینه ، به بهانه گذاشتن قوطی شیر تو آشپزخونه ، اتاق رو ترک کردم .


  هیوا کم کم بزرگ و بزرگ تر میشد . یه روز صبح وقتی فرهاد بهشون خرجی داد و غروب زن عمو با کیسه های پلاستیکی میوه به خونه برگشته بود ؛ میوه ها رو شسته روی پله گذاشته بود ، هیوا در حالی که آب از لب و لوچه اش آویزون بود منو به سمت پله ها کشوند . اما با دیدن پله های خالی عاجزانه گریه کرد . شب جریان رو برای فرهاد تعریف کرد . فرهاد هم با عصبانيت و رنجشي كه تو چهره اش كاملا مشخص بود ، میوه خرید و به خونه آورد . حتی این اتفاق هم برام غیر قابل باور نبود ، مسلما اگه من بد بودم و باید بد رفتاری میدیدم ، دخترمم بد بود و باید بد رفتاری می دید .


  هر چه که می گذشت ، شباهت هیوا به فرهاد بیشتر و بیشتر میشد . همین هم موجب میشد زن عمو کمی از اون حالت تهاجمی نسبت به هیوا خارج بشه و نه مثل نوه ی خودش ، بلکه مثل بچه ی یه همسایه باهاش برخورد کنه . برادر شوهر هام هیوا رو خیلی دوست داشتن و مدام باهاش سرگرم بودن ، تنها چیزی که برام خوش آیند بود هم ، همین بود .


  تقریبا همه چیز ساکت و آرام پیش میرفت . تا اینکه رامان تصمیم به ازدواج گرفت ، وقتی غروب تو اتاق نشسته بودیم و هر کدوم به کاری مشغول بودیم ، رامان صداشو صاف کرد و در حالی که سرش پایین بود زمزمه کرد :


  - داشی ، من ... من تصمیم دارم ازدواج کنم !


  میل های بافتنی رو زمین گذاشتم و به حرف ها و حرکات عمو ، زن عمو و از همه مهمتر رامان دقیق شدم . سیروان هم کتاب درسیش رو برداشت و به بهانه درس گوشه ی اتاق نشست ، میدونستم اون هم منتظره که واکنش عمو و زن عمو رو ببینه . زیر چشمی همه رو نگاه میکرد .


  زن عمو از جاش بلند شد و کنار رامان نشست ، پیشانیش رو بوسید و باذوق گفت :


  - مبارکا باشه پسرم ، عروسی واست بگیرم که حرف نداشته باشه ، خانم ، خونه دار ، خوشگل ...


  و با تحقیر به من نگاه کرد . سرم رو پایین انداختم و با خودم فکر کردم : یعنی من خانم نیستم ؟ خونه داری بلد نیستم ؟ زشتم ؟ ...


  تو ذهنم سنگینی نگاهی رو حس کردم ، به فرهاد چشم دوختم ، با نگاه عمیقش در حال ذوب شدن بودم ، پلکهاش رو آروم روی هم گذاشت و بعد از چند لحظه دوباره چشماش رو باز کرد . لبخند زدم و سرم رو به نشانه تایید تکون دادم .


  صدای عمو توجهمون رو جلب کرد :


  - چه با عجله جلو میری سکینه ... چه خبره ؟ با این عجله ای که تو داری واسه بچه اشم اسم انتخاب میکنی ...


  - خب پسر داشتن ذوق و شوق داره دیگه ، باید پسرداری کرد که تو دام نیافته !


  دوباره تو خودم لرزیدم که حرف رامان دلم رو خوش کرد ؛


  - ولی دادا ! من ...


  با لبخند و مهربونی پاسخش رو داد :


  - چی پسر عزیزم ؟ رامانم ؟!


  رامان نفس عمیقی کشید و با قاطعیت گفت :


  - ولی من خودم کسی رو میخوام !


  نفس راحتی کشیدم ، فرهاد با ترس به رامان نگاه کرد و عمو هم آروم رو پاش دست میکشید ، زن عمو اول سکوت کرد ، بعد از چند ثانیه با لحن مهربون تری گفت :


  - چی پسرم ؟


  - من ... میخوام با کسی ازدواج کنم که خودم بخوام .


  - خب ، بگو ... کیه ؟


  رامان به عمو و فرهاد نگاهی انداخت ، عمو متوجه منظورش شد و گفت :


  - وقتی تصمیم داری ازدواج کنی ، باید خجالت رو بذاری کنار ...


  - اما داشی ... من خجالت نمیکشم .


  - پس چرا نمیگی ؟


  - میترسم دوباره دادا مثل فرهاد باهام برخورد کنه .


  زن عمو به میان حرفشون اومد :


  - نه پسرم ، خودتم میدونی که دلیل مخالفت من چی بود ... میدونستم فرهاد انتخابش اشتباهه !


  با غیظ به من نگاه کرد ، عمو عصبانی شد و نفسش رو با صدا بیرون داد ، زن عمو ادامه داد :


  - وگرنه من که بد کسی رو نمیخوام .


  فرهاد سکوت کرده بود و منتظر صحبت کردن رامان بود ، عمو گفت :


  - بلاخره نمیخوای بگی ؟


  - چرا ! میگم .


  سرش رو بالا گرفت و محکم گفت :


  - من ، آیرین ، دختر کاک کامیار و خواهر مهتاب خانم رو میخوام .


  فرهاد با بی حالی سرش رو پایین انداخت و من مدام تو ذهنم تکرار کردم " آیرین ، آیرین ؛ آخه چرا آیرین رامان ؟ داشتیم زندگیمون رو میکردیم " . عمو لبخند زد و دستشو روی شونه ی رامان گذاشت . رامان آسوده نفس کشید و چشماش رو بست ، زن عمو بعد از اينكه حرف رامان رو تو ذهنش تحلیل كرد ، تازه فهمید جریان از چه قراره ، داد زد :


  - چـــــــــی ؟!!!!!


  همه سرمون رو بالا گرفتیم ، سیروان با عجله از اتاق بیرون رفت ، دلیل کارش رو نفهمیدم ، اما کم کم برام روشن شد ،


  فرهاد نفس عمیقی کشید و همچنان به سکوتش ادامه داد ، رامان با صدای آروم ولی محکمی گفت :


  - دادا ، منم مثل فرهاد میخوام خودم انتخاب کنم ، من ...


  اما زن عمو اجازه نداد حرفش رو کامل بزنه :


  - هِـــه ! انتخاب ؟ انتخاب درست ؟ نمیبینی برادر بیچاره ت چطور بدبخت شده ؟


  این بار عمو داد کشید :


  - بس کن دیگه سکینه ! تمام این مدت به این دختر مظلوم بد گفتی و بد کردی ... صدامون در نیومد چون فرهاد کنارش خوشبخته ، فکر میکنی رفتارات رو نمیدیدیم؟ سکوت این دختر بیشتر عذابمون میداد ... میگی فرهاد بیچاره شده ؟ کجای فرهاد بدبختی و بیچارگی رو نشون میده ؟ از قدم خوب این دختر وضع کارش خوب شد و همین جا موندگار شد ، ریخت و پاشی هم که نکرده ، قانعه ... چیزی که تو نبودی !


  زن عمو چشماش تبدیل به دو کاسه خون شده بو د ، متقابلا فریاد زد :


  - اینم آشی بود که تو براش پختی ، با اون پسر عموی بی کس و کارت !


  - بی کس و کار خودتی ! راجع بهش درست حرف بزن ... احترام منو نمیگیری ، به دخترش نگاه کن و شرم کن !


  - میگم چون هستی ، میگم چون هستین !


  هر دو فریاد میزدن و صورتشون از عصبانیت سرخ شده بود ،


  عمو طاقت نیاورد و سیلی محکمی تو صورتش زد ،


  - خفه شو ، تموم این مدت به خاط بچه ها سکوت کردم و چیزی بهت نگفتم ، تموم خاطرات خوبمون رو زهر مار کردی ، با غر غر هات ، با بد رفتاریهات ، با بدبینیهات ... اون از فرهاد بیچاره که شب عروسیش رو کوفتش کردی ، اینم از رامان که حالا باید رفتار مزخرفت رو تحمل کنه .


  - من مادرشم ، نباید این قدر گستاخ باشه !


  - گستاخ ؟ تو واقعا بیماری سکینه ... این بیچاره که چیزی نگفت ، فقط دختر مدنظرش رو بهمون معرفی کرد ...


  - همش تقصیر این چشم سفیده ،


  و رو به من گفت :


  - تو ! تو همه رو چیز خور کردی ، جادوگر، جادوگـــــــر !


  و جیغ کشید ، همونجا نشست و زار زد ، فرهاد داشي رو به سمت حیاط میبرد که داشي برگشت و با حسرت گفت :


  - کسی که بیچاره شد ، من بودم ... بیچاره م کردی سکینه ... بیچاره !


  رامان اشاره کرد که بیرون برم ،


  منم با عجله از اتاق خارج شدم ،


  نیم ساعتی گذشت ؛ سکوت سنگینی تو خونه حاکم بود ، رخت خواب ها رو پهن کردم و بعد از خوابوندن هیوا ، پتو رو رو خودم کشیدم ، به حرف هاشون که فکر میکردم ، دلیل فرار سیروان رو فهمیدم ، به حال خودم اشک میریختم که صدای باز شدن در رو شنیدم . اشکهام رو تو تاریکی پاک کردم و با صدای خفه ای صدا کردم :


  - فرهاد !


  - اِ ! تو هنوز نخوابیدی؟


  - نه !


  - سرو صدا کردم که بیدار شدی ؟


  - نه !


  - پس چرا بعد از این همه مدت نخوابیدی ؟


  - فکر میکردم !


  - بِه ... ؟!


  - به حرفای عمو و زن عمو .


  - زیاد فکر نکن !


  و کنارم دراز کشید ، دستهاش رو زیر سرش برد و به سقف خیره شد ، دوباره صداش زدم :


  - فرهاد ،


  - جانم ؟


  - وقتی گفتی که منو میخوای ... چی شد ؟


  نیم خیز شد :


  - مهم نیست !


  - برای من مهمه !


  - اما ...


  - اما چی ؟! خواهش میکنم بگو !


  - نه ... ! نمیخوام بهش فکر کنم !


  - چرا آخه ؟


  - واسم این مهمه که الان تو رو دارم ... همین !


  - ولی ...


  - نپرس عزیزم ... خاطرات بد رو نباید بازگو کرد .


  - حالا چی میشه ؟


  - چی ، چی میشه ؟


  - ماجرای رامان و آیرین !


  - هیچی ! مسلما باید خودمون رو برای خیلی چیز ها آماده کنیم .


  - مثلا چی ؟


  نفس عمیقی کشید و بی توجه به سوالم گفت :


  - داشی راست میگه !


  - چی رو راست میگه ؟


  - این که ما ...


  میدونستم قصد گفتن چه حرفی رو داره ، تو حرفش پریدم :


  - راست میگن که تو رو بیچاره کردم ؟


  - آره خب !


  - واقعا ؟


  - آره ...


  - چرا فرهاد ؟


  - بیچاره م کردی دیگه ...


  لبم رو برچیدم و با بغض گفتم :


  - یعنی ...


  خندید و انگشتش رو به نوک بینی م زد :


  - بیچاره م کردی مهتاب ! بخدا نمیتونم 2 ساعت دوریت رو تحمل کنم ... چه برسه دیدن اشکات رو !


  به خاطر کلکش اخم ظریفی کردم و با دلخوری گفتم :


  - من فکر کردم مثل زن عمو فکر میکنی !


  - نچ !


  پیشونیم رو بوسید و با محبت خاصی گفت :


  - بخواب عزیز دل فرهاد ...


  با صدای گریه ی هیوا از خواب پریدم . به سمتش نیم خیز شدم که دیدم سر جاش نیست ، با دقت بیشتری به صدا گوش کردم و هیوا رو تو بغل فرهاد دیدم .


  - بیدار شدی مهتابم ؟


  - آره. سلام !


  - سلام ، صبحت بخیر خانمم .


  - ممنون . چی شده ؟ چرا گریه میکنه ؟


  همزمان دستام رو جلو بردم و تو بغلم گرفتم .


  - نمیدونم .


  با ترس به هیوا نگاه کنم :


  - چی شده عزیزم ؟


  با لحن بچگونه اش گفت :


  - دلم ... دلــــــم !


  با نگرانی به فرهاد نگاه کردم .


  - میبریمش دکتر !


  با نگاه به ساعت دیواری فهمیدم ساعت 3 نیمه شبه ،


  - ولی حالا که شبه !


  - نمیبینی چه بیقراره ؟!


  - باشه ! تا تو موتورت رو روشن کنی ، منم آماده میشم .


  با عجله از اتاق خارج شد . از ترس و اضطراب لباس ها رو پیدا نمیکردم . با هر بدبختی بود ، بلاخره لباس به تنش کردم و خودمم آماده شدم و سوا موتور شدیم . تو خیابون ، فرهاد با سرعت میرفت . رو شونه اش زدم و بلند گفتم :


  - چرا اینقدر با سرعت میری ؟


  اما قبل از اینکه جوابم رو بگیرم ، فرهاد محکم رو سرعت گیر زد و موتور بعد از اینکه تعادلش به هم خورد و چپ و راست شد ، دوباره با تعادل به راهش ادامه داد که با یه جیغ بلند فرهاد رو مجبور به ایستادن كردم . با ترس به عقب برگشت و داد زد :


  - چیه مهتاب ؟ چی شده ؟


  با گریه گفتم :


  - هیوا ... هیوا پرت شده !


  همزمان هر دو پایین پریدیم ، خدا روشکر خیابون خلوت بود و هیوا هم با فاصله دو متر از خیابون رو پیاده رو افتاده بود .


  جیغ دوم رو کشیدم و با عجله به سمتش دویدم ، پام به لبه آسفالت گیر کرد و محکم زمین خوردم . ولی دوباره ایستادم و به سمت هیوا رفتم . بغلش گرفتم و با وحشت تکونش دادم .


  فرهاد رو سرمون ایستاده بود و با حالت عصبی پاش رو تکون میداد .


  در کمال تعجب هیوا چشماشو باز کرد و گفت :


  - رسیدیم مامان ؟


  اشکام بیشتر شد و همونجا سجده کردم .


  فرهاد هیوا رو بغل گرفت و بلند گفت :


  - خدایا شکرت .


  دستش رو رو شونه ام گذاشت و در حالی که گریه میکرد ، گفت :


  - ببریمش دکتر ؟


  - به شرط اینکه با احتیاط بری !


  - رو چشمم !


  دستش رو به سمتم دراز کرد و دوباره سوار موتور شدیم ، اینبار دو دستی هیوا رو گرفته بودم و کاملا مراقبش بودم . تو مطب دکتر فرهاد متوجه پیشانیم شد و گفت :


  - مهتاب ! پیشانیت چی شده ؟


  دستم رو به سمتش بردم که گفت :


  - نه ! بهش دست نزن ، داره خون میاد !


  - چرا ؟ کی زخم شده ؟


  - نمیدونم !


  با شنیدن صدای منشی که اسم هیوا رو صدا میزد ، صحبتمون قطع شد و داخل شدیم .


  دکتر بعد از معاینه یه سری دارو نوشت و بهمون اطمینان داد که چیز خاصی نیست و یه مسمومیت جزئیه .


  فرهاد به داروخانه رفت تا دارو ها رو بگیره ، منم با هیوا آروم آروم از پله ها پایین می اومدم که خودمو تو شیشه ی درب یکی از واحد ها دیدم .


  پیشانیم خراش برداشته بود . هیوا با بغض گفت :


  - مامان ! پیشونیت چی شده ؟


  داشتم به این فکر میکردم که یادم اومد وقتی به سمت هیوا می دویدم پام به چیزی گیر کرد و محکم زمین خوردم ، با یاد آوری اون حادثه دلم لرزید و پیشانیم رو فراموش کردم .


  تو آخرین پاگرد بودیم که فرهاد با کیسه پلاستیکی برگشت .


  - اِ ! اومدین پایین ؟


  - آره !


  - دارو ها رو گرفتم !


  - دستت درد نکنه . 


  از جلوش رد شدم که گفت :


  - کجا ؟!!!


  - بریم خونه دیگه !


  - پیشونیت رو دیدی ؟


  - آها ! آره ... چیزی نیست ... وقتی افتادم رو آسفالت خراش برداشته !


  - نه خیر ... خیلیم چیزی هست !


  دستم رو کشید و کنار دیوار مجبورم کرد بایستم .


  - چیکار میکنی ؟


  - یه لحظه صبر کن !


  هیوا هم با تعجب نگاه میکرد .


  کیسه پلاستیکی رو باز کرد و با باند و یه مایع ضدعفونی کننده مشغول شد .


  پیشانیم سوخت ، گفتم :


  - آخ فرهاد میسوزه ، چیکار میکنی ؟!!


  و دستش رو گرفتم .


  خندید و بعد از این که یه ابروشو بالا داد گفت :


  - چه بچه شدی خانوم ! گفتی که چیزی نیست آره ؟ نه خیر ! دیدی سوخت ؟ پس چیزی هست !


  - خودتم فهمیدی چی گفتی ؟


  - نه ! مثل اینکه کار از کار گذشته ! گیراییت پایین اومده ، مثل اینکه به مغزتم آسیب رسونده !


  خندید و ادامه داد :


  - اجازه بده شما ! من میدونم چیکار میکنم ! تو سربازی یادمون دادن !


  منتظر موندم و به مردی نگاه کردم که با دقت زخمم رو پانسمان میکرد . اشک تو چشمام جمع شد و رو گونه ام ریخت .


  با نگرانی گفت :


  - چی شد ؟ یعنی اینقدر درد داره ؟ من که کارم تموم شده !


  - نه ! ببخشید !


  - مهتاب ! تو چته ؟


  - هیچی !


  - تا نگی نمیریم خونه !


  - چیز مهمی نیست ،


  - اما برای من مهمه ... این هزار دفعه !


  - گفتم که هیچی نیست ، فقط ... خیلی خوشحالم !


  چشماش برق زد و گفت :


  - چرا اونوقت ؟


  - واسه اینکه مَردم خیلی مَرده !


  لبخند زد و گفت :


  - ما مخلصیم بانو !


  تقریبا آفتاب طلوع کرده بود که به خونه رسیدیم . از موتور پیاده شدم و هیوا رو هم زمین گذاشتم . اما فرهاد پیاده نشد . با تعجب بهش نگاه کردم .


  - اینجوری نگاه نکن . اول صبحه دیگه باید برم سرکار !


  - ولی تو که صبحونه نخوردی !


  - اونجا میخورم .


  - ولی فرهاد ...


  - گفتم که اونجا میخورم . تو مراقب هیوا باش .


  - باشه . رو چشمم . فقط بخوری ها !


  - چشم خانم .


  دستش رو کنار پیشانیش آورد و به نشانه ی خداحافظی بالا برد ، دستم رو تکون دادم و به کلمه خداحافظ اکتفا کرد .


  هیوا دستش رو تکون میداد و با ذوق فرهاد رو نگاه میکرد .


  دستش رو گرفتم و به داخل خونه بردم . بعد از خوردن صبحانه کنار سماور نشسته بودم و بازی هیوا رو تماشا میکرد . زن عمو حتی جواب سلامم رو هم نداده بود ، و وقتی اتفاقی چشم تو چشم هم میشدیم با حرص روشو برمیگردوند و زیر لب یه چیزایی میگفت . هیوا با دیدن گربه روی دیوار جیغ کشید . زن عمو به سمتش برگشت و داد زد :


  - خفه خون بگیر ... بچه ترسو !


  هیوا بیشتر ترسید و خودشو پرت کرد تو بغلم .


  با تعجب به زن عمو خیره شدم .


  به سمتم برگشت و با فریاد گفت :


  - چیه ؟ چرا اینجوری نگاه میکنی ؟ شرم و حیا نداری ؟


  با تته پته گفتم :


  - من ... مـــ ... ـــن ... من که چیزی نگفتم زن عمو .


  سبد تو دستش رو کوبید زمین و با عصبانیت گفت :


  - هر چی میکشم از تو میکشم ... همه اینا تقصیر توئه .


  از جام بلند شدم و هیوا رو که گریه میکرد تو بغلم فشردم و به طرف اتاقمون رفتم که متوجه شدم با سرعت دنبالم میاد . یه لحظه ترسیدم و در رو با شونه باز کردم و هیوا رو پرت کردم داخل .


  روسری از سرم کشیده شد ، نفسم بالا نمی اومد ولی با آخرین توانم وارد اتاق شدم و به در چسبیدم .


  چند ثانیه به سکوت گذشت ، اما دوباره صدای بلند زن عمو به گوشم رسید :


  - ول کن رامان مگه من بچه ام ؟! که مثلا چی منو گرفتی ؟ ها !


  صدای آروم رامان پاسخ داد :


  - دادا زشته ، این چه کاریه ؟ سنی ازت گذشته .


  - گذشته که گذشته ! جدیدا تو هم واسه من تصمیم میگیری ؟


  - نه دادا ! این چه فکریه ؟ من میگم آبرومون ...


  - آبرومون ؟ از کی تا حالا آبروتونو من میریزم ؟


  - دادا !


  - آبرومون رو این دختره ریخت با جادوگری هاش ... دختره يــ ...


  اجازه ندادم حرفش رو کامل بزنه و با بغض گفتم :


  - من جادو نکردم ... من جادو گر نیستم ... زن عمو بسه ...


  با مشت به در کوبید و فریاد زد :


  - خفه شو ! واسه من زبون در آوری ؟


  بغضم ترکید و بی صدا گریه کردم .


  - دادا اینجا شهره مثلا ! صدا میره خونه همسایه ها ! شما بیا برو به کارات برس ... زشته بخدا !


  - ولم کن ! تو هم با این انتخابت . از تو و بابات و داداشت خسته شدم ... خسته ام کردین ... برو گم شو !


  سرمو روی زانو هام گذاشتم و با فکر کردن به حرفای زن عمو دوباره چشمه اشکم جوشید .


  دستهای هیوا رو ، رو سرم حس کردم ؛


  - مامان ... مامان مهتاب !


  سرم رو بالا گرفتم و بی توجه به چهره گریونم ، لبخند زدم :


  - جانم هیوا ؟


  - چرا گریه میکنی؟


  - هیچی ، همینجوری .


  با پشت دستم اشکام رو پاک کردم که ادامه داد :


  - مامان ، مادربزرگ ما رو دوست نداره درسته ؟


  هیچ جوابی نداشتم که بهش بدم ، دوباره گفت :


  - من میدونم ، ازمون بدش میاد ...


  با صدای در ترسیدم و بیشتر به در چسبیدم .


  - زن داداش ، منم رامان !


  خواستم درو باز کنم که یاد روسری افتادم ،


  از داخل کشو يه روسری بیرون کشیدم و بعد از مرتب کردنش در رو باز کردم .


  - بله ؟


  - بیام تو ؟


  از در فاصله گرفتم و پیش هیوا نشستم .


  گونه ی هیوا رو نوازش کرد و با مهربونی گفت :


  - عمو ! میای بغلم ؟


  هیوا با ذوق تو بغلش نشست و با عروسکش مشغول بازی شد .


  - ببخش زن داداش . بخدا نمیتونم تو روت نگاه کنم .


  - نه آقا رامان ... من فقط برای هیوا نگرانم ... فرهاد اونو به من سپرد .


  - نه دیگه اینجوریام نیست !


  - نمیدونم ، شاید !


  نفس عمیقی کشیدم و با بغض گفتم :


  - ولی آقا رامان ، من ... من جادو نکردم ... من نماز میخونم . اعتقاد دارم ... از این کارا بلد نیستم .


  لب پایینشو گاز گرفت و فوری گفت :


  - این چه حرفیه زن داداش ... اینجوری نگو ! تو مثل خواهرمی ...


  صدای باز و بسته شدن در حیاط خبر از اومدن عمو میداد .


  رامان از جاش بلند شد ؛


  - زن داداش بازم شرمنده . من برم داشی اومد ، نباید بذارم از جریان امروز خبر دار بشه ... بفهمه خیلی غصه اش میشه !


  اما صدای بسته شدن در ، رامان رو پشیمون کرد . به طرفم برگشت و با تعجب گفت :


  - چی شد ؟!!!


  - نمیدونم ! چرا برگشت ؟


  - عجیبه !


  - شاید چیزی یادش اومده ، یا کاری رو فراموش کرده ، و دوباره برگشته !


  رامان شونه اش رو بالا انداخت و زمزمه کرد :


  - شاید !


  نزدیک غروب عمو به خونه برگشت . همه تو ایوان نشسته بودن و من تو اتاق ، هیوا رو که تازه بیدار شده بود ، آماده میکردم. با هم به ایوان رفتیم . هنوز فرهاد برنگشته بود . عمو با لبخند سراپام رو نگاه کرد و گفت :


  - چطوری عروس ؟


  نشستم و هیوا رو روی پاهام گذاشتم .


  - به بابابزرگ سلام کردی دخترم ؟


  و رو به عمو گفتم :


  - سلامت باشی عمو . هیوا !


  چشماش رو مالید و با لحن بچگانه اش گفت :


  - خب خوابم میاد مامانی .


  خمیازه کشید و با صدای بی حالی گفت :


  - سلام بابابزرگ .


  عمو خندید و دستاش رو به سمتش دراز کرد :


  - سلام به روی ماهت دختر تنبل ! بدو بیا بغلم عزیز.


  هیوا رو بغل گرفت و موهاش رو نوازش کرد :


  - پس عمو هات چی؟


  - وای یادم رفت ، آخه هنوز خوابم میاد .


  خندید و دستاش رو با خجالت رو چشماش گذاشت :


  - سلـــ ...


  اما هنوز کامل کلمه " سلام " رو نگفته بود که زن عمو سینی چای رو کوبید زمین ،


  همگی گیج به چای ریخته رو فرش نگاه میکردیم که با صدای بلندش به خودمون اومدیم :


  - بسه دیگه ! خسته ام کردین . خودش کم بود ، حالا بچه اش ... فردا هم لابد خواهرش ... پس فردا میخوای کی رو خراب کنی سرمون دختر ؟


  هیوا خودش رو محکم به عمو چسبوند و دستاش رو دور گردنش حلقه کرد .


  چشمام از تعجب زیاد گرد شده بود و زن عمو رو نگاه میکردم . دوباره سیروان به حیاط پناه برد و رامان هم قامتش رو کنار زن عمو راست کرد :


  - دادا ، خواهش میکنم ... !


  با دست ضربه ای به سینه ای رامان زد و بلند تر از قبل فریاد زد :


  - تو دیگه خفه شو !


  رامان سرش رو پایین انداخت ولی عمو هیوا رو به من سپرد و همون طور نشسته گفت :


  - خسته نشدی بس که ساز مخالف زدی ؟


  - من ساز مخالف میزنم ؟ یا تو ؟!!!


  نفسش رو با حرص بیرون داد و با خشم رو به من گفت :


  - وقتی گفتم این چشم سفید رو واسه فرهاد نگیر گوش نکردی و کار خودت رو کردی ...


  عمو با عصبانیت از جاش بلند شد :


  - سکینه خجالت نمیکشی ؟ خیلی داری تند میری ... مراقب باش ... یهو دیدی هیچی رو ندیدم و کاری رو که نباید ، انجام دادما ! داره صبرم تموم میشه .


  زن عمو با عصبانیت روش رو از عمو گرفت . ریبوار کنار عمو ایستاد و آروم گفت :


  - داشی ...


  و با دستش بهش فهموند که بهتره خونه رو ترک کنه.


  اما عمو دستش رو کنار زد و بلند تر گفت :


  - نه ! صد بار معرکه رو ترک کردم و از دعوا فرار کردم ... دیگه کافیه ! میخوام تا آخرش بمونم !


  ریبوار آروم تر از قبل گفت :


  - داشی به خاطر آبجی مهتاب ! زشته آخه ... جان هیوا ! بیا بریم ... تو که میدونی دادا کوتاه نمیاد ... بخدا جلو زن داداش خوب نیست ... بیشتر غصه دار میشه !


  زن عمو ریبوار رو با خشم نگاه کرد . اما ریبوار اهمیتی نداد و با اصرار عمو رو به سمت پله ها برد تا به قول خودش از ادامه ی جر و بحث جلو گیری کنه ، از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم ، همزمان صدای بسته شدن در هم به گوشم رسید . عمو و ریبوار از خونه خارج شده بودن ، نمیدونم چرا ولی ته دلم خالی شد .


  ضربه ی یه دست منو به سمت دیوار هل داد و هیوا هم به دنبالم کشیده شد .


  - حالا نشونت میدم !


  زن عمو بعد از تهدیدش به سمت اتاق رفت و در مقابل تعجب من و رامان در اتاق رو به دیوار پشتش کوبید .


  صدای باز شدن پنجره و به دنبالش افتادن وسیله ها به کف حیاط و شکستن ظروف ؛ من و رامان رو به اتاق کشوند .


  هیوا پاهام رو چسبیده بود و با ترس به حرکات زن عمو نگاه میکرد .


  رامان با وحشت گفت :


  - دادا ... چیکار میکنی ؟


  و به سمتش حرکت کرد . اما چند قدم بیشتر جلو نرفته بود که زن عمو برگشت و با حرص گفت :


  - رامان ! جلو اومدی ، نیومدی ها ! به خدا قسم با این تیکه شیشه ها و آت وآشغالا خودمم میندازم پایین ! این کارم به تو مربوط نیست ! برو گم شو !


  به جهیزیه من ، به وسائلی که فرهاد با عرق ریختن خریده بود ، میگفت آت و آشغال .


  اشک تو چشمام جمع شد . به سمت من برگشت و داد زد :


  - چیه ؟ اومدی چی رو نگاه کنی ؟ امشب کاری میکنم از وحشت آینده بلرزی ! از سرما بلرزی ! حالا ببین .


  دستش رو به سمت در نشانه رفت و جیغ زد :


  - برو ... گورتو گم کن ورپریده ... بــــــــــرو !


  اما قدرتی برای راه رفتن نداشتم . رامان با حیرت به حرکات زن عمو نگاه میکرد . زن عمو هم وقتی متوجه شد قصد رفتن ندارم به سمتم اومد ، بازومو کشید و همراه خودش به سمت پله ها برد .


  از درد دستم نمی نالیدم ، به خاطر حرفاش عصبی نبودم . حرکاتش برام حقارت نداشت و فقط با حسرت بهش چشم دوخته بودم و تلخ تر از تلخی ذهنم به چشماش نگاه میکردم .


  خدایا ! چرا این زن اینقدر از من بدش می اومد ؟!


  سوز و سرمای غروب به صورتم خورد . هیوا رو محکم تر تو آغوش گرفتم و بدون توجه به ناسزاهای زن عمو ، صورتش رو بوسیدم . هیوا هم دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش رو روی شونه ام گذاشت .


  زن عمو غرید :


  - هــــــــری ... دیگه نبینم پات رو تو خونه من بذاری ها !


  روی سکوی پایین پله ها نشستم . زمستان بود . هیوا سردش شده بود و صدای دندوناش این رو نشون ميداد .


  به حدی توی فکر خودم غرق بودم که صدای موتور و همین طور صدای باز و بسته شدن در رو هم نشنیدم .


  - مهتاب ! اینجا چرا نشستی ؟


  صدای فرهاد گرم و مهربان بود ، برخلاف سرمای هوا ... و سرمای رفتار زن عمو !


  سرم رو بلند کردم . لبخندش روی صورتش ماسید .به گونه هام دست کشیدم . خدایا من کی گریه کردم ؟


  با خودم گفتم : لابد وقتی که از صمیم قلب آرزو کردم که ای کاش دایه ام زنده بود !


  - چی شده ؟


  به خودم اومدم . دستش رو گرفتم و با اشاره بهش فهموندم که کنارم بشینه . دستم رو با دو دستش گرفت و در حال گرم کردنش گفت :


  - اینجا ؟ تو اصلا چرا اینجا نشستی ؟دستات یخ کرده ! هیوا هم سردشه ... بیا بریم تو !


  بغضم رو فرو خوردم . اما لرزش صدام دستم رو رو کرد .


  - اما ... نمیشه !


  - چرا نمیشه ؟


  با حسرت به گوشه ی حیاط نگاه کردم .


  فرهاد هم خط نگاهم رو خوند .


  با چشمای متعجبش گفت :


  - اینا چرا اینجان ؟


  دستش رو به سرش کشید و نفسش رو با آه همراه کرد و بیرون داد :


  - اینجا ... چه خبره ؟!


  جوابی ندادم . خودش هم منتظر جواب من نبود ... کاملا می دونست که چه خبره !


  



  رامان از پله ها پایین اومد ، سرش رو پایین انداخت و با صدای بلند اما لرزانی گفت :


  - سلام داداش ...


  - سلام .


  رامان بی مقدمه ، طوری که انگار فرهاد هم تو خونه حضور داشته ، توضیح داد :


  - من خیلی خواستم جلوشو بگیرم ... موفق هم شدم ... اما به این شرط دست از سر اسباب اتاقتون برداشت که ... که زن داداش تو خونه نیاد .


  فرهاد هیوا رو بغل گرفت . دست من رو کشید و بی تفاوت نسبت به رامان ، به طرف پله ها رفت .


  با وحشت گفتم :


  - کجا میری فرهاد ؟


  - خونه !


  - ما رو چرا میبری ؟ من حوصله ندارم بخدا ... حوصله دعوا و پرت شدن رو ندارم .


  ایستاد . تازه متوجه حرفم شدم .


  چشماش رو تنگ کرد و به من زل زد :


  - کتکت زده ؟


  - نه ! نه بخدا !


  رامان رو سکو نشست :


  - چرا داداش ... هلش داد ... هم کنار اتاقتون هم رو پله ها !


  فریاد زدم :


  - رامان !


  سرش پایین بود :


  - چیه زن داداش ... نباید میگفتم ؟چرا ؟؟؟!


  فرهاد دستم رو محکم تر گرفت و از پله ها بالا رفت :


  - حالا که من هستم ! ببینم میتونه الانم با این اینجوری برخورد کنه ؟


  زن عمو تو هال نبود .


  فرهاد هم اصلا انتظار سلام و پیشواز رو نداشت . بدون مکث به سمت اتاقمون رفت . هیوا رو کنار بخاری نشوند . پتو رو از کمد بیرون آورد و هیوا رو مجبور کرد دراز بکشه ، پتو رو روش انداخت و به من که با ناراحتی کنار دیوار نشسته بودم و به اتاق نگاه میکردم نزدیک شد .


  - چرا اینجا ایستادی ؟ نمیخوای به من کمک کنی ؟


  چشمام رو چرخوندم و تو چشماش خیره شدم .


  - چی؟


  - مگه نگفتی نمیشه اینجا ...؟


  ادامه نداد . منم اهمیت ندادم .


  - خب !


  - خب دیگه ... باید بریم !


  با حیرت گفتم :


  - کجا؟


  - هر جا !


  - ولی فرهاد ... عمو چی؟


  میدونستم خیلی بهش وابسته اس و عمو هم پسر ارشدش رو با یه حساب دیگه دوست داره ... برای همین نمیتونستم تصمیمش رو بفهمم .


  - داشی اینجوری راحت تره ... لااقل فقط غصه خودش رو میخوره ... از بابت تو خیالش آسوده میشه .


  همونطور ایستاده بودم . فرهاد به سمت وسایل رفت و من با ناباوري به حرکاتش نگاه میکردم . بلاخره دستام رو به سمت روسری بردم و موهام رو مرتب کردم و منم مشغول شدم .


  خوشبختانه فقط ظروف و چند تا از وسیله های غیر ضروری آسیب دیده بود . از این بابت خیالم راحت شد ؛ نیاز به خرج اضافه نداشتیم تا وسایل ضروری رو دوباره بخریم . تنها نگرانیم خونه ی جدید بود . میدونستم آخر ماه بود ... !


  وسایل اندک _ ولی با خاطره _ رو مرتب و بسته بندی شده کنار در چیدیم . فرهاد ماشین گرفته بود و تا چند دقیقه دیگه ، سرو کله راننده پیدا میشد .


  دست هیوا رو گرفتم و رو به روی ایوان استادم . نگاهی با دقت و جزء به جزء به نمای ساختمان کردم ؛ و در ذهنم دوباره اتاق هاش رو تصور کردم .


  میدونستم دوباره به اینجا میایم ... برای دیدار و آشتی ! با این تفاوت که دیگه خونه ی خودم نبود و توش مهمون بودم . البته از اولشم یه مهمون بودم ؛ یه مهمون اجباری !


  فرهاد هم کنارم ایستاد و با یه نگاه سرسری به خونه ، به طرفم برگشت ،


  - خب ! همه چیز آماده اس ؟


  - فرهاد ؟!


  - بله ؟


  مکث کردم .


  - یعنی باید بریم ؟


  - خب چاره ی دیگه ای نداریم !


  - شاید بشه ...


  - نه مهتاب ! جور دیگه ای نمیشه ! نمیشه هیچ کار دیگه ای کرد .


  - ولی ... آخه !


  - ببین مهتاب مادرم تو رو نمیخواد ... در عین حال منم دوست داره ... خب پسرشم ! اما من بهش گفتم ... از اول ازدواجمون گفتم که اگه مهتاب رو نخوای منم نمیخوای ! خودش اینجوری میخواد !


  - ولی ... پس عمو چی؟ اون که خیلی به ما محبت داره !


  - مطمئن باش دورم که بشیم و از اینجا بریم ، دوباره محبت خودش رو بهمون میرسونه ! امیدوارم با این رفتن کمی از نفرت مادرم کم بشه !


  هر چند ... زیادم دور نمیریم ... تو همین شهریم ... ولی ...


  - ولی چی ؟


  - یعنی از این شهر خارج نمیشیم .


  - منظورت رو نمیفهـــ ...


  هنوز کلماتم رو کامل نگفته بودم که عمو در رو با کلید باز کرد و بدون اینکه متوجه ما باشه ، در رو پشت سر خودش بست .


  برگشت که به سمت پله ها بره که ما رو دید .


  فرهاد سریع گفت :


  - سلام داشی ...


  منم دنبالش گفتم :


  - سلام عمو !


  صورت هیوا زیر شاه و کلاه مشخص نبود . اگرم سلام میکرد ، صداش به گوش کسی نمیرسید .


  عمو به سمتمون اومد .


  - سلام ... سلام عروس ! شال و کلاه کردین ! خیره به سلامتی .


  سکوت کردم . حتی نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم . شرم داشتم که اونو به خاطر نفرت زن عمو تنها بذاریم .


  فرهاد به حرف اومد .


  - خیره !


  عمو رو به من گفت :


  - خونه ی کاک کامیار میرین ؟ خب میذاشتین فردا ، صبح برین ... حالا که دیگه هوا تاریکه !


  به خاطر مهربونیا و حرفای عمو ، بغض کردم . هیچوقت نذاشت تو این خونه غریب باشم ! همیشه حس میکردم پدرم کنارمه ... چی میشد زن عمو هم مثل عمو با من بد رفتاری نمیکرد ؟! چی میشد که اونم جای دایه رو برام پر میکرد ؟! نه ! جای دایه رو هیچ کس نمیتونست برام پر کنه ! همون طور که توران نتونست !


  انتظاری از زن عمو نمیتونستم داشته باشم ! دایه کجا و ... ؟!


  - آخه داشی ...


  فرهاد سرش رو پایین انداخت .


  عمو نگران شد و با وحشت گفت :


  - چیزی شده ؟ کاک کامیار خوبه ؟


  دوست نداشتم نگرانی اش رو ببینم .


  به حرف اومدم :


  - نه عمو ! بخدا آقا جانم صحیح و سالمه ! یعنی ما قرار نیست اونجا بریم !


  دستی به سرش کشید ؛


  - نمیفهمم ... شما دو تا چرا این جوری حرف میزنین ؟ یه کلمه بگین چی شده ! نکنه ... !


  چشمش به وسایل کنار دیوار افتاد . و به اونها خیره شد .


  صدای رامان از پشت سرمون اومد :


  - داشی ! دایه بیرونشون کرد ! میخوان برن !


  فرهاد به سمت رامان برگشت . رگهای گردنش از عصبانیت بیرون زده بود .


  اما صدای عمو اجازه ی صحبت کردن رو به فرهاد نداد :


  - چـــــی ؟ سکینه ؟


  فرهاد با تته پته گفت :


  - نه ... داشی ... یعنی آره ... خب میدونی داشی ... ما ...


  همین لحظه صدای زنگ خونه هم به صدا در اومد . پشت سر هم و یه بند .


  رامان فریاد زد :


  - اَه ... چه خبرته ؟ زنگ سوخت ...


  و با غر غر به سمت دروازه رفت .


  فرهاد بلند گفت :


  - بگو چند لحظه صبر کنه !


  عمو با خشم گفت :


  - کیه مگه ؟


  - راننده ماشین داشی ... برای وسیله ها ...


  عمو به سمت رامان که در رو باز کرده بود برگشت و با صدای محزونی گفت :


  - بگو بره ! کسی قرار نیست اسباب اثاثیه از این خونه ببره !


  فرهاد به رامان اشاره کرد که معطلش کنه . عمو به سمت فرهاد اومد و ناراحت تر از قبل گفت :


  - پس همه چیز رو هم آماده کردی ! برنامه ریزیت حرف نداره پسر !


  فرهاد خم شد و تو یه حرکت سریع دست عمو رو بوسید .


  اشک از چشمام روان بود .


  - نه داشی ! نبخدا ... فقط نمیخوام بیشتر از این زندگی به کام بقیه تلخ بشه . وگرنه من هر جا که برم و باشم ؛ زیر سایه ی شمام !


  عمو دستش رو رو شونه ی فرهاد گذاشت .


  - یعنی میخوای ترکم کنی ؟


  - داشی ! فقط خونه مون عوض میشه ... جای دوری نمیریم !


  - برین ؟ فکر میکنی من میذارم ؟ اصلا ! ابدا ! کجا بری ؟ تو پسر ارشدمی ... تو ، تو این خونه پیشم نباشی ؛ کی باشه ؟ نه فرهاد ! رفتن رو از ذهنت پاک کن .


  - آخه داشی ... ما وضع زندگی شما رو هم به هم زدیم ... نمیخوام بیشتر غصه دار بشی ...


  - ولی پسرم ... !


  رامان کنار عمو ایستاده بود ، در همین وقت ، سرش رو کنار گوش عمو گذاشت و عمو هم تو سکوت به حرفاش گوش کرد . وقتی حرف های رامان تموم شد با تعجب به سمت من چرخید و با خشم بیشتر گفت :


  - چی؟ سکینه ؟!


  نزدیک تر اومد و دستم رو گرفت :


  - رامان چی میگه دخترم ؟ سکینه با تو اینجور برخوردی کرد ؟ به چه حقی ؟ ها ! چطور جرئت کرد ؟ دختر کاک کامیار ... اگه بابات بفهمه من به چه رویی تو چشماش نگاه کنم ؟


  مکث کرد و دوباره با عصبانیت بیشتری غرید :


  - میدونم ! میدونم باهاش چیکار کنم !


  دستش رو محکم گرفتم و نالیدم :


  - نه عمو ! تو رو به خاطر خدا ! دیگه دعوا و جر و بحث بسه !


  - نه دخترم ! آخه تو امانتی ... نباید به خودش اجازه میداد !


  دستش رو از دستام بیرون کشید و به سمت پله ها رفت ، دویدم سمتش و جلوش ایستادم :


  - عمو ... شما رو به روح پاک مادرم ! نرو ... شما رو به ارواح خاک مادرم ، دیگه بیشتر از این ، این دعوا رو ادامه ندین ...


  اشک تو چشماش جمع شد و پیشونیم رو بوسید .


  



  فرهاد با کمک راننده و رامان وسایل رو تو ماشین بار کرد .


  همگی کنار ماشین ایستاده بودیم . همگی جز زن عمو .


  سیروان بغض کرده بود و بقیه به نحوی ناراحت بودن .


  فرهاد با همه روبوسی کرد و من با همه دست دادم .


  به عمو که رسیدم دوباره پیشونیم رو بوسید :


  - حلال کن دخترم ! در حقت بد کردیم !


  لب پایینمو به دندون گردفتم :


  - نه عمو ! تو رو خدا اینجوری نگو ! خدا خودش شاهده که مثل پدرم بهم محبت کردی ! که مثل پدرم دوستت دارم .


  نگاهی به بقیه کردم و ادامه دادم :


  - اینا همه برادرمن ! کنارشون خوشحالبودم ! و کاملا حس کردم که مثل عضوی از این خونواده شدم !


  - اصلشم همینه عروس ! تو دخترمی ... دختر پاک و مهربون خودم !


  فرهاد جلو اومد و دوباره خم شد تا دست عمو رو ببوسه . اما این بار عمو اجازه نداد و با هم روبوسی کردن .


  - کاری باهام داشتی ، بگو ؛ زود خودمو می رسونم ! اینقدرم به خودت زحمت نده !


  با دست چند بار به سینه اش کوبید و ادامه داد :


  - پسرت در خدمتته داشی !


  عمو دستش رو کنار گردن فرهاد گذاشت و با گفتن " خدا حفظت کنه ! " ؛ دوباره اشک تو چشماش جمع شد .


  همگی هیوا رو بوسیدن .


  ***


  خیابون ها رو رد میکردیم . درخت های بلوار و سرعت رد شدنشون نشون از خلوتی خیابون های شهری میداد . و کم کم تپه ها و منظره های کنار جاده بیشتر شدن و این نشون می داد که از شهر خارج می شدیم .


  در بین راه مدام چهره ی عمو تو ذهنم مجسم میشد . چشمهای مهربونش پر از اشک بود و با این حال بازم لبخند میزد .


  دلم بیشتر لرزید ، وفتی که دوباره به یاد آوردم که فرهاد برای خداحافظی با زن عمو به داخل خونه رفت و زن عمو حتی حاضر نشد با هیوا هم خداحافظی کنه ، فقط پسرش ... فقط ! مگه هیوا نوه اش نبود ؟! چرا بود ... ولی مشکل اصلی این بود که از من بود !


  اون شب با تمام اتفاقات ناگهانی اش تموم شد . هر چند پول کافی نداشتیم ، ولی فرهاد دوست و آشنای زیادی تو مرکز استان داشت . به این ترتیب ما تو همین شهر ساکن شدیم و خانواده فرهاد ، شهرستان موندنی شدن . گاهی اوقات فرهاد ما رو به شهرستان می برد و هم به داشی و خونه قدیمی سر میزدیم ، و هم پیش آقاجانم میرفتیم . روستای آقا جان فاصله زیادی تا شهرستان نداشت و این دیدار ها منظم صورت میگرفت .


  من و زن عمو هم آشتی کردیم . البته فقط پیش بقیه رفتارش با من خوب بود ، و هنوز هم معتقد بود من باعث شدم که فرهاد ازشون دور تر بشه ! و این تفکرش روحیه ام رو داغون میکرد ؛ مگه خودش نبود که اسباب زندگی م رو پرت کرد بیرون ؟! مگه خودش مارو از خونه بیرون نکرد ؟! ...؟! خودشم نمی دونست حرف حسابش چیه .


  رامان و آیرین هم با هم ازدواج کردن . البته این بار هم من همون وقایع گذشته ای که رامان ازش میترسید و یادآوری کرده بود که سر فرهاد هم اومده ، ندیدم و متوجه نشدم که این سخت گیری ها و دعوا های قبل از ازدواج با من یا با آیرین چطور پیش رفته ! و هنوز هم کنجکاوم که خونواده ی ما چه مشکلی داشت که زن عمو تا این حد از ما بیزار بود .


  زندگی روی خوبش رو نشون میداد . هیوا استعداد خوبی تو نقاشی داشت . اما چون اون زمان مهد کودک ها به شکل الانشون خوب و منظم برنامه ریزی نداشتن ، تصمیم گرفتم خودم با کتاب های آموزشی ِ نقاشی ، بهش کمک کنم .


  مغازه های لوازم التحریر فروشی فاصله کمی با ما داشتن ، خودم هیوا رو برای تهیه وسایلش به خرید بردم . به فرهاد هم سپردم که کتابها رو برام تهیه کنه .


  - مامان ! مامانی ...


  دستش رو فشار دادم و متمرکز شدم تا صداش رو تو شلوغی خیابون بشنوم :


  - جانم عزیزم ؟!


  - همه چیز رو خریدی ؟


  - آره قربونت برم .


  - همه ِ همه رو ؟


  - آره ... خیالت راحت !


  - بعد با اینا باید چیکار کنم مامانی ؟


  - نقاشی میکشی دیگه ... تا سال دیگه که قراره بری مدرسه ، نقاشی رو بلد باشی و نمره های خوب خوب بگیری .


  - نمره چیه مامان ؟


  یادم اومد که درک این لغات براش سخته ، خندیدم و گفتم :


  - نمره یه جور ... یه جور امضاس ... کنار ِ مشق ها و تمرینایی که نشون معلمت میدی !


  لباش رو غنچه و چشماش رو ریز کرد :


  - انضا چیه ؟


  با این حرفش بلند خندیدم و با سر انگشت به بینی ش زدم :


  - انضا نه ! ... امضا !


  - خب همون انمضا چیه ؟!


  - وای هیوا امضا .. امضا ... امضا ! بگو مامانی ... امضا !


  پاهاش رو به زمین کوبید و یستاد :


  - خب انضا ! من درست میگم دیگه ... شما همش اذیت میکنی ، نمیگی یعنی چی !


  دو قدم ازم جا مونده بود . به سمتش برگشت و رو به روش ایستادم :


  - قربون دختر خوشگلم برم ... ببخشید ! بری مدرسه همه رو یاد میگیری ... خب ؟


  و گونه اش رو بوسیدم .


  لب پایینش رو جلو آورد و زمین رو نگاه کرد .


  سرم رو پایین گرفتم تا صورتش رو ببینم :


  - قهر نباش دیگه ... هیوا !


  سرش رو بالا آورد . چشماش برقی زد و با شیطنت گفت :


  - قهر نیستم که مامانی ...


  - پس چی ... ؟! چرا لب و لوچه ات آویزونه ؟


  خندید و دستشر و به اون سمت خیابون دراز کرد .


  با صدای کشیده ای گفت :


  - بـــــــــســـــــتــــــ ــنـــــــی !


  - ای کلک ! رو چشمم ! فقط یه شرط داره !


  پشت سر هم به هوا میپرید :


  - چی ؟ ! چی؟ بگو مامان ... بگو شرطش چیه ؟


  گونه ام رو جلو بردم و همزمان گفتم :


  - بوسم میکنی ؟


  با ذوق چند بار پشت سر هم گونه ام روبوسید .


  خندیدم و دستش رو محکم تر از قبل گرفتم و به سمت بستنی فروشی رفتیم .


  هیوا با خوشحالی بستنی رو لیس میزد و با حرکت خاصی پاهاش رو هنگام راه رفتن تکون میداد .


  - هیوا ! اینجوری خطرناکه ها ! میخوری زمین !


  لبخندش بیشتر شد و با صدای بلند گفت :


  - نه مامانی ... نه ! نمیخورم زمین ... قول میدم .. آخه اینجوری خیلی بیشتر مزه میده .


  سرم رو تکون دادم :


  - اما هیوا اینجوری ...


  ادامه ی حرفم رو با دیدن خونه فراموش کردم .


  تو خیابون ایستادم و با خودم زمزمه کردم :


  - اینجا چه خبره ؟!


  ذهنم به حدی درگیر بود که پلک زدن رو هم فراموش کرده بودم . صدای بلند ِ هیوا موقعیت رو برام واضح تر کرد :


  - عمو ... عمو رامان !


  و به دنبالش قامت فرهاد ، موضوع رو برام روشن تر کرد .


  - مهتاب ! اومدی ؟!


  پاهام رو نمیتونستم تکون بدم . تموم سوال ها رو با خودم مرور میکردم :


  یعنی چی شده ؟


  چرا اینجا ؟!


  نکنه آقا جانم چیزیش شده ؟


  هیوا کجا رفت ؟


  فرهاد چرا خونه اس ؟ نکنه تو کارش به مشکل برخورده باشه ؟


  اتفاقی افتاده ؟


  من کجام ؟


  اینجا مگه خونه م نیست ؟


  پس این وانتی اینجا چیکار میکنه ؟


  اینم که آیرینه ! پس رامان کو ؟


  اوناهاش ... یه کارتن تو دستاشه ... معلومه سنگینه ! چون رو پیشونیش عرق کرده !


  پس اسباب کشه ! نکنه دزد اومده ؟


  با صدای بلندی تکرار کردم :


  - فرهاد ... ! فرهاد !


  تا این زمزمه ها رو از ذهنم دور کنم . صداش به گوشم رسید :


  - چی شده ؟ با توام ها ... چرا جواب نمیدی ؟ حالت خوبه ؟


  به صورتش دقیق شدم :


  - فرهاد ! اینجا چه خبره ؟


  آیرین به سمتم اومد و خودش رو تو آغوشم رها کرد :


  - آبجی ... آبجی مهتاب !


  صداش بغض داشت ؛ گریه اش شروع شد و فرهاد مجبور شد به کمک رامان بره . سرش رو از روی سینه ام بر داشتم و با تعجب گفتم :


  - چیه ؟ چرا گریه میکنی آیرین ؟ اتفاقی افتاده ؟ اینجا چیکار میکنین ، اونم با این همه اسباب اثاثیه ؟


  با هق هق گفت :


  - زن عمو ... زن عمو ما رو از خونه ...


  اما گریه امونش نداد .


  - آیرین دارم دیوونه میشم ... بگو چی شده ! من که متوجه نمیشم چی میگی ...


  متوجه هیوا شدم . رو جدول کنار پیاده رو لی لی میکرد . تازه به خاطر آوردم که تو خیابان ایستادیم .


  - ببین کجا ایستادیما ! بیا بریم تو ... بیا !


  بلاخره کار آوردن وسایل تموم شد . رامان هم کرایه ماشین رو داد .


  همگی بلاتکلیف بین وسایلی که تو اتاق نامرتب رو هم قرار گرفته بود ، ایستاده بودیم .


  هیوا رو بغل گرفتم و با لبخند گفتم :


  - فرهاد ! آقا رامان ! اینجا چرا ایستادین ؟ بیاین بریم تو هال بشینیم ... خسته هم که هستین ... آیرین ! با تو هم هستما ! نگا کن توروخدا ! اصلا حواسم نبود ... نه چایی نه چیزی ... اینجوری که خیلی بده ...


  با تعارفات فرهاد ، رامان و آیرین نشستن . من هم به آشپزخونه رفتم .


  برق استکان ها و صدای سماور کل خیالاتم رو ازم گرفت . چند لحظه بعد ، سینی رو به دست گرفتم و با لبخند به رنگ چایی ، رضایت خودمو نشون دادم .


  - یعنی به زن داداش نگفتی ؟


  - نه ...


  - چرا ؟


  - خب هر چند زودتر خودمو رسوندم خونه که مقدمه چینی کنم ... ولی خونه نبود دیگه !


  - یعنی حالا نمیدونه ؟


  - نه . مثل اینکه خرید بود .


  - آیرین ! تو هم بهش نگفتی ؟


  آیرین دماغش رو بالا کشید و با بغض گفت :


  - نه ! من فکر میکردم میدونه ! تو بغلش انقدر گریه کردم که اشکش در اومد ... حالا چه فکرایی که نکرده ... شایدم فکر کرده دیوونه شدم ! نمیدونم ! فکر نمیکردم این سکوتش بابت ندونستن باشه !


  رامان آهی کشید :


  - تو هم که همش گریه میــــ ...


  دوست نداشتم بیشتر از این حرفاشون رو ناخودآگاه بشنوم ، در حالی که خودشون نمیدونستن . برای همین با صدای مشخصی خندیدم و بلند گفتم :


  - این هیوا هم منو کشته ! امروز بردمش خرید !


  نشستم و سینی رو وسط هال کوچیکمون گذاشتم . و رو به فرهاد گفتم :


  - نمیدونی چه ذوقی کرده ! راستی کتابا رو خریدی ؟


  فرهاد کف دستش رو به پیشونی کوبید و لبش رو گاز گرفت :


  - اصلا یادم نبود !


  سرم رو تکون دادم :


  - عجب آقای حواس جمعی ! یادت کجا بود ؟


  آیرین سرش رو پایین انداخته بود و انگشتش با طرح گل های فرش ، نقش میکشید . رامان نفسش رو با صدای آه مانندی بیرون فرستاد و فرهاد به پنجره خیره شد . فقط هیوا بلند خندید و خودش رو تو بغلم پرت کرد :


  - مامانی ! یاد مگه جایی میره ؟


  موهاش رو با دستم مرتب کردم .


  - نه مامانی ... ولی مثل اینکه فقط تو بیخیالی ها !


  با تعجب بهم خیره شد .


  آروم گفتم :


  - بدو برو نقاشی بکش که من اولیش رو ببینم دیگه ... چرا هیچی نمیکشی ؟


  ذوق کرد و با عجله به اتاق خواب رفت .


  همه تو همون حالت قبلیشون بودن . استکان های چایی رو مقابلشون گذاشتم و در حالی که با استکان چایی خودم ور میرفتم و میچرخوندمش ، گفتم :


  - نمیخواین به منم بگین !


  فرهاد بهم نگاه کرد و نفس عمیقی کشید .


  چون سکوت کرد ، ادامه دادم :


  - ببین فرهاد ! من کم کم دارم نگران میشم ... یعنی با دیدن اون وانت جلو در خونه ، اول فکر کردم دزد اوده . اما وقتی شماها رو دیدم ... وضع بدتر شد . هزار تا سوال راجع به رفتارتون داشتم ! میترسیدم که نکنه اتفاقی واسه کسی افتاده باشه ...


  نفسم بالا نمی اومد . دوباره دچار اضطراب شده بودم .


  بعد از مکث کوتاهی گفتم :


  - آیرین هم که هیچی نمیگه ! تو گریه هاشم اگه حرفی میزنه ، متوجه نمیشم . از بچگی اینجوری بود . وقتی گریه میکنه ، حرف زدنش قابل تشخیص نیست ... حالا میشه برام توضیح بدین چی شده ؟! ... موضوع به زن عمو مربوط میشه ؟


  رامان با سرعت ، طوری که مطمئن بودم دو کلمه ی آخر جمله ام رو هیچکدومشون نشنیدن ، گفت :


  - انداختمون بیرون !


  دهنم همونطور برای ادای کلمه ی " چرا " باز مونده بود .


  آیرین به طور ناگهانی زد زیر گریه و فرهاد هم نفسش رو این بار با عصبانیت تخلیه کرد .


  رامان ، این بار آروم تر گفت :


  - درست همون اتفاقاتی که برای شما می افته ، برای ما هم داره تکرار میشه . اون از بساط قبل از عروسیمون ، اینم از بدبختیمون بعد از ازدواج ! مثل اینکه این مادر ما تا یکیمون رو بدبخت نکنه ول کن نیست .


  فرهاد غرید :


  - بدبختمون کرده ، خودمون خبر نداریم . هه ! ما مثلا بچه های اون خانواده ایم ... بیچاره داشی .. بیچاره ریبوار و سیروان ... ریوان !


  با هر کلمه که از دهن رامان و فرهاد خارج میشد ، شدت گریه ی آیرین هم بیشتر میشد . به سمتش رفتم ، به نظر اگه 5 دقیقه دیگه با این شدت گریه میکرد ، سیل خونه رو میبرد .


  دستم رو ، روی شونه اش گذاشتم :


  - خواهر گلم ... اینجوری گریه نکن ... میدونم ، میفهممت ... ولی با گریه چیزی حل نمیشه که !


  رامان فریاد زد :


  - خب راست میگه دیگه . تو هم از اول صبح تا حالا همش گریه میکنی ... این چه وضعیه ؟ اون از دادا ... اینم از تو ... عجب به غلط کردن افتادیما ... بس کن آیرین ... بسه !


  آیرین سرش رو بالا گرفت و در حالی که همچنان گریه میکرد با صدای بلند تری گفت :


  - چیزی شده آبجي ... کم چیزی هم نشده ! اگه آقا جانم بفهمه ! ... وضعش به من مربوط نیست رامان ... من که کاری به کار کسی نداشتم !آزاری هم بهشون نرسوندم ... اصلا چه گناهی دارم ... تا این حد بی کس و مظلومم که زن عمو ...


  هق هق گریه امونش نداد ... ولی بعد از مکث کوتاهی گفت :


  - آقا جان که هست ... منم کس و کار دارم ! این مهتابم همینجوری پرت کرد بیرون ؟ اگه من بودم ... این که آدم بدجنسی نیست ...


  میدونستم فشار زیادی رو تحمل کرده که حالا داره اینجوری حرف میزنه ، با اخم گفتم :


  - راست میگه دیگه ... به جای اینکه به فکر چاره باشی داری کس و کارت رو به رخ بقیه میکشی ؟ میخوای به آقا جان چی بگی ؟ خودش کم غصه داره ؟ خودش بدبختی کم داره ؟ درضمن حالا چیزیم که نشده ... تو و رامان زن و شوهرین ، اگه تو رو بیرون کرده ، دنبالش رامان هم هست ! یعنی همین اندازه که تو تحقیر شدی ، پسرشم تحقیر کرده ... البته خونه شه ، اختیارش رو داره ... به من و تو هم مربوط نیست .


  آیرین این بار با شدت بیشتری به گریه ادامه داد . رامان پوفی کشید و فرهاد در سکوت به من خیره شده بود . پلک هاش رو به هم زد و بعد از چند لحظه چشماش رو باز کرد . محکم و با اطمینان ! بهم قوت قلب داد و با لبخندش ازم اجازه خواست . منم لبخند زدم و انگاری گفتم " خودت اختیار دار منی ! هر چی میدونی درسته ، همون !"


  اما صدای بغض آلود هیوا ما رو به خودمون آورد :


  - اینجا دعوا شده ؟


  و طاقت نیاورد و به محض تموم شدن جمله اش ، بغضش ترکید .


  دستامو باز کردم و با لبخند بهش خیره شدم . هیوا هم در حالی که همچنان گریه میکرد ، به سمتم دوید . رامان نچ نچی کرد . موهای هیوا رو که تو صورتش پخش شده بود ، با دست به کناری زدم و پیشونیش رو بوسیدم :


  - هیوا جان ... چیزی نشده که تو چرا گریه میکنی ؟


  - چرا ... چرا ... خیلیم چیزی شده ... دعوا شده ... دعـــوا ...


  و دوباره جیغ کشید .


  - اِ اِ اِ هیوا ! نگاه کن ، همه ساکتیم . همه كنار هم نشستیم و آروم حرف میزنیم ... دعوا نیست که ...


  - خودم شنیدم ... بابا داد زد ، عمو رامان هم ...


  - نه ... اونا فقط عصبانی شدن .


  کم کم آروم شد ، چشماش رو بوسیدم و با لبخند گفتم :


  - دیگه گریه نکنیا ... چشمای به این نازی ! باشه ؟


  هیوا دهنش رو برای گفتن کلمه ای باز کرد که صدای ماران اجازه نداد و از طرفی هم مغز من رو مثل مته سوراخ کرد :


  - هه ! خیلی جالبه ... جالب ترم میشه ، اون از طرز ازدواج و مراسمات قبل و بعدش ... که خیلی هم شکوهمند کوفتمون شد . اینم از وضع خونه و زندگیمون ... لابد باید منتظر یه دختربچه دیگه هم باشیم .


  دستش رو روی پاش کوبید و به تکیه بر پای دیگه اش که قائم قرار گرفته بود ، ایستاد . سری تکون داد و بدون هیچ حرف دیگه ای از خونه خارج شد .


  همه حرفا رو زده بود ، دیگه لازم نبود چیزی بگه . همون بهتر که دیگه حرفی نزد . شاید اگه یه کلمه دیگه بیشتر میشنیدم ، نفرینش میکردم ... اما همیشه حرف دایه هاجر تو گوشم میپیچید که " نفرین نکن دخترم ... نفرین سیاهه ، هم خودتو سیاه میکنه ، هم دود سیاهیش تو چشم اطرافیانت میره ... نفرین نکن ! "


  به عکس العمل فرهاد توجهی نکردم ، متوجه رفتن آیرین هم نشدم . فقط تن هیوا رو تو بغلم حس میکردم و با دیدن چشمای بسته و آسوده در خوابش تنم میلرزید .


  رامان با حرفش بهم ثابت کرد که خون مادرش رو تو رگهاش داره ، عقاید و تفکرات زن عمو تو ذهنش هست و مثل اونه !


  البته حق هم داشت که مثل مادرش باشه ، ولی چرا نباید شبیه عمو می شد ؟! چرا همیشه باید کسی برای عذاب دادن من حاضر می بود ؟! اون از زن عمو و رفتارش با من که نوعروسش بودم ، اینم از زندگی مستقلمون و رفتار رامان !


  تنها زمانی که حس میکردم واقعا خوشحال بودم و همه چیز برام لذت بخش بود ، کودکی بود و خونه ی پدرم . البته قبل از مرگ مادرم . مرگ مادرم ! اگه اون لحظه مادرم رو داشتم ، شاید کمتر دچار افسوس و بی کسی میشدم . اما نبود ... نبود و همین یاد آوری ِ نبودش ، بیشتر غصه دارم میکرد .


  اون زمان بود که غصه مادرم رو درک کردم ، که فهمیدم دختر داشتن یا دختر بودن برای بعضی مایه دلسوزی و تحقیر بود و برای خود آدم موجب افسوس !


  اما هیوا ... هیوا رو دوست داشتم و برای بودنش خدا رو شکر میکردم . دختر بود ، بود که بود ! مهم این بود که از من بود ، از فرهاد بود ، از عشق بود ! و مهم نبود که کسی مثل رامان یا زن عمو راجع به ما یا راجع به هیوا چه فکری میکنن ، من دوستش داشتم و این دوست داشتن بود که منو به حس مادرم می رسوند ، به حس عاشق تر شدن !


  رامان با فرهاد شریک شد . هم از نظر سکونت و هم از نظر کاری .


  روزهای خوبی پشت سر گذاشته بودیم ، سازش من وآیرین موجب تعجب نبود ، ما خواهر بودیم ... قبل از این هم تو یه خونه زندگی کرده بودیم و برامون قابل درک تر بود ، اما بعد از دو سال ، کم کم زمزمه هایی به گوشم خورد . آیرین بداخلاق شده بود . گاهی به بهانه بیماری و سرماخوردگی ، کارهای خونه یک تنه به دوش من بود ، خواهرم بود و ناراضی نبودم ، اما از فیلم بازی کردن بدم می اومد .


  فرهاد هم متوجه تغییر رفتارشون شده بود ، اما همچنان مثل گذشته باهاشون رفتار میکرد .


  اما بالاخره آخرین برخوردشون با ما ، رفتن بود . و مثل اومدنشون ناگهانی هم رفتن . مثل اینکه یه خونه کوچیک ، چند خیابون دور تر از ما کرایه کرده بودن . زن عمو و عمو هم چند وقتی بود که تو همون شهرکی که ما خونه داشتیم ، ساکن شده بودن . فرهاد میگفت زمین روستا رو فروختن و اینجا خونه خریدن ، خونه ی رامان هم فاصله ی کمتری نسبت به خونه ی ما با خونه ی عمو داشت .


  هر چند رفتن رامان و آیرین ، برامون تلخ بود ، ولی رفتارشون رو که به خاطر می آوردیم ، خوشحال میشدیم که لااقل حرفی پیش نیومد.


  به هر حال روزها گذشتن و دقایق زندگیمون با سرعت سپری شدن . روزهایی که هوا مساعد بود ، تو ایوان مینشستیم و با لذت حیاط کوچک خونه مون رو نگاه میکردیم .


  اون روز هم با توجه به فصل بهار و غروب جمعه ، با مختصر میوه و یک قوری چای ، تو ایوان نشسته بودیم . هیوا بلند بلند اعداد رو از حفظ میخوند و با ذوق بالا و پایین میپرید .


  استکان چایی رو به سمت فرهاد گرفتم و با لحن رضایتمندی گفتم :


  - هیوا چه زود بزرگ شد !


  فرهاد که خیره به رفتار هیوا شده بود ، سرش رو تکون داد و با حسرت گفت :


  - آره ! زود تر از اونچه که فکرش رو بکنی !


  همزمان صدای رد شدن موتوری از کوچه ، موجب شد که هیوا با عجله به سمت ما بیاد .


  در حالی که نفس نفس میزد ، روبه روی فرهاد ایستاد و با کنجکاوی گفت :


  - بابایی ، تو هم موتور داشتی ؟ از همونی که میگه ووووووووو ... ووووووووو !


  باحرکت لبهاش برای مثال زدن صدای موتور هر دو به خنده افتادیم . فرهاد گفت :


  - آره بابایی ... داشتم !


  دستش رو بالا گرفت و رو به در حیاط اشاره کرد :


  - از همینا ؟


  - نه ! از این بهترش رو !


  - خب الان کجاس ؟ من دوست دارم باهاش وووووو ... ووووووووووووو کنم !


  اینبار من لبخند زدم ولی فرهاد به فکر فرو رفت .


  دستم رو روی شونه اش گذاشتم تا متوجه م بشه :


  - فرهاد ! چی شد ؟ چرا یهو تو فکر رفتی ؟


  وقتی مطمئن شد هیوا دوباره به فضای بازی برگشته ، آروم و با حسرت گفت :


  - یاد ِ موتورم افتادم !


  با صدای بلند خندیدم .


  فرهاد به سمتم برگشت و با دلخوری گفت :


  - خنده دار بود ؟


  حالا که ته خنده ام بود و به لبخند رسیده بودم ، لبخندم بزرگ تر شد و مثل خودش با حسرت گفتم :


  - آخه مثل بچه هایی که چیزی رو گم میکنن ، حرف زدی .


  و آه کشیدم و حرف زدنش رو تقلید کردم :


  - یاد موتورم افتادم !


  سکوت کرد و چیزی نگفت . میدونستم خاطره ای آزارش میده و شوخی های من کارساز نیست .


  - فرهاد !


  بدون اینکه توجهی به صدای من داشته باشه ، شروع به صحبت کرد ، اوایل صداش بم بود و نمی فهمیدم چی میگه ، ولی کم کم متوجه شدم .


  - نوجوان بودم و عشق ِ موتور ! هم سن و سالام تک و توکی داشتن ، ولی موتوری که من میخواستم داشته باشم ، باید با همه فرق می کرد . به داشی گفتم ، خودشم میدونست ! اما ... امان از بی پولی ! اول گفت خطرناکه و هزار و یک بدبختی پشتشه ، اما من بیشتر اصرار میکردم . میدونستم اگه خودشم بخواد برام بخره ، قبول نمیکردم ، اما اجازه خریدنش رو میخواستم . دادا هم قبول نمیکرد و زمزمه وار میگفت حق نداری موتور بگیری ... اما من این چیزا حالیم نبود ! تو اولین باری که واسه کار رفتم تهران ، پول خوبی دستم رو گرفت . مقداری از پول رو برای داشی آوردم و با یه خورده اشم واسه بقیه لباس و کفش و از این چیزا خریدم . بیشترش تو دستم موند ! رفتم شهر . مقابل مغازه ایستادم و زل زدم به موتور هایی که جلوی دکان به هر رهگذری چشمک میزدن . صاحب مغازه آشنامون بود . اومد جلو و منم بدون توجه به حضورش همچنان خیره به موتور ها بودم . گفت : سلام آقا فرهاد ! این طرفا ؟! به خودم اومدم : سلام اوستا ! لبخندی زد و رو به موتور ها گفت : قبلا زياد مي اومدي مغازه و از دور موتور ها رو نیگا میکردی ... ولی چند وقتی ... . اجازه ندادم باقی مونده حرفش رو به زبون بیاره ، با عجله گفتم : تهران بودم . دستشو رو شونه م گذاشت و با کنجکاوی گفت : خریدنشون پول میخواد ! با قاطعیت گفتم : دارم ! یه تای ابروش رو بالا داد و گفت : کدومش جوون ؟! اول مات موندم که چطور به حرفم اطمینان کرده ، ولی دوباره با اطمینان رو یکی شون دست گذاشتم و گفتم : از این ! ولی ... . با شک گفت : ولی ؟!! ... پول همرام نیست ... . کمی فکر کرد و گفت : باشه ! من تا غروب برات میبندمش ... غروب بیا ، حساب کتاب میکنیم !


  سرحال به خونه اومدم و با وجود اینکه پول هم همرام بود ، گفتم بذار غروب بهش میدم دیگه . غروب دوباره رفتم شهر . موتور آماده جلو مغازه بود . پول رو بهش دادم . گفت : میخوام مغازه رو ببندم ... بلدی برونی یا تا نه برات بيارم تا خونه ؟! دیدم اگه بگم یه کم لنگ میزنم ، خیلی ناجوره ، گفتم : نه اوستا ! خودم میرونم ! بلدم ! ...


  رفت تو مغازه و منم با هزار ایراد و اشتباه تا روستا روندم . جلوی در خونه ایستادم . مونده بودم چطور به داشی بگم موتور خریدم . جملات مختلف رو با خودم تمرین میکردم که یهو در باز شد . داشی با دیدنم اول تعجب کرد ، ولی بعد از چند ثانیه سکوت بلند رو به ایوان گفت : سکینه ! اسپند دود کن ...


  لبخند زد و پیشونیم رو بوسید . تو تاریکی شب چشماش رو دیدم که اشک توشون جمع شده بود .


  به اینجای حرفش که رسید ، یه قطره اشک خورد رو دستاش . سرش پایین بود و نمی تونستم چشماش رو ببینم . بعد از چند لحظه وقفه ، دوباره شروع کرد :


  - وقتی اسباب و اثاثیه مون رو آوردیم اینجا ، موتور رو برای داشی گذاشتم . گفتم می فروشه و پولش رو یه جایی به کار میگیره ... ولی ...


  آه بلندی کشید :


  - ولی رامان فروختش ! رامان ! نه داشی ! گفتم : آدم حسابی ! من که واسه داشی گذاشته بودمش ... لااقل ازش استفاده میکردی ... نه اینکه بفروشیش ... . گفت : مال کی بود ؟ تعجب کردم و گفتم : خب مال من ! خودم با پول خودم ! پوزخند محوی زد و با کنایه گفت : ثابت کن ! باورم نمیشد رامان ، برادر کوچیکترم ... گفتم : چی؟ شونه هاشو بالا داد و گفت : مگه نمیگی مال منه ؟ خب ثابت کن ! می تونی ؟!


  هیچی نگفتم ! یعنی حرفی نداشتم که بزنم ... خوش به حال بچگی هامون ... اینجوری نبود که ! نمیدونم چرا ولی هر چی بزرگتر میشیم با هم غریبه تر میشیم .


  چشمام از اشک خیس شده بود . با بغض گفتم :


  - به همین راحتی ؟


  نفسش رو با صدای مشخصی بیرون فرستاد و گفت :


  - از همینم راحت تر !


  - ولی فرهاد ! تو که این همه محبت کردی ... چطور تونستی رو این کارش پوشش بذاری و تو خونه ت راهش بدی ؟


  - مهتاب ! اون برادرمه ... همراه کودکیمه ! چطور میتونستم اینقدر بدذات باشم با اون همه اسباب و اثاثیه ، بذارم تو خیابون بمونه ؟!


  - ولی ... رفتارای دیگه اش چی ؟


  همزمان یاد حرفش افتادم " هه ! خیلی جالبه ... جالب ترم میشه ، اون از طرز ازدواج و مراسمات قبل و بعدش ... که خیلی هم شکوهمند کوفتمون شد . اینم از وضع خونه و زندگیمون ... لابد باید منتظریه دختربچه دیگه هم باشیم . " . محکم تر گفتم :


  - فرهاد ! اون ...


  - من نمیتونم ! نمیتونم در جوابش بد باشم ... نمیتونم مهتاب !


  صدای باران ، هر دومون رو از ادامه ی بحث منصرف کرد ، هیوا با عجله به ایوان اومد و با ذوق گفت :


  - مامان ... مامان ! ببین بارون میاد ! ببین ...!!!


  و با حرکات کودکانه ای بالا و پایین پرید .


  فرهاد چشمکی زد و با لبخند گفت :


  - هیوا خودش دنیاییه !


  هیوا با همون حالت باران رو نگاه میکرد . فرهاد لبخند میزد و حرکات کودکانه ی هیوا رو با شوق دنبال میکرد . اما من ... پا به پای باران اشک میریختم .


  - مهتاب !


  همزمان كه سرم رو بالا مي آوردم نسيم خنكي به صورت خورد كه موجب شد دستي به صورتم بكشم . گونه هام خيس بود .


  - چرا گريه كردي ؟


  بي اختيار سرم به سمت حياط چرخيد . بهانه خوبي به ذهنم رسيد !


  - هيوا كو ؟


  سرش رو تكون داد و با دست به خونه اشاره كرد :


  - لباساش خيس شده بودن . واسش عوضش كدم .... همونجا كنار بخاري خوابش برد ! پتو هم كشيدم روش .


  - از بس كه بازي كرد خسته شد !


  همزمان از جام بلند شدم :


  - برم ببينم پتو رو كنار نزده !


  صداش رو شنيدم كه گفت :


  - همين الان بهش سر زدم ...


  ولي خودم رو به نشنيدن زدم و با عجله به گوشه ي ديوار پناه بردم .


  با ياد آوري حرف هاي فرهاد دوباره گريه ام گرفت . متوجه صداي رعد و برق شدم ، تمام مدتي كه هيوا بازي ميكرد يا لباساش خيس شده بود و همينطور خوابيدنش من متوجه نشده بودم . ميدونستم فرهاد علت گريه ام رو ميدونه ... ولي بايد به اشك هام خاتمه ميدادم . شروع به قدم زدن كردم . چون اتاق كوچيك بود ، 4-5 گام بيشتر نميشد مستقيم رفت ، و مجبور بودم دور بزنم . به خاطر همين دور زدن هاي پشت سر هم سرم گيج خورد . وسط اتاق نشستم و وقتي سرگيجه ام تموم شد ، دوباره بلند شدم . خودم رو به آينه رسوندم . چشمام كمي قرمز بود ولي نه در اون حد اوليه . موهام رو مرتب كردم به طرف ايوان رفتم .


  فرهاد همونجا نشسته بود ، به ديوار تكيه داده بود و با وجود صداي باريدن باران ، ميتونستم صداي گرمش درحال ترانه خوندن رو بشنوم . شعرش انقدر زيبا و غمگين بود كه دوباره اشكم سرازير شد .


  - فرهاد !


  به جاش سكوت كرد .


  نزديك تر رفتم و كنارش نشستم .


  - فرهاد ... !


  وقتي سرش رو به سمتم برگردوند لبخندش رو ديدم . چشماش نم داشت .


  - چشم هاي تو هم كه باروني شد !


  لبخندش عميق تر شد :


  - تو كه دست من و باران رو هم از پشت بستي !


  متن ترانه به خاطرم اومد :


  - چرا اين ترانه رو ميخوندي ؟


  - دليل خاصي نداشت !


  - ولي ...


  دستش رو روي دستم گذاشت .


  - ولي داره !


  نفس عميقي كشيد و به رو بهرو ش خيره شد .


  - چرا گريه ميكردي ؟


  - من ! خب ... خب همينجوري !


  - همينجوري ؟


  - ... نه !


  - دليلش رو نميخوام بگي ! فقط ديگه هيچوقت گريه نكن !با همين گريه كردنت بود كه منو اين همه بيچاره كردي !


  با تعجب گفتم :


  - بيچاره ؟!!!!


  - آره ديگه ! وقتي من و داشي اومده بوديم خونه تون ... يادته ؟


  - آره ! يادم اومد .


  - خيلي قشنگ بود ! وقتي متوجه شدي من حواسم هست ، پايين رفتي و مدتي بالا نيومدي ... وقتي من و داشي برگشتيم آبادي خودمون ، اين ترانه رو تو دلم زمزمه كردم . اين اولين بار !... . وقتي تقريبا خيالم راحت شد كه تو ديگه مال خودمي ... يهو شنيدم خواستگار داري ... همسايه تون ... خيلي كفري شدم ... اول از عصبانيت كسي جرئت نداشت باهام حرف بزنه ، هر چند نميدونستن به خاطر چي عصبانيم ... ولي ! اون شب هم اين ترانه رو خوندم . اين دومين بار !... . و امروز هم ... سومين بار !


  - چه داستاني داره اين ترانه !!!


  - آره ... ! ولي ... ديگه نميخوام گريه ات رو ببينم ... باشه ؟


  لبخند زد و به آسمون نگاه كرد .


  پاسخي براي سوالش نميخواست ... به صورت كاملا اجبار گفت كه نبايد گريه كنم ... چه اجبار شيريني !!!


  اوضاع تقريبا رو به آرامش بود . اما هيچ چيزي ماندگار نيست . اگه من كنار فرهاد ، آرامش رو حس ميكردم ؛ البته مواقعي كه پاي زن عمو در ميان نبود ، وضع خانه ي آقاجان خوب و آرام نبود . دعوا هاي سروين و توران آقا جان رو عصبي كرده بود . مخصوصا از وقتي كه آيرين هم ازدواج كرده بود . خوب يادم هست آخرين باري كه توران رو ديدم !


  اون روز فرهاد برنامه ريزي كرده بود كه ما رو به روستا ببره . با شوق و هيجان خاصي هيوا رو آماده كردم و به انتظار فرهاد نشستم .


  صداي در خونه ، موجب شد كه هيوا با فرياد بلند بگه :


  - بابا ! بابايي اومد ... اخ جون ... الان ميريم خونه بابا كاميار ...


  در رو باز كرد و فرهاد هم بلافاصله در آغوشش گرفت :


  - سلام بابايي ! خوبي دخترم ؟!


  هيوا صورتش رو بوسيد ولي بلافاصله عقب كشيد و با ناراحتي گفت :


  - اِ ! بابايي ... چرا تيغ تيغي شدي ؟!


  فرهاد خنده بلندي سر داد و صورتش رو به پوست نرم هيوا كشيد .


  هيوا دستاش رو مقابل صورتش گرفت و التماس كنان گفت :


  - نكن بابايي ... نكن ! اينجوري خوشم نمياد !


  فرهاد پيشونيش رو بوسيد و در حال زمين گذاشتنش گفت :


  - ببخشيد خانوم كوچولو ! يادم رفته بود پوستتون ... آها ! به قول مامانت " حساســـه " !


  وقتي كلمه ي آخر رو گفت ، صداش رو نازك كرده بود .


  - اِ ! فرهاد ! من اينقدر صدام بده ؟! من كي اينجوري حرف ميزنم !


  با همون صداي نازك گفت :


  - سلام خانوم ِ مهتاب خانوم !


  مكث كرد و ادامه داد :


  - فك كنم تو هم بايد سلام كنيـ ـآ !


  سرم رو تكون دادم و همينطور كه به سمت هيوا ميرفتم ، گفتم :


  - از بس با اين حركاتت واسه آدم حواس ميذاري ... سلام آقا ... سلام سرور ... سلام فرهاد خان ِ ... چي چي !!!


  رو به هيوا گفتم : اينقدر بيني ات رو نچرخون بچه !


  - ميخواره مامان ... ميخواره ...


  و عطسه كرد .


  - ببين اذيتش كردي ... الان عطسه ميكنه سرش درد ميگيره !


  فرهاد دوباره هيوا رو بغل كرد .


  - پوستش حساسه ديگه !


  هيوا همچنان پشت سر هم عطسه ميكرد .


  فرهاد با لحني متفكر گفت :


  - حالا نه كه ريش دارم 15 سانت ! همش يه ته ريشه ديگه ! شما هام كه حاضرين هم سفرآ !


  - آره ... منتظر تو بوديم .


  هيوا تقريبا به حالت عادي برگشته بود ولي همچنان با بيني اش بازي ميكرد . دستام رو به سمتش دراز كردم و رو به فرهاد گفتم :


  - تو برو حموم .


  با سر تاييد كرد و چند قدم به طرف هال رفت ، ولي دوباره برگشت و دوباره با صداي نازك گفت :


  - ببخشيد ! داشت يادم ميرفت ... شامپويي ... صابوني ...چيزي براي پوست هاي حساس ندارين ؟!


  هيوا غش غش خنديد و به محض اينكه انگشت اشاره م رو براي تهديد بالا آوردم ، فرهاد با عجله به راهش ادامه داد .


  ولي با صداي بلند گفت :


  - چه خشن !


  به محض اينكه به سمت هيوا برگشتم ، حالت تهوع بهم دست داد ، با عجله هيوا رو زمين گذاشتم و به سمت دستشويي رفتم .


  در رو پشت سرم بستم اما نتونستم خودم رو كنترل كنم و پشت سر هم عق زدم .


  بلاخره احساس سبكي كردم . آب سرد رو به صورتم پاشيم و تو آينه به خودم خيره شدم . چشمام رو بستم و تصورات ذهنم رو پاك كردم ؛ زير لب گفتم : فقط يه تهوع ساده بود ! صورتم رو با حوله خشك كردم و روسري رو مرتب كردم . در دستشويي رو كه باز كردم هيوا رو ديدم .


  - مامان ! تو چرا اينجايي دخترم ؟


  چشماي درشتش نگران بود :


  - چي شده مامان ؟


  روبه روش زانو زدم :


  - هيچي عزيزم ... فقط سرم گيج رفت و دلم به هم خورد !


  با تعجب گفت :


  - مگه دل هم به هم مي خوره ؟


  خنديدم :


  - آره ديگه مادري ... مثل ...!


  انگشتش رو به دهن گذاشت و با كنجكاوي گفت :


  - مثل غذاي تو قابلمه ؟! ... آره مامان ؟!!!!


  از تصورش خنده ام گرفت .


  - هِــــــــــــــي ... آره يه همچين چيزي !!!


  با صداي فرهاد به هر دو به سمت در هال برگشتيم :


  - كجايين ؟ بياين ديگه ! همش حرف ميزنين !


  هيوا بحثمون رو فراموش كرد و به سمت حياط دويد .


  از پشت سر دويدنش رو با حسرت نگاه كردم و جمله هميشگي فرهاد رو تكرار كردم :


  - تو چه زود بزرگ شدي ...!


  ...


  خانه ي آقا جان از دور معلوم بود . هيوا جلو تر از من به سمت در ِ باز حياط مي دويد و فرهاد هم چند قدم عقب تر از من حركت ميكرد .


  - چه عجله اي داره !


  حرفش رو تاييد كردم :


  - آره ... اينجا رو خيلي دوست داره .


  چند لحظه مكث كردم تا فرهاد بهم برسه .


  - حق هم داره ! مي دونه كاك كاميار چقدر دوسش داره .


  لبخند رضايت مندانه اي زدم :


  - آقاجانم همه رو دوست داره ... تو رو هم مثل پسر نداشته اش !


  با حسرت ادامه دادم :


  - آره ديگه ! خدا شانس بده ...


  خنديد :


  - حسود !


  - من حسود نيستم كه !


  - چرا هستي !


  - ا ِ ! فرهاد ؟!


  - خب هستي ديگه !


  سكوت كردم .


  - خب يه كم كمتر ؟!


  به محض اينكه دهنم رو براي حرف زدن باز كردم ، گفت :


  - حالا عيب نداره ... حسادت بده مهتاب ... اين رفتارت خيلي بده !


  با تعجب گفتم :


  - چي داري ميگي فرهاد ؟! من ؟!


  هر دو كنار در حياط ايستاده بوديم . بحثمون جدي تر ميشد .


  - خب خب ... تازه از راه رسيده هواي روستاتون به سرت زده دل و جرئت دار شدي ...


  - يعني چي ؟


  از حركاتش خنده ام گرفت .


  سرش رو تكون داد و با ناراحتي گفت :


  - ولي من به تو حسوديم ميشه !


  - تو اصلا تكليفت با خودت معلومه ؟!


  - نه ... نه ! فكر نكنم .


  - همينو بگو .


  - يادته شب عروسي چطور تو رو به من سپرد ؟ ! ... هر وقت برام يادآوري ميشه ته دلم براي اون لحظه و اون حرفش تنگ ميشه .


  دستم رو به چارچوب گرفتم :


  - حالا بفرماييد داخل آقاي دامــــــ ...


  اما گريه ي هيوا و دويدنش به سمت فرهاد ، اجازه ي تموم شدن حرفم رو نداد .


  فرهاد با نگراني هيوا رو بغل گرفت :


  - چي شده ؟ تو چرا گريه ميكني ؟


  با كنجكاوي به داخل نگاهي انداختم و رو به فرهاد گفتم :


  - شايد سگ دنبالش كرده ... آره مامان ؟!


  ولي هيوا همچنان اشك ميريخت .


  - فرهاد نكنه چيزي شده ... چرا آقاجانم پايين نيومد ؟ هميشه مي اومد دم در ...


  فرهاد با عجله جلو تر از من وارد شد .


  بي اختيار صدا زدم :


  - آقا جان ... آقا جان ...


  فرهاد به حياط رسيد . و همونجا كنار ديوار ايستاد و به صحنه رو به رو خيره شد .


  متوجه ايستادنش نشدم و با سر به شونه اش زدم .


  - آخ ... چرا ايستادي ؟


  با ديدن حياط زبانم قفل شد . ولي به سختي گفتم :


  - اينجا ... چه ... خبره ... ؟!!!!


  هيوا سرش رو روي شونه ي فرهاد گذاشته بود و در سكوت به حياط نگاه ميكرد .


  فرهاد يه قدم جلو تر گذاشت كه با صداي شيشه ي در ايوان دوباره ايستاد .


  - چي بود ؟


  - واي دارم ديوونه ميشم فرهاد ! اينجا چه خبره ؟


  به ايوان خيره شد و به سمتش رفت . من سريع تر حركت كردم و زود تر از فرهاد به ايوان رسيدم .


  با ديدن سروين و توران با اون وضع و وحشت كژال كه كنار ديوار كز كرده بود ، اضطرابم بيشتر شد :


  - چي شده ؟ اينجا چه خبره ؟


  كژال به سمتم دويد . ميون گريه اسمم رو صدا ميزد و يه كلماتي تكرار ميكرد كه نمي تونستم باهاشون جمله بسازم :


  - آبجي مهتاب ... سروين ... آقا جان ... سبزي .. چاقو ... غذا ... من گرسنه امه !


  - تو چي ميگي من نميفهمم !


  و رو به توران گفتم :


  - توران خانم ! پرسيدم اينجا چه خبره ؟ چي شده ؟ آقا جانم كجاست ؟


  توران بغضش تركيد و گوشه ي اتاق نشست .


  سرم رو به سمت سروين برگردوندم ولي قبل از اينكه من حرف بزنم گفت :


  - چيه ؟چيزي نشده كه ؟


  و از كنارم گذشت و به سمت اتاق رفت . به فرهاد كه كنارم ايستاده بود نگاه كردم . شونه هاشو بالا انداخت .


  كژال رو زمين گذاشتم و به سمت توران رفتم :


  - توران خانم ؟


  گريه اش تموم شده بود . سرش رو بالا گرفت و فقط نگاه كرد .


  - آقا جانم خوبه ؟


  سرش رو به علامت تاييد تكون داد .


  - كجاست ؟


  بلاخره مجبور شد حرف بزنه :


  - آسياب !


  - حياط چرا اينجوريه ؟ اون همه سبزي خوراكي و خورشتي پخش شده ...


  سرش رو با حسرت تكون داد :


  - امروز گرفته بودم !


  - گرفتي كه پخش كني تو حياط ؟!!!


  فرهاد ابروهاش رو تكون داد . ولي من منظور بدي نداشتم . فقط اون زمان ذهنم ياري نميكرد كه اين اتفاقات ريز و بي ربط به هم رو كنار هم بچينه و منو به يه نتيجه خوب برسونه .


  - نه ! ميخواستم خوردشون كنم .


  انگشت اشاره دست چپش رو بهم نشون داد :


  - كه انگشتم رو بريدم .


  بي اختيار انگشتش رو گرفتم كه اين كارم باعث شد مظلومانه بگه :


  - آخ ...


  - ببخشيد ! اين كه زخمش خيلي ناجوره ...


  كيفم رو از دوشم در آوردم و به دنيال چسب گشتم .


  - چيزي از سبزي ها نموند ؟!


  چسب رو رو زخمش زدم .


  - نه ... همش پخش شده .


  - حيف ! كاش پام ميشكست و نميرفتم سبزي بگيرم .


  - اين چه حرفيه توران خانم فداي سرت .


  آه كشيد .


  - چطوري پخش شدن تو حياط ؟!


  - هه ! تعريف قصه ي من و سروين تكرار مكرراته !


  مطمئن شدم كه باز هم همون جريانيه كه ازش هميشه ميترسيدم كه اوج بگيره .


  - آقا جان فهميده ؟


  - نه هنوز بنده خدا ... از صبح آسياب بوده ... امروز بار براش زياد اومد .


  فرهاد كنار ديوار ايستاده بود و هيچي نميگفت . هيوا هم كنار كژال نشسته بود و دفتر هاش رو نگاه ميكرد .


  - خب تا آقا جان نيومده من برم حياط رو تميز كنم .


  - نه ! خودم ميتونم !


  - نه توران خانم ... ميترسم دير بشه .


  - آره راست ميگي ... من با اين قرمزي چشمام نيام تو حياط بهتره ...


  - سرش رو تكون داد و مشغول مرتب كردن اتاق شد .


  به در رسيدم كه فرهاد گفت :


  - منم ميام .


  سرم رو تكون دادم و كفش هام رو پوشيدم .


  فرهاد هيچ حرفي نزد . منم فرصت داشتم كه افكار ذهنم رو متمركز كنم . هر كدوم يه گوني دست گرفته بوديم و سبزي ها رو از گوشه ها و اطراف حياط جمع ميكردم .


  فرهاد گوني ها رو به دست گرفت كه به زير زمين بره ولي با شنيدن صداي پاي آقا جان ، منصرف شد و همونجا كنار آخور گاو ها مخفي شون كرد .


  - كژال جان ... بابا ... بيا ببين چي برات پيدا كردم .


  چيزي كف دستش بود كه از اون فاصله زياد مشخص نبود .


  فرهاد پيش دستي كرد :


  - سلام بابا جان ! 


  با ديدن فرهاد ، چهره ي آقا جان با لبخند عميقي پوشيده شد .


  - سلام آقاجان كاميار .


  من هم با گفتن اين جمله جلوتر رفتم .


  - سلام ... سلام ... اينجا ؟ راهتون خير !


  زودتر از فرهاد خودمو به آقا جان رساندم و بين بازو هاي مهربونش جا گرفتم .


  پيشونيم رو بوسيد و بدون توجه به چيزي كه كف دستش بود ، سرم رو نوازش كرد .


  صداي افتادن چيزي موجب شد فرهاد خم بشه و در ادامه با نچ نچ گفت :


  - منم اينجا هستما مهتاب خانوم ! اجازه ميدي ...؟ آقا جان ... دخترت مياد اينجا خيلي باجرئت ميشه ها ... خونه همش بله و چشم و از اين جور چيزايي ... اينجا نه ... من كه ...


  با سرعت ميان حرفش گفتم :


  - واي .... فرهــــــــاد! چيه ؟ چرا اين همه پشت سر هم شكايت ميكني ؟


  و با بوسيدن دستاي آقاجان يه قدم به سمت فرهاد برگشتم .


  اونم از فرصت استفاده كرد و با زدن بشكني دويد و دست آقا جان رو گرفت . به من چشمكي زد و با لحني كه دل منو بسوزونه گفت :


  - سلام بابا جان ...


  آقا جان كه مدام ميخنديد و حركات من و فرهاد رو با شوق نگاه ميكرد ، با دست به پشت فرهاد زد و گفت :


  - آقا فرهاد اينجا كجاست ؟


  فرهاد هم كه تعجب كرده بود ، كمي من و من كرد و بلاخره گفت :


  - خب ... خب خونه ي پدر زن عزيزم !


  آقا جان سرش رو تكون داد و گفت :


  - آفرين ... به تو ميگن يه داماد خوب ...


  فرهاد دوباره لبخندش رو پهن تر كرد و به من چشمك زد ، ولي آقا جان ادامه داد :


  - خب داماد خوب ! حواست باشه ها ... اينجا ولايت مهتابه !


  لبخند فرهاد كم كم محو شد . با ناباوري گفت :


  - يعني چي بابا جان ؟!


  - يعني اينكه ...


  و با لبخند به من چشم دوخت .


  فرهاد انگشت اشاره اش رو بالا آورد رو به گفت :


  - مهتاب خانوم ... باشه ... باشه ! ولي ...


  آقا جان همراه با خنده گفت :


  - باز كه فراموشت شد پسر !


  



  فرهاد بلند خنديد ، دستم رو كشيد و رو به آقا جان گفت :


  - اين خانوم ...


  يه كم مكث كرد و سرش رو يه كم خم كرد . لحن صداش رو تغيير داد :


  - تاج سر ما !!!


  آقا جان هم فورا گفت :


  - نشانه ي محبت شما !


  با هم خواني پايان جمله هاشون همگي خنديديم .


  صداي كژال از بالاي پله ها توجه مون رو جلب كرد .


  - آقا جان ! به چي ميخندين ؟!


  با ديدن چهره كژال دوباره دعواي توران و سروين تو ذهنم به تصوير كشيده شد .


  به آقا جان نگاه كردم . از افتادگي شونه هاش ميشد فهميد كه چقدر خسته اس و ... پير شده .


  پيري كه فقط سفيدي موها و چروكي گوشه هاي چشم نيست !


  پيري رو ميتونستم از نگاهش بخونم . از لبخندش كه هميشه نسبت به من و بقيه ي دختراش ، خاص و بي نظير بود .


  آقا جان پير ِ زمان نشده بود .


  آقا جان پير ِ كار نشده بود !


  آقا جان پير ِديدن ِ پيري ِ دايه ام شده بود .


  ديدن ِ پيري ِ كسي كه اونم پير ِ زمان نشده ، پيري مياره . همونطور كه واسه آقا جانم آورد .


  آقا جان پير ِ ديدن پيري ِ دايه شده بود و اين من رو ميترسوند ... اينكه پيري ِدايه پايانش چي بود و پيري ِآقا جان ... !


  پاهام سست شد و رو همون سكو نشستم .


  به چشمام اجازه ي ريزش اشك رو نميدادم . همين موجب ميشد كه چونه ام بلرزه .


  خوشبختانه فرهاد و آقا جان سرگرم صحبت با كژال بودن و متوجه رفتار من نشدن .


  كم كم سعي كردم ذهنم رو از اين افكار خالي كنم . براي همين به لبها و حركات دستاشون خيره شدم تا متوجه حرفشون بشم .


  - اِ ! پس كجاست آقا جان ؟!


  - نميدونم دخترم ... تو دستم بود !


  فرهاد كم كم لبش به خنده باز شد . كاملا مشخص بود كه ميخواسته لبخندش رو پنهون كنه .


  كژال هم با ديدن لبخند فرهاد كه هر لحظه بزرگ تر ميشد ،به هوا پريد .


  - اِ ! آقاجان ... ديدي ... ديدي ؟!!!!! ... داداش فرهاد خنديد ... خودم ديدم ... دست اونه ... آقا جان ... آقــــــــاجان !!!!!!


  آقا جان با تعجب به حركات كژال نگاه ميكرد . فرهاد هم دو انگشت اشاره اش رو تو گوشاش فرو كرد . با كمال آرامش رو پله ي اول نشست .


  آقا جان كه ديد داد و بيداد و جيغ هاي كژال تمومي نداره ، با صداي بلند تري گفت :


  - چيه دختر ؟اين قدر جيغ نزن !


  كژال هم كه صداش دورگه شده بود ، سرفه كرد و ب صورت سرخ شده اش كنار فرهاد نشست .


  فرهاد اول به سمت كژال برگشت و وقتي مطمئن شد ديگه جيغ نميكشه ،انگشتاش رو از گوشش بيرون آورد و رو به آقا جان گفت :


  - بابا جان ! اين دختر با اين جثه ي كوچيكش عجب انرژي داره ... استعدادش خوبه ها ... بفرستينش ورزشگاه ... والله !


  آقا جان دستي به موهاي كژال كشيد :


  - چرا ورزشگاه ؟


  - واسه تشويق تيم ديگه !


  آقا جان خنديد و فرهاد هم بلاخره دستش رو باز كرد :


  - راستي منظورتون اين بود ؟


  كژال مثل توپ خودشو به سمت فرهاد پرتاب كرد و با گرفتنش از كف دست فرهاد ، از پله ها بالا رفت .


  فرهاد بلافاصله گفت :


  - نه واسه تشويق تيم خوب نيست ... بيشتر به درد دو ميخوره .


  كژال دوباره جيغ كشيد :


  - واي آقا جان !!! دستت درد نكنه ... مداد تراشه ... روش عكس داره ...


  و همينطور بالا و پايين پريد .


  آقا جان خنديد و كلاهش رو از سرش برداشت و مشغول تكوندنش شد .


  فرهاد كه تازه متوجه من شده بود با تعجب گفت :


  - مهتاب ! حالت خوبه ؟!!!!


  همون لحظه آقا جان هم به سمت من برگشت .


  لبخند زدم و همزمان با بلند شدن ، پشت لباسم رو تكوندم .


  - نه ! چطور مگه ؟


  با خنده اضافه كردم :


  - محو تماشاي حركات كژال شدم . راستي آقا جان ؟!


  كاملا مطمئن شدم كه آقا جان از تغيير حالتم بويي نبرده . براي همين وقتي در پاسخم گفت : - چي دخترم ؟! با كنجكاوي پرسيدم :


  - رابطه ي توران و سروين چطوره ؟!


  آقا جان آه كشيد و سكوت كرد . فرهاد با چشم و ابرو بهم فهموند كه چي ميخواي بگي ؟! اما من بهش اطمينان دادم كه بلاخره از همينجا بدونه بهتره .


  بلاخره گفت :


  - مثل هميشه ! همون طوري كه اوايل بودن !


  ولي چشماش رو ريز كرد و با شك گفت :


  - اهل اين خونه كجان ؟ چرا خونه اين همه سوت و كوره ؟


  كلاهش رو سرش گذاشت و ادامه داد :


  - بازم ... !


  فرهاد رو پله ها جلوي آقا جان ايستاد :


  - بازم چي ؟! نه بابا ! چيزي نشده كه !


  اينكه آقا جان رو نگران كردم و همينطور عصباني ... كاملا پشيمونم كرد . دو قدم بلند و با سرعت برداشتم ، كنار فرهاد ايستادم :


  - آره آقا جان ... چيزي نشده !


  اما بي توجه به حضور ما ، از بينمون گذشت و از پله ها بالا رفت .


  - نه ! ديگه نميشه اين وضع رو تحمل كرد. من كه ميدونم تقصير كار كيه ... ولي ... ولي نميشه كه زندگي به كام اون يكي هم تلخ بشه .


  پشت سرش راه افتاديم . فرهاد آروم گفت :


  - خب چرا گفتي ؟


  - خودمم پشيمون شدم ... ولي بلاخره كه ميفهميد !


  - آره خب ... ولي ما آرامش رو دوباره به هم زديم .


  يه پله مونده بود به ايوان برسيم كه آقا جان با شنيدن حرف فرهاد برگشت :


  - نه ! آرامش اين خونه از وقتي از بين رفت كه هاجر رفت ! از وقتي از بين رفت كه اون دختر رو آوردم تو اين خونه ... توران رو هم پاي اين بچه ها سوزوندم ! ميدونم زن بابا داشتن سخته ... ولي ... ولي سروين حتي به خاطر منم كوتاه نيومد ... هر چند بچه اس ... و لج ميكنه ... اصلا از اولشم نبايد اين كار رو ميكردم !


  اشك تو چشمام جمع شده بود :


  - آقا جان ... اينجوري نگو ! اگه باهاش حرف بزنيم همه چي درست ميشه ...


  - فكر ميكني من حرف نزدم ؟! چرا دخترم ... ده بار ... ولي حرف تو كله اش نميره ...


  مكث كرد . سرش رو پايين انداخت و با گفتن يه كلمه ، آخرين پله رو هم بالا رفت و وارد شد :


  - درستش ميكنم .


  فرهاد گفت :


  - يعني ميخواد چيكار كنه ؟


  - نميدونم !


  - نشد كه ! تو دخترشي ... آقا جان وقتي زياد عصباني ميشه ... چه واكنشي داره ؟


  - من ... من عصبانيتش رو زياد به چشم نديدم ... ديدمـ ـا ... ولي نه خيلي زياد ...


  با مرور حرف هاي آقا جان بغضم تركيد .


  - گريه نكن مهتاب ... درست ميشه !


  - چه درست بشه ... چه درست نشه ... واسم مهم نيست ... آقا جانم حسرت همه چي به دلش ميمونه .


  فرهاد سكوت كرد . با عجله سه پله ي باقي مونده رو بالا رفتم .


  توران سيني چايي رو با سه تا استكان چاي خوش رنگ مقابل آقا جان رو زمين گذاشته بود . به محض اينكه نشستيم ، به من اشاره كرد كه بيرون برم . با عجله بلند شد و بيرون اتاق رفت .


  با سردرگمي دنبالش بيرون رفتم .


  دستم رو گرفت :


  - چي شد مهتاب !


  - چي ، چي شد ؟


  - بيرون چي ميگفتين ؟ آخه آقات به محض اينكه اومد تو نشست ... فقط جواب سلامم رو داد ... ديگه هيچي نگفت !


  - خب !


  - خب ؟!


  - چي بگم ؟


  - ميگم دليل اين سكوتش چيه ؟ فهميد ؟


  صداش با وجود بغض دو رگه شده بود ، اما ادامه داد :


  - آخه صبحي سرحال بود !


  - با اين وضعي كه سروين واسش درست كرده ... حق داره كه اينجوري ناراحت باشه !


  - پس فهميد !


  - آره ... از سكوت خونه !


  با دست به صورتش كوبيد :


  - حالا من چه خاكي تو سرم بريزم ؟


  و بي صدا اشكاش رو هدايت كرد رو گونه هاش . پشت سر هم و بي وقفه !


  دستش رو كشيدم و به اتاق كناري بردم . سروين كنج اتاق نشسته بود . مستقيم به من نگاه ميكرد . واقعا از دستش عصباني شده بودم .


  - چيه ؟! ننه بدبختت سلام يادت نداده يا باباي بيچاره ت ؟


  از لحن صدام متعجب شد .


  - مگه با تو نيستم ؟ گم شو از اين اتاق برو بيرون .


  توران بين اشكاش ، زار زد :


  - مهتاب ... تو رو خدا آرام تر ... آقات ميشنوه .


  بدون توجه به توران با خشم گفتم :


  - بيرون !


  سروين هم با عصبانيت بلند شد و بيرون رفت .


  توران سرش رو بين دستاش گرفت و ناليد :


  - اين چه بدبختي بود كه دامانمون رو گرفت ... نكنه ... نكنه آقات ...


  زار زد :


  - به خدا من اين زندگي رو دوست دارم ... اين خونه رو ... خدايا خودت به دادم برس ... خودت از بدبختي نجاتم بده ...


  نميفهميدم چرا اين همه داره عذاب ميكشه ... از چي ميترسيد ؟!


  - چيه توران خانم ؟ چرا اين همه بي تابي ميكني ؟


  اما به حرف من توجهي نميكرد و مدام با صداي آروم از خدا كمك ميخواست .


  - بسه ديگه ! هفت آسمون رو لرزوندي با زار زدنت ... الان آقا جان صدات رو ميشنوه ...


  - نه مهتاب جان ! تو نميدوني ... تو نميدوني ...


  آخرين باري بود كه توران رو ميديم ... و تا الان ... ديگه هرگز نديدمش !


  آقا جان چند روز بعد ، توران رو طلاق داد ، بعد ها برام تعريف كرد كه توران چه قدر گريه كرده و قسمش داده ... ولي ميگفت من تصميمم رو گرفتم ... به خاطر خودش طلاقش دادم .


  قبل از اينكه آقا جان برام تعريف كنه فكر ميكردم بيشتر به خاطر بيماري يا نقص جسمي ش بوده كه طلاقش داده ... اما آقا جان برام روشن كرد كه مداوا شده بود و فقط به خاطر توران و سروين تن به اين كار داده .


  هر چي بود و نبود ، يكي ديگه از اعضاي خانواده ما ، به فراموشي سپرده شد ... البته اينبار نه با مرگ .


  **


  وقتي تهوع هاي دوران حاملگيم براي دومين بار شروع شد ، آيرين اولين فرزندش رو به دنيا آورده بود ... آرش اون زمان فقط 3- 4 ماهه بود و مهم ترين ويژگي كه اون رو پيش زن عمو شيرين و دوست داشتني كرده بود ، اين بود كه اولين نوه ي پسري خانواده بود كه پسر بود !


  البته دختر بزرگشون هم صاحب فرزند پسر شده بود اما آرش فرق ميكرد !


  به هر حال براي دومين بچه م ، تا زمان زايمان از جنسيتش بي خبر بوديم ... خودم نميخواستم كه بدونيم ... دوست داشتم كادوي خدا رو سربسته تحويل بگيريم .


  وقتي به هوش اومدم و ديوار هاي سبز بيمارستان رو ديدم ، به سمت تخت كوچك بچه برگشتم ، ساكت بود و آروم . دريغ از گريه و داد و بيداد !


  خواب بود ... اونو تو پارچه ي سبز رنگي پيچيده بودن كه ادامه اش نصف صورتش رو هم پوشونده بود .


  هنوز گيج بودم و موقعيت رو درك نميكردم ؛


  - مهتاب ... مهتاب جان !


  فرهاد كنار تخت ايستاده بود ، با اين حرف ، چشمام رو بيشتر باز كردم .


  - خوبي ؟


  پلكهامو رو هم گذاشتم .


  صداي مك زدن انگشتش ، موجب شد تا دوباره به سمتش برگردم .


  چشماش همچنان بسته بود و بدون هيچ تغييري تو وضعيت اندامش ، مشغول مكيدن انگشتش بود .


  - مثل اينكه زيادي گرسنه اس !


  به دنبال اين حرف ، فرهاد بلند خنديد .


  - فرهاد !


  نزديك تر اومد :


  - جانم ؟


  با زبان ، سعي كردم لبهاي خشكم رو كمي تر كنم ، اما بي فايده بود ... دهنم خشك خشك بود ،


  سرش رو نزديك تر آورد ؛


  - چيزي ميخواستي بگي ؟


  دستم رو به سمت پاهاي بچه بردم و انگشت هاش رو نوازش كردم .


  - سالمه ؟


  لبخند مهربوني زد :


  - آره ... سالم ِ سالم ... يه دختر ... سفيد و بور ! دريغ از يه دونه مو رو كله اش !


  تو سرم صداي فرهاد تكرار شد :


  " سالم ِ سالم ... يه دختر ... سفيد و بور ! "


  "سالم ... يه دختر ... بور "


  " يه دختر ... "


  " دختر "


  اما صداي گريه ي بچه كه از لمس انگشتاي پاش با دست سرد من ، شاكي شده بود ، كلمات رو از ذهنم دور كرد .


  فرهاد تخت رو دور زد و در آغوشش گرفت .


  با حركت سريعش ، پارچه سبز از صورتش كنار رفت ... و موجب شد دومين ضربه بعد از به هوش اومدنم بهم وارد بشه ، ناخودآگاه فرهاد زدم :


  - واي ... واي !


  فرهاد با تصور اينكه مشكلي برام پيش اومده و همين طور به خاطر گريه ي بچه ، رو حركاتش كنترل نداشت و كاملا گيج شده بود ، دوباره بچه رو تخت گذاشت و دستم رو گرفت ؛


  - چي شده ؟ خوبي ؟؟؟؟


  اما نميتونستم حتي يه كلمه به زبون بيارم ، به چهره ش خيره شده بودم و طاقت ديدنش رو نداشتم ،


  فرهاد به خاطر عجله اش سكندري خورد و شونه اش به چهار چوب در برخورد كرد . اما اهميتي نداد و با سرعت بيشتري به سمت راهرو رفت .


  بچه مدام دست و پا ميزد و تقلا ميكرد ... پارچه سبز كاملا رو تخت كوچك پهن شده بود و اون با لباس هاي سفيد و انگشت هاي بلندش ، هوا رو چنگ ميزد .


  ديدنش با اون سرخي ِ رو پيشوني ، برام عذاب آور بود ، كم كم چشمام رو هم افتاد و قطره هاي اشك پشت سر هم پايين اومدن .


  با صداي پرستار به خودم اومدم :


  - برين به اتاق كناري ... به يه پرستار بگين به كمكم بياد .


  و فرهاد دوباره با گام هاي بلند عرض اتاق رو به سمت در ِ نيمه باز طي كرد .


  پرستار بچه رو تو آغوش گرفت و با ديدنش هراسان به سمت در رفت .


  اينبار پرستار ديگه اي وارد شد ، هم زمان آيرين و عمو و آقاجان و رامان هم كنار در ظاهر شدن ، فرهاد پشت سر پرستار ايستاده بود و با نگراني من رو نگاه ميكرد .


  پرستار با تعجب گفت :


  - مشكلي داري ؟


  متوجه سوالش نشدم ، با سماجت گفت :


  - با توام ! مشكلي داري ؟


  و به فرهاد اشاره كرد كه بيرون بره . اما فرهاد همونجا ايستاد و با تحكم گفت :


  - نه نميتونم بيرون برم ... اون زنمه ! منم بايد اينجا باشم !


  پرستار به سمتش برگشت :


  - يعني چه آقا؟ بفرماييد خواهش ميكنم ... در رو هم ببنديد .


  حوصله ي بحثشون رو نداشتم ، جيغ كشيدم :


  - بچــــــه م !


  فرهاد با تعجب به من ، و بعد به تخت كنارم نگاه كرد ، وقتي از نبودش مطمئن شد ، شاكي به پرستاري كه مشغول آروم كردن من شده بود ، نگاه كرد .


  - بچه كو ؟!


  



  بين هق هق گفتم :


  - فرهاد ... بچه م ... ! بچه م مشكل داره ... صورتش ... صورتش !


  و دست پرستار رو پس زدم :


  - بچه م ... بچه م رو كجا بردن ؟


  پرستار كه زن مسني بود ، متوجه شد كه مشكل جسمي ندارم ، دستام رو گرفت و رو پاهام گذاشت ،


  - حتما مشكلي واسش پيش اومده ... بردن كه معاينه اش كنن .


  دستش رو گرفتم :


  - خواهش ميكنم بيارينش ... خواهش ميكنم ... من هنوز بغلش نكردم !


  - مطمئن باش مشكلي نداره ، اگه مشكلي داشت كه از همون اول اجازه نميدادن بيارينش اينجا ...


  رو به فرهاد گفتم :


  - تو كه گفتي سالمه !


  اول با شنيدن صدام كه شباهت زيادي به جيغ داشت ، تعجب كرد و با بغض گفت :


  - دكتر گفت !


  پرستار با لحن آرومش گفت :


  - هنوزم ميگيم كه سالمه ... شايد يه مشكل جزئي واسش پيش اومده ، من صداي گريه اش رو شنيدم .. .احتمالا به خاطر گريه ، دچار تنگي نفس شده ...


  لبخند زد و ادا داد :


  - اينجوري به گريه ادامه بدي ، كل بيمارستان رو به هم ميريزي ...


  اشكام تموم شد اما بغض تو گلوم رو فروخوردم :


  - بيارينش !


  - باشه ... الان ميرم ببينم كي ميتونم بيارمش اينجا ...


  و يه قدم عقب رفت ، اما برگشت و با نگراني گفت:


  - بهتر شدي ؟


  سرم رو تكون دادم ؛


  - بچه م رو ميخوام !


  چشمكي زد كه از سن و سالش تعجب كردم ،


  - گريه ؟؟!!


  و خودش پاسخ داد :


  - نداريم !


  و از اتاق خارج شد .


  به سمت چپ تخت چرخيدم ،جايي كه فرهاد ايستاده بود ، اما ديگه اونجا نبود .


  صداي پرستار رو پشت در شنيدم :


  - نه ! نميتونم اجازه بدم كه ببينينش .. اون حال روحي خوبي نداره ... به احتمال زياد اضطرابش با ديدن جمعيت بيشتر ميشه ... حالا نه ! اجازه بدين تكليف بچه مشخص بشه ... بعد از اون ميتونين به ديدنش برين .


  اصرار آقا جان به گوشم رسيد و به دنبالش صداي پرستار كه به سمت صندلي ها راهنماييشون ميكرد .


  به سمت تخت كوچيك چرخيدم .


  با يادآوري انگشت هاي بلند و پاهاي لطيفش دوباره بغض كردم . اينكه صداي فرهاد تو گوشم تكرار ميشد و من به دختر بودنش فكر ميكردم ... نه فرشته بودنش !


  اينكه پاك بود و من در حقش چه گستاخانه فكر كرده بودم ... هنوز چشماش روي رنگ هاي اين دنيا باز نشده بود و من سرماي كلمات آدم ها رو به ذهنش تحميل كرده بودم .


  صداي فرهاد برام تكرار شد :


  " دريغ از يه دونه مو رو كله اش! "


  بين گريه خنديم . چه تلخ ، شادي پدرانه اش رو خراب كردم .


  " خراب كردم"؟!!! .... نه ! من كه چيزي نگفتم ! من فقط ...


  هيچ انكاري براي تفكر ذهنم نداشتم ، من ، احساس مادرانه ام رو كه تو آغوشم خفته بود ، از كودكي كه تازه متولد شده بود ، دريغ كرده بودم و بي تابي اش رو قرار آورده بودم !


  هيچ تلاشي براي ديدن سكوت لذت بخشش نكرده بودم و ظالمانه به گريه اش چشم دوخته بودم !


  اما نه ... من وحشت كردم ...


  وحشت كردم به خاطر ديدن سرخي ِ پيشوني ش !


  سرخي اي كه كابوس بيداري م رو سياه كرده بود .


  دختر من ... فرشته ي كوچك سبز ِ من ... چطور ميتونست زشت باشه ؟


  با لكه ي روي صورتش ؟ ! نه ... دختر من زيبا بود ... بايد زيبا ميبود ... چون حاصل عشق زيبايي بود .


  دوباره تصوير فرهاد برام تكرار شد .


  - مهتاب !


  الفباي اسمم وقتي اون صدام ميكرد ، چه خوش آهنگ ميشد ؛


  اما گرمي ِ دستش ، اين تكرار رو برام تبديل به پخش زده كرد .


  



  - مهتاب !


  پلكامو رو هم گذاشتم ، وقتي بازشون كردم ، به خاطر خيسي مژه هام ، تصوير كمي تار بود ، اما زلالي چشم فرهاد ، دنيام رو روشن كرد . دوباره همون لبخند رو به لب داشت ، لبخندي كه ميدونستم در كمال آرامش روي لبش ميشينه .


  - بلاخره آروم شدي ؟


  - فرهاد ... بچه م !


  - خوبه ... خيالت راحت .


  انگشتش رو جلو آورد . و روي گونه ام ، خيسي ِ اشك رو پاك كرد .


  يه تاي ابروش رو بالا فرستاد :


  - اينجوري مظلوم نگاه نكن ... گفتم كه خيالت راحت ...


  و زمزمه كرد :


  - صداي جيغت رو نشنيده بوديم كه الحمدلله شنيديم .


  - شنيدم !


  با اخم گفت :


  - چي رو ؟


  - اوني كه زمزمه كردي !


  لبخندش رو قورت داد :


  - من كه حرفي نزدم !


  - گفتم كه بدوني شنيدم ... الانم وقت شوخي نيست ... بگو بچه رو كجا بردن ؟


  همون لحظه در اتاق باز شد و همون خانوم مسن با لبخند وارد شد ، تو بغلش يه بچه بود ... قبل از اينكه چيزي بگه ، با هيجان گفتم :


  - بچه م ... !


  نزديك تر اومد :


  - آره عزيزم .


  و پارچه ي سبز رنگي كه بچه توش بود رو ميون دستهاي باز من گذاشت :


  - من كه گفتم مشكل خاصي نداره ... ببين !


  چشم هاي بچه باز شدن. آروم و بدون هراس !


  با تعجب به فرهاد نگاه كردم ، به جاي من با هيجان گفت :


  - خداي من !


  پرستار با ذوق گفت :


  - مثل فرشته ها ... با چشم هاي سبز !


  



  انگشتم رو به لباهاش نزديك كردم ،


  برخلاف بقيه نوزادايي كه ديده بودم ، دستاش رو بالا آورد و چشماش رو دو سه بار ، باز و بسته كرد .


  پرستار خنديد :


  - شيطون ... ! فهميديم كه چشمات رنگيه ! اين همه خوش ذوقي نكن .


  و دستم رو تو دستش گرفت ، چند ثانيه يي نگه داشت و از اتاق بيرون رفت .


  - عجب دختري !


  - همين اول كار ، نصفه جونمون كرد!


  چشماش رو بست و با صداي ظريف بناي گريه گذاشت . فرهاد معترض گفت :


  - گفته باشم اين روحيه اش لطيفه ! باهاش مهربون برخورد كن ...


  و نچ نچي كرد و از بغلم قاپيدش .


  - اِ ! فرهاد ! رو هم 10 دقيقه هم نشد كه بغل من بود ...


  اما به اعتراض من توجهي نكرد و با بچه مشغول شد . محو حركاتش شده بودم كه يهو از دهنم پريد :


  - پس بقيه كجان ؟


  اما چون فرهاد نشنيد ،دوباره تكرار كردم :


  - فرهاد ! بقيه كجان ؟!!!


  سرش رو به سمتم چرخوند :


  - تو چيزي گفتي ؟


  با تعجب گفتم :


  - من زايمان كردم ... تو مشكل شنوايي پيدا كردي ؟


  



  - چه ربطي داره ؟


  



  - ربطش اينكه كه جنابعالي اصلا انگار نه انگار ... به جاي اينكه دور تخت من بچرخي و مهتاب ، مهتاب كني همش گير دادي به اون بچه ... كلا چند وجب بيشتر نيست !


  لحنم كاملا جدي بود ، اما فرهاد بلند بلند خنديد .


  - بخند آقا فرهاد ... خونه كه پوشكشو بابا عوض كرد ، بازم ميخندي .


  - من تا الان مهتاب مهتاب نميكردم ؟خانم پله پله به هوش مياد . .. اول پلك راست و بعدشم پلك چپ ... بعد تصميم ميگيره حرف بزنه ... بعدشم كه كم كم حرف ميزنه ...


  صداش رو آروم تر كرد :


  - البته چند مرحله اش رو حذف كرد ... مثل آزار و اذيت بچه ... با ايما و اشاره حرف زدن و ...


  چشمام از تعجب هر كدوم به اندازه ي تخم برق گشاد شده بود ، صداش رو صاف كرد و ادامه داد :


  - آهان كجا بودم ؟! ناگهان ايشون با جيغ و فرهاد همه رو از اين اتاق ميندازن بيرون ... اين همه اكثرا فاميلن و اونام الان با همين چشما ... البته بزرگتر ، منتظرن ببينن ما اينجا يا داريم ميزنيم تو سر خودمون ، يا من از حال رفتم ، تو هم چنگ ميزني به ديوارا ...


  خوب شرح دادم ؟


  - نه ! مطمئن شدم تو از لحاظ ذهني هم مشكل پيدا كردي ...


  بچه رو كنارم گذاشت :


  - مهتاب ... مهتاب ... مهتاب ... مهتاب ... ...


  هر بار لحن صداش رو تغيير ميداد .. يه بار با ترس .. يه بار با محبت اسمم رو تكرار ميكرد .


  چشمام رو ازش گرفتم و به بچه خيره شدم :


  - سر راه بايد به بيمارستان رواني هم سر بزنيم .


  - دست شما درد نكنه ! مرسي بـــ ...


  اما با ديدن صورت بچه دوباره چيزي به دلم چنگ زد :


  - فرهاد ... دوباره پيشونيش قرمز شد !


  دستم رو گرفت :


  - پرستار بهم اطمينان داد كه چيزي نيست !


  - اما من بايد مطمئن بشم ...


  - منم بايد مطمئن بشم ... ولي تا متخصص اطفال بياد بايد صبر كرد ...


  - بياد ؟! مگه ساعت چنده ؟!


  دستش رو با حالت خاصي بالا آورد ،و با ديدن ساعت مچي اش متفكرانه گفت :


  - تقريبا 7:30 صبح .


  - چند ؟ هفت و نيمه ؟!


  - آره ! انتظار داشتي چند باشه ؟


  - پس اين كوچولو چند به دنيا اومد ؟


  - ساعت 5 فكر كنم ...


  دستم رو به پيشونيم بردم :


  - بي هوشي چه بده ...


  - بچه طبيعي به دنيا اومد ...


  - با اين وزنش ؟


  - آره ... خوشبختانه مشكلي هم پيش نبود ...


  نفس عميقي كشيدم ؛ دوباره بچه رو تو بغلش تكون داد ...


  - اين كوچولو تا كي بايد كوچولو باشه ؟!


  - يعني ...؟!


  - اسم !


  ذوق كردم ... اين بار انتخاب اسمش با ما بود ! 


  - يعني خودمون ...؟!


  - آره ديگه ... آخه مادرم ...


  - مادرت چي ؟


  - نيومده !


  و نفس عميقي كشيد .


  - حتي نخواست ...


  - مهم نيست ... ولي بقيه اومدن .


  - كي ؟


  - بگم بيان ديگه ... حالت بهتر شده ...


  - يعني تا الان بيرون بودن !


  - آره !


  - واي چه بد شد ...


  - آخه پرستار ها هم اجازه نميدن ... از طرفي تو هم حالت خوب نبود ...


  - برو بيارشون تو .


  - آخه هنوز كه وقت ملاقات نشده ...


  - فرهاد با پرستار حرف بزن ... اول اينكه اتاق خصوصيه ...


  سرش رو به نشونه ي تاييد تكون داد . حرفي نزد .


  سرم رو تكون دادم كه يعني متوجه شدي ؟ ولي اون همچنان سكوت كرده بود .


  - خب ؟!


  - خب .


  - چرا نميري ؟


  - منتظر بند دوم سخنانت هستم .


  سرم رو بالا گرفتم :


  - خدايا به همه شوهر دادي ... به من ... به منم شوهر داديا ... دستت درد نكنه ... ولي كاش عاقلش رو ميدادي ...


  - يني من شيفته ي اين بي پرده گوييت شدم ...


  و با تغيير لحنش ادامه داد :


  - خدايا ... وقتي "اول" رو به بيان يكي از بنده هات عطا ميكني ... معجزه كن دوم و سومشم عطا كن .


  - خب حالا ... من يه چيزي گفتم ... برو ديگه .


  - به چشم بانو .


  و بلند شد .


  - كجا !


  - خب دارم ميرم بقيه رو بيارم ديگه .


  به دستاش اشاره كردم :


  - با بچه ؟!


  خنديد .


  - ا ِ ! راست ميگيا ... تو هم بيا خب !


  - بده من اون كوچولو رو ... الهي فداي چشماش بشم من .


  با لبخند بچه رو تو بغلم گذاشت و زمزمه كرد :


  - درد هر دو تاتون به جونم !


  و با عجله از اتاق بيرون رفت . به چهره ي بچه خيره شدم و آروم گفتم :


  - خدانكنه !


  ***


  - خدا حفظت كنه دخترم ... الهي سفيد بخت بشي !


  بعد از اينكه پيشونيم رو بوسيد ، سرم رو خم كردم و دستش رو بوسيدم . اشك تو چشماش جمع شده بود .


  با بغض گفت :


  - تو كه من رو نصف جون كردي ...


  - ببخشيد آقا جان !


  - ببينم اين دختر رو ... عجب فرشته اي به دنيا آورده .


  عمو هم پيشونيم رو بوسيد .


  - خوبي بابا جان ؟


  - ممنون .. ببخشيد نگرانتون كردم ...


  خم شدم دستش رو ببوسم كه اجازه نداد و شونه هام رو محكم گرفت :


  - فرهاد ... من هرچي فكر ميكنم ... بيشتر به دخترم شباهت داره تا تو ... تو اگه اينقدر خوشگل بودي كه ...!


  فرهاد بچه رو از بغل آيرين بيرون كشيد و نچ نچي كرد :


  - مثل اينكه باباشم ها ! دست شمام درد نكنه داشي ... اين جوري هواي پسرت رو داري ؟


  هيوا كه تا اون لحظه ، كنارم ، رو تخت نشسته بود ، از تخت پايين پريد و دستاش رو به پيرهن فرهاد گرفت :


  - بابا ... بابا بده منم ببينم ... بابا ... بابا ....


  فرهاد با اخم ساختگي گفت :


  - بابا بذار ببينم آخر اين بحث چي ميشه ... دارن خوشگلي اين بچه رو به اسم مامانش ميزنن ...


  اما هيوا دست بردار نبود :


  - بابا ... بابا ... من ببينم ... منم ميخوام ببينم ... بابا ... بابا ... ببينم ... منم ببينم ... بابا ...


  



  آيرين نزديك تر اومد :


  - بهتري ؟


  دستش رو گرفتم :


  - آره خوبم ...


  - خيلي ترسيده بودي نه ؟!


  فرهاد با اعتراض گفت :


  - ترسيده بود ؟! خانم داشت بيمارستانو رو سرش ميذاشت ... فقط ترسيده بود ؟


  - ا ِ ! آقا فرهاد ... خب بهش حق بديد .. بچه كوچيك ترس هم داره ...


  آرش تو بغلش بي تابي ميكرد :


  - ببينم تو رو خاله ...


  به سمتم برگشت ... اما ابروهاش رو با غرور تو هم برده بود .


  - عجب خشن !


  خودش رو بيشتر به آيرين چسبوند و سرشو رو شونه اش گذاشت .


  - خيالت راحت باشه ... اينجا مراقبش هستن ... منم نذر كردم ... ايشالله كه چيزي نيست .


  عمو جعبه شيريني رو به سمتمون گرفت :


  - بخورين دخترا ... اين شيريني خوردن داره .


  هر كدوممون يكي برداشتيم :


  - دستت درد نكنه عمو .


  - از من كه نبايد تشكر كني ... كاك كاميار گرفته ...


  به آقاجان كه بچه رو تو بغلش گرفته بود ، نگاه كردم . سرش رو بالا گرفت و گفت :


  - نوش جانتان .


  و دوباره با بچه سرگرم شد .


  - اين بچه رو همش بچه صدا كنيم ؟!


  رامان درحالي كه اولين شيريني رو برداشت ، اين رو گفت .


  - خوبي زن داداش ؟


  با مسائلي كه پيش اومده بود ؛ نميتونستم مثل گذشته باهاش گرم بگيرم و راحت باشم ... اما هر چي بود بهتر از زن عمو رفتار كرده بود و حداقل خودش و آيرين به ديدنم اومده بودن .


  - ممنون . خوبم ...


  دومين شيريني رو تو دهنش ميذاشت كه فرهاد گفت :


  - چرا اتفاقا ... راستي مهتاب ، اسم انتخاب كردي ؟!


  در حالي كه موهاي هيوا رو مرتب ميكردم ، گفتم :


  - نه ... حقيقتش اصلا چيزي مد نظرم نيست .


  - نظر شما چيه بابا جان ... داشي ؟


  آقاجان ، گونه ي بچه رو نرم بوسيد :


  - هر چي خودتون بگين .


  عمو هم با سر تاييد كرد .


  فرهاد دوباره بهم نگاه كرد ، شونه هام رو بالا انداختم .


  كمي مكث كرد ولي بلاخره گفت :


  - اولين بار يه جوري چشماش رو باز كرد ... نرم و ساكت ! من ميگم ...


  - چي فرهاد ؟


  - اصلا هر چي تو بگي ...


  - فرقي نداره كه ...


  - آخه ...


  - من كه گفتم چيزي تو ذهنم نيست ... اگه خوشم نيومد بهت ميگم ...


  به بچه خيره شد و آروم گفت :


  - سيران !


  ***


  همه چيز خوب پيش ميرفت ، سيران 2 سال رو تموم كرده بود و تقريبا خيالم راحت بود . هر چند گاهي به خاطر ماه گرفتگي ، وقتي عصباني ميشد يا گريه ميكرد ، رو پيشونيش باز هم سرخ ميشد و همون دلهره ي اول تولدشون دوباره به وجودم چنگ ميزد ، اما دكتر ها متقاعدم كرده بودن كه به خاطر سفيدي پوستش اين مسئله براش پيش اومده و هيچ مشكل خاصي نداره .


  آرش همبازي خوبي براي سيران بود . اما از جهاتي ، رامان با رفتارش فرهاد رو عصبي ميكرد و به نحوي مهموني ها و دور هم جمع شدن ها رو برامون تلخ ميكرد .


  آرش شير من رو خورده بود و برادر سيران محسوب ميشد ، اما روابط خانوادگي ما با هم به هيچ عنوان خوب و صميمي نبود . هر چند در مقابل حفظ ظاهر ميكرديم و خنده هامون گاهي دور هم بود ، اما ميشد از چشم ها خوند كه هيچ كس ، به معناي واقعي ، خير خواه ديگري نيست .


  تا اينكه بلاخره رامان نفرت خودش رو نشون داد . از دعواشون چيز زيادي نميدونستم ... همين كه تو كار و حساب كتاب جر و بحثون شده بود و چند نفر جداشون كرده بود ، اما بحث همونجا تموم نشده بود و رامان كاري كرد كه آرامش نداشته مون رو دوباره ازمون گرفت .


  هنوز تو شُك دعواي فرهاد و رامان بوديم كه بلاخره با اين مورد هم مواجه شديم ؛


  سيران رو حمام بردم و مشغول خشك كردنش بودم كه زنگ خونه ، منو به حياط كشوند :


  - كيه ... كيه ؟!


  در رو كه باز كردم ، چهره ي ناراحت عمو ، خبر ميداد كه اتفاق بدي افتاده ... چون هرگز اينجوري نديده بودمش ... هر زمان هم كه با زن عمو دعواش ميشد ، لبخندي ته چهره اش بود كه به آدم ميفهمون " من به اين وضع عادت كردم ! "


  - چي شده عمو ؟


  نفسش بالا نمي اومد . دستش رو گرفتم و آوردمش داخل . رو سكو نشست .


  - عمو خوبي ؟ چي شده ؟


  بلاخره حرف زد :


  - يه ليوان آب بده مهتاب ... دهنم خشكه ... نفسم بالا نمياد .


  دستش رو رو سينه اش گذاشت .


  به هيوا كه كنار در ايستاده بود ، اشاره كردم :


  - زود هيوا !


  اونم به داخل دويد .


  كنار عمو نشستم :


  - خوبي عمو ... چرا رنگت پريده ؟


  - رامان ... رامان ...


  - آقا رامان چي شده ؟!!!


  هيوا ليوان آب رو كه مشخص بود ، نصفش رو زمين ريخته رو به دستم داد . ليوان رو به سمت عمو گرفتم :


  - بيا عمو ... بخور ... بخور حالت بهتر بشه .


  ليوان آب رو از دستم گرفت و مقدار آب داخلش رو يه نفس بالا كشيد ، همين موجب سرفه اش شد .


  نفسش رو تازه كرد و با اضطراب گفت :


  - فرهاد ... فرهاد كجاست ؟


  همين لحظه ، كليد تو قفل چرخيد و قامت فرهاد ظاهر شد . اما كلمه ي سلام تو دهنش بي صدا خفه شد .


  - داشي !!!


  دسته كليد رو تو قفل جا گذاشت و با عجله به سمت عمو اومد :


  - چي شده داشي ؟ چرا رنگت پريده ؟؟؟ خوبي ؟


  اما عمو هيچي نگفت ، اشك تو چشماش حلقه زد و سرش رو پايين انداخت .


  فرهاد با ترس به من نگاه كرد :


  - چي شده مهتاب ؟ تو چيزي بگو !


  اما فرياد هيوا ، ذهنم رو از توضيحي كه براي فرهاد آماده كرده بودم ، خالي كرد :


  - مامان ... مــــامان ... سيران ... سيران پيچيد تو حوله ... مامان ...


  و با صورتش كه از وحشت سرخ شده بود ، داخل حياط دويد .


  - خدايا ... اينجا چه خبره ؟


  حرف فرهاد رو بي جواب گذاشتم و به ست اتاق دويدم .


  سيران بين حوله پيچيده بود و وول ميخورد .


  زار زدم :


  - خدايا ... چطور اين بچه يادم رفت ؟


  و حوله رو از دست و پاش بيرون كشيدم ... صورتش سرخ شده بود . تو بغلم گرفتمش و بي توجه به اطراف ، شروع به گريه كردم .


  صداي هيوا هم بيشتر اشك هام رو تحريك ميكرد .


  - چي شد مهتاب ...؟


  - بابا جان ؟!


  فرهاد به سمتم دويد و سيران رو تو آغوش گرفت .


  - اين كه نفس ميكشه ... تو چرا گريه ميكني ؟ هــــــان ؟


  عمو فرهاد رو عقب گرفت :


  - تو چرا اينقدر عصباني شدي ؟ به جاي دلداريته ؟


  فرهاد نچ نچي كرد .


  - د ِ آخه داشي ... از دو دقيقه پيش كه اومدم تو اين خونه ، با چيزايي رو به رو ميشم كه ...


  اما حرفش رو خورد . بازوش رو گرفتم :


  - بده لباس تنش كنم ...


  تازه متوجه لُختي ِ سيران شده بود .


  - اين كه الان سرما ميخوره ... زود باش .


  عمو هم به حياط رفت تا هيوا رو آروم كنه .


  اما هيوا به اين راحتي ها آروم نميشد . بعد از لباس ها ، حوله رو هم دور سيران پيچيدم و به حياط رفتم :


  - هيوا ... مامان ! ببين سيران خوبه ... چيزي نشده بود كه .


  سرش رو جلو آورد و بين هق هق گفت :


  - راست ميگي ؟


  خم شدم و سيران رو جلو بردم :


  - آره قربونت برم ... نگاه كن .


  دستش رو به چشماش كشيد و جلو تر اومد . نفس راحتي كشيد و سيران رو بوسيد .


  فرهاد دستش رو رو شونه ي داشي گذاشت :


  - بهتري داشي ؟!


  كمي مكث كرد و ادامه داد :


  - ميخوام بدونم جريان چيه !


  عمو آه كشيد :


  - چي بگم فرهاد ؟


  سيران رو داخل بردم و هيوا رو كنارش نشوندم :


  - مراقب سيران باش... باشه هيوا جان !


  هيوا لب برچيد :


  - مامان من ميترسم ... اگه دوباره ...


  اين ترسش رو بايد ميشكستم . براي همين سرش رو بين دستام گرفتم و پيشونيش رو بوسيدم :


  - نه عزيزم ... چيزي نميشه ... مگه نديدي خوب شد ؟


  اما هيچي نگفت .


  - اون فقط بازي ميكرد ... پيچيد تو حوله ... ما هم الكي ترسيديم ...


  و با لبخند ادامه دادم :


  - مطمئن باش خدا هم مراقبشه ...


  سرش رو تكون داد . از جام بلند شدم :


  - پس خيالم راحت ؟


  با صداي گرفته اش گفت :


  - آره مامان !


  ...


  - آخه چرا داشي ؟


  - نميدونم پسرم ... رفتنش كمرم رو شكسته ...


  - رامان ... رامان ... امان از اين كارهاي لجوجانه ي تو !


  وقتي به حياط رسيدم ، فرهاد ، رامان رو با لحن عصبانيش ، صدا ميكرد .


  عمو من رو ديد :


  - سيران بهتره دخترم ...؟


  - آره عمو... شما بهتري ؟!


  با كف دست ، به پاش كوبيد و سرش رو پايين انداخت . از عمو چشم برداشتم و فرهاد رو نگاه كردم .


  كنار ديوار ايستاده بود و سرش رو هم به ديوار تكيه داده بود ، چشماش رو بسته بود و زير لب چيزي زمزمه ميكرد . آب دهانم رو به زحمت قورت دادم ، قطعا حرف زدنم فضاي ذهنشون رو بيشتر اشغال ميكرد ، اما به خودم جرئت دادم و با صداي خفه اي گفتم :


  - عمو .... اينجا بده ... بياين داخل ...


  فرهاد سرش رو به سمت من چرخاند و با آرامشي كه ازش انتظار نداشتم ، گفت :


  - مهتاب ... رامان رفته !


  نا خود آگاه يه قدم عقب رفتم و به ديوار خوردم :


  - چي ؟


  - آيرين و آرش رو هم برده ...


  - كجا ؟


  اما صداي من رو نميشنيد ، فقط ذهنياتش رو به زبان مي آورد .


  - حالا بقيه چي ميگن ... رامان بچه اي .. بچه !


  - فرهاد كجا رفتن ؟


  اما عمو جواب داد :


  - جنوب !


  - جنوب ؟


  با صداي فرهاد دوباره به سمتش برگشتم :


  - جنوب ... آره جنوب ! يكي نيست بهش بگه مگه من تو كارت مشكلي درست كرده بودم ؟ مگه اينجا و كارش چه مشكلي داره ؟ چرا با هيچي نميساختي ... چرا ؟ حالا مردم چي ميگن ؟ ميگن فرهاد با داداشش نساخت ؟ آواره شهر غريبش كرد ؟


  وجود من اونجا اصلا حس نميشد ، چون عمو رو به فرهاد گفت :


  - از همون وقتي كه سر كار دعواتون شد ، ميدونستم كاري ميكنه كه ديگه به اين راحتي ها نميشه درستش كرد .


  فرهاد روي سكو نشست :


  - آخه پدر من ، من چه هيزم تري بهش فروختم كه اينجوري باهام تا ميكنه ؟ منتي نيس ! داداش بزرگشون بودم ، بايد بهشون ميرسيدم ... شمام به اون اندازه كه توانش رو داشتي ، بهشون رسيدي ... ولي آخه پدر من مياد آجر برميداره ، جلوي من مي ايسته و خط و نشون ميكشه ... داد و بي داد راه مي اندازه ... من چي كار ميتونم بكنم ؟ بزنم تو گوشش ؟! مردم بهمون ميخندن ... هيچي نگم كه بيشتر هـــ ـــا ...


  اما حرفش رو خورد و زير لب غريد :


  - عجب آدمي هستي !


  بي اختيار ، چهره ي آقاجان مقابلم ظاهر شد ، خنده هاش ... محبت هاي بي دريغش به آرش ، نگاه خوشحالش كه به آيرين دوخته ميشد ... بغض كردم ! آيرين چطور راضي شدي بري ؟ تو كه ميدوني آقا جان طاقت دوريت رو نداره ...


  فرهاد دستش رو به ديوار كوبيد و با ديدن چهره ي عمو ، كه هر لحظه رنگ پريده تر ميشد ، چشماش رو گشاد تر كرد :


  - داشي ...!!!


  ... .


  عمو سكته كرد البته خفيف و به قول فرهاد ، خطر از بيخ گوشمون گذشت . تلخي پشت تلخي ...


  ***


  هيوا و سيران دو تا فرشته بودن ، روز به روز بزرگ تر ميشدن و هيوا با توجه به خاطره ي اون روز ، توجه بي حدي به سيران داشت .


  اما همون چيزي كه پدر و مادرم رو پير كرد ، موجب عذاب من شد !


  هر چند مريم ، خواهر ِ كوچك ِ فرهاد ، مثل من ، دو دختر داشت ... اما زخم زبان هايي كه ميزد ، به شدت ناراحتم ميكرد . البته كمي مشكل روحي هم داشت ، با توجه به اينكه ديگه امكانش نبود كه بچه دار بشه ، همين موجب ميشد كمي دلم به حالش رحم بياد ... اما اشاره هايي كه اون مغرورانه و خودخواهانه به برادرهاش ، در حضور من ميكرد ، نشان از تفكرات مادرش بود كه به اون هم ارث رسيده بود !


  عمو ، تنها كسي كه حضور من رو تو اون خونه پذيرفته بود ، همه مون رو ترك كرد . اون زمان تازه خونه ي خودمون رو ساخته بوديم ، وقتي فرهاد سر ساختمون كار ميكرد ، عمو هميشه ميگفت : " اينقدر تند تند كار نكن ... مردم ميبينن ... چشمشون خوب نيست ... حداقل برو اون گوشه ها كار كن ! " فرهاد هم ميخنديد و در مقابل ميگفت : " داشي ... مگه چه طوري كار ميكنم ..؟ خب كاره ديگه ... تند و آهسته نداره كه !!!" عمو دستشو روي شونه هاش ميذاشت و با چهره ي شكسته ولي مهربونش ميگفت : " حرف من رو گوش كن پسر ... موعظه نكن ! "


  مرگش براي من خيلي دردآور بود و البته ناگهاني !


  عمو هيچ مشكل خاصي نداشت ... ولي اون روزي كه خونه اومد ، صداش طوري بود كه آدم ناخواسته نگران ميشد . نزديك ظهر بود ؛ هيوا به مدرسه رفته بود ، سيران هم تو آشپزخونه ، كنار پنجره ايستاده بود . با صداي اف اف به سمت هال رفتم ولي سيران خودش رو زودتر از من به در رسوند :


  - باباعزيز ... باباعزيز اومده ...


  در رو باز كرد و خودش رو به پاهاي عمو رسوند .


  - سلام بابا .


  سيران دست هاش رو با سرعت به پاهاي عمو ميزد :


  - باباعزيز ... بغلم كن ... بغلم كن ...


  به سمتش رفتم و با اجبار بغلش گرفتم .


  - سلام عمو .


  دستشو رو صورت سيران كشيد :


  - سلام دخترم ... چيكار داري اين دختر رو ؟


  دست و پا زدن ِ سيران ، كنترلش رو برام سخت كرده بود ، تسليم شدم و رهاش كردم . اونم پايين پريد و دوباره خودش رو به عمو چسبوند .


  - سيران ... زشته دخترم ... باباعزيز خسته اس ... اينجوري ناراحتش ميكنيا !


  عمو خم شد و سيران رو بغل گرفت .


  - نه خيرم ... ديدي منو بغل كرد ؟ باباعزيز منو دوست داره ، اون دفعه كه تو كوچه شون افتادم ، سرم خون اومد ، بغلم كرد واسم تيتاب هم گرفت ...


  عمو در جواب شيرين زبوني هاي سيران خنديد و حرفش رو با بوسه اي روي چشماش جواب داد .


  - عمو ... بيرم تو ... خيلي خوش اومدي .


  كم حرف ميزد . اما با اين وجود كوتاه گفت :


  - نه . همين جا خوبه . بايد برم ... خونه زندگيت رو دوست داري ؟ واست راحته ؟


  - شكر خدا عمو ... خدا سايه ي شما رو از سر ما كم نكنه .


  دوباره سيران رو بوسيد و رو زمين گذاشت .


  - فرهاد خونه اس ؟


  - نه عمو ... ناراحت به نظر مياي ... چيزي شده ؟


  - نه مهتاب جان ... اومد ، بگو حتما يه سر بياد خونه .


  - چيزي شده عمو ؟ نگران شدم ...


  - حالم خوش نيس مهتاب ... بايد برم دكتر .


  - خدا بد نده عمو ...


  - بد نميده ... ميرم ... فرهاد اومد ، حتما بگو بياد ... منتظرشم !


  در مقابل چشماي متعجب من ، دوباره سيران رو بوسيد و بدون خداحافظي از حياط خارج شد .


  وقتي فرهاد از سر كار برگشت ، خيلي خسته بود ؛ چايي واسش دم كردم كه گفت :


  - خسته ام ... يه كم ميخوابم مهتاب !


  اما حرف سيران كه با عروسكش حرف ميزد ، اومدن عمو رو واسم ياد آوري كرد :


  - تو بابا بزرگ داري ؟ نداري ؟ من دو تا دارم ... اونقده هم دوسم دارن ... كه نگو!


  نا خواسته بلند فرهاد رو صدا كردم ؛ با تعجب گفت :


  - بله ؟ چي شده ؟


  - فرهاد ... عمو ظهر اومده بود اينجا ...


  سر جاش نشست ؛


  - خب ؟


  - برو خونه عمو ... مثل اينكه زياد حالش خوش نبود ... ميگفت ببريش دكتر ...


  وقتي اين جمله رو ميگفتم ، بغض كرده بودم ،


  سراسيمه ايستاد ،


  - چرا ؟ ... باشه باشه ...


  سيران جيغ كشيد :


  - آخ جون خونه ي باباعزيز ..


  - نه عزيزم ... تو نميري ها ... باباعزيز حالش خوب نيست ... بابا فرهاد ميخواد باهاش بره دكتر .


  سيران بغض كرد و دنبال فرهاد دويد .


  ...


  هوا تاريك ميشد ، دلشوره داشتم ، ولي خودم رو با آشپزي سرگرم كردم . صداي كوبيده شدن در ، البته خفه و آروم ، من رو به حياط كشوند ،


  - مامان ... مامان ...


  بدون دمپايي از سكو پايين پريدم و با وحشت در رو باز كردم ،


  سيران ، موهاي آشفته اش رو كنار زد و پريد بغلم . دستاش يخ كرده بود ، چشماش سرخ بود و زانوي شلوارش پاره بود ، كنار مچ دستش هم زخم بود كه با كشيده شدن دستش به در دهن باز كرده بود .


  از خودم جداش كردم و رو زمين نشستم .


  - چي شده ؟


  اما بي توجه به من وسوالم ، همچنان به گريه اش ادامه داد ، تكونش دادم و دوباره بغلش گرفتم ، هيوا تو در ايستاده بود و با تعجب به ما نگاه ميكرد .


  - چي شده مامان ؟


  بين گريه ي سيران ، به زور صداش رو شنيدم .


  - نميدونم هيوا ... برو تو كوچه ببين بابات اين طرفا نيست ؟


  سيران كه كمي آروم شده بود ، با شنيدن اين جمله ، مثل اينكه چيزي بهش يادآوري بشه ، جيغ كشيد و دوباره گريه اش شدت گرفت .


  زير لب خدا رو صدا كردم و به زحمت به اتاق بردمش . دست و پا ميزد ، چشماش رو بسته نگه داشته بود و انگار نميخواست چيزي رو ببينه .


  - سيران ... به من نگاه كن .


  اما چشماش رو با شدت بيشتري به هم فشار داد و داد زد :


  - نه ... نه ... نميخوام ببينم ... نميخوام ...


  از شدت گريه ، نفس كم آورد و به سرفه افتاد .


  - مامان كسي تو كوچه نبود ... چي شده ؟


  صداي هيوا ، از بيرون مي اومد .


  بلند تر گفت :


  - كجايي مامان ؟


  دهانم رو باز كردم ، كه جواب بدم ولي همه جا تاريك شد .


  با قطع برق ، گريه ي سيران متوقف شد ، ولي همچنان سرفه ميكرد .


  سرش رو تو بغلم گرفتم و تو گوشش زمزمه كردم :


  - هيچي نيست دخترم ... آروم باش ... همه چي تموم شد !


  كه با صداي برخورد چيزي به در ِ چوبي ِ اتاق ، دوباره سرش رو بالا گرفت ، اما به جاي گريه اي كه ازش انتظار داشتم ، شروع به سكسكه كرد .


  هيوا با صداي لرزاني گفت :


  - من بودم !


  - چي شد ؟


  - هيچي ... خوردم به در !


  همه جا ساكت بود ، براي همين صداي قورت دادن آب دهنش رو شنيدم .


  - بيا اينجا ... پيش خودم بشين ...


  دوباره صداي ديگه اي به گوشم خورد .


  - چي شد ؟


  نچ نچي كرد و با صدايي كه كمي بغض هم توش بود ، گفت :


  - هيچي ... پام به كمد گير كرد .


  و معترض گفت :


  - چرا اينجا نشستين ؟


  - پس كجا ؟


  - خب تو هال !


  سيران كاملا ساكت شده بود ، اما صداي سكسكه اش مثل تيك تاك ساعت ، اتاق رو پر كرده بود .


  بلاخره هيوا كنارم نشست .


  - مراقب سيران باش ... برم آب بيارم ...


  - اين چرا يهو سكسكه اش گرفت ؟


  هيوا با غر غر سيران رو تو بغلش گرفت و گفت :


  - فقط مامان ... زود بياي ...


  بي توجه به حرفش ، با كمك ديوار ، خودم رو به آشپزخونه رسوندم و بطري آب و ليوان رو تو دستم گرفتم .


  - مامان !


  صداي هيوا ، موجب شد ، هر دو رو به اتاق ببرم .


  - آي .. مامان چي بود ؟


  كنارشون نشستم .


  - هيوا چرا اينقدر صدات ميلرزه ..


  - مامان آب بطري چكيد رو سرم !


  ليوان رو به سيران دادم :


  - خب آب بطري بوده ديگه ...


  سيران همچنان سكسكه ميكرد ، آب رو سر كشيد ولي حين آب خوردن ، نفس كم آورد و سرش رو عقب كشيد . صداي جيغ هيوا اتاق رو پر كرد :


  - واي مامـــــــان !


  تو تاريكي چيزي رو نديدم ولي صداي ريختن آب رو شنيدم .


  - چيه ... چيه ؟؟؟ چي شد ؟


  سيران به سرفه افتاد . هيوا داد زد :


  - چرا برق قطع شد ... دارم ديوونـــ ...


  اما حرفش رو خورد :


  - اين چي بود ريخت روي پاي من ؟!


  دوباره ي سكسكه ي سيران !


  كلافه شده بودم .


  - آب بود يا سيران ... ! مامان !


  سيران رو بغل گرفتم و دستم رو به سمت هيوا گرفتم ، اما انگشتم به چيز نرمي خورد .


  - آي آي چشمم !


  دستم رو عقب كشيدم و چشمام رو بستم :


  - خدايـــا ... اين جا چه خبره ؟


  با حرص ادامه دادم :


  - ليوان آب بود هيوا ... سيران خودشو عقب كشيد ، ريخت رو پاي تو ...


  هيوا خودش رو بهم چسبوند و ديگه چيزي نگفت .


  سيران تو سكوت به پنجره خيره شده بود ، برق چشماي سبزش كمي ترسناك بود ، اما بهم نشون ميداد كه دست از گريه برداشته و آروم شده . دستم رو با احتياط رو موهاش كشيدم .


  - سيران ... مامان ...!


  اما چيزي نگفت و همچنان به پنجره خيره موند . فقط دستشو رو گونه ام گذاشت . كم كم نگران ميشدم .


  - نميخواي به مامان بگي چي شده ؟


  چشمش رو از پنجره گرفت و به من زل زد .


  - اتاق باباعزيز هم دو تا پنجره داره .


  لرزش دستم بيشتر شد ... مطمئن شدم كه تو خونه ي عمو اتفاقي افتاده و مربوط به خيابون نيست .


  - آره عزيزكم ... دو تا پنجره كنار هم .


  آب دهنش رو قورت داد و با صداي گرفته اش ادامه داد :


  - بابا عزيز هميشه روبه روي پنجره ها ميخوابه ...


  سكسكه اش قطع شده بود ، نفس بلندي كشيد و دستش رو از گونه ام جدا كرد .


  - كسي كه ميخوابه ... ديگه بيدار نميشه ؟


  سرش رو بوسيدم ، اشك تو چشمام جمع شده بود ، خودمو كنترل كردم ولي اولين قطره رو پيشونيش چكيد .


  - چرا عزيزم ... هر كي ميخوابه صبحش بيداره ميشه ...


  اخم كرد :


  - پس چرا عمو تو سرش زد و با مامان بزرگ دعوا كرد ؟


  جوابي براي سوالش نداشتم ، منتظر جواب هم نبود ، چون ادامه داد :


  - بابا كنار در وايساده بود ، ولي وقتي عمو ريوان ، پتو رو كنار زد ، از رو ديوار سر خورد و رو زمين نشست ...


  نفس نفس ميزد ، لباش ميلرزيد ولي ادامه داد :


  - مامان بابا عزيز دهنش بسته بود ، ولي دندوناش معلوم بود ، قيافه اش مهربون نبود ... رنگش سفيد شده بود .... مامان ... دستاش يخ كرده بود ، چون عمو دستش رو گرفت ، ولي وقتي ولش كرد ، افتاد رو زمين ... دستاشم سفيد بود . رو پيشونيش چين افتاده بود ... من ... من خيلي ترسيدم ، عقب عقب رفتم ... خوردم به ديوار . عمو همش داد ميكشيد ، با زن عمو بد حرف ميزد . دستش رو بالا برد ، من ... من فكر كردم ميخواد مامان بزرگو بزنه ، ولي محكم زد تو سرش خودش . بابا گريه ميكرد . پتو رو كامل كنار كشيد ... باباعزيز جمع شده بود ، انگار سردش بود ... من جيغ كشيدم ... آخه چشماش رو خيره كرد سمتم بعدش يهو بست ... عمو اومد منو بغل گرفت ، برد تو حياط ... دست و پا ميزدم ... ولي محكم منو گرفته بود ... ميخواستم برم باباعزيز رو بيدار كنم ... ولي نذاشت ... يهو بابا اومد تو حياط ... پتو رو دوشش بود ... دست باباعزيز بيرون پتو بود ... داد زد ... زن عمو نيومد تو حياط ... بابا رفت بيرون و صداي ماشين اومد ... عمو دستم رو گرفت .... برد تو كوچه و خودش سوار ماشين شد ... گفت برو خونه ... هوا تاريك بود مامان ... من ترسيدم .... خيليم ترسيدم ... خواستم برگردم تو خونه ولي از مامان بزرگم ترسيدم ... بلند گريه ميكردم ... خوردم زمين ... نگاه كن ... دستم خون اومد ... هوا تاريك بود ... من خيلي ترســــ ...


  سرش رو تو بغلم گرفتم . خيلي سعي كردم آرومش كنم ، ولي فايده اي نداشت ... اون با صداي گرفته اش و گريه ي بي وقفه اش ميخواست حرف بزنه ... ميدونستم با يادآوريش بهش شُك وارد ميشه . دستمو رو دهنش گذاشتم :


  - هيس ... تموم شد دختركم ... تموم شد ... باباعزيز فردا بيدار ميشه .... فردا خوب ميشه و دوباره مياد خونه مون ... مياد تو پارك ... صدات ميكنه تو هم بري پيشش ... باهات بازي ميكنه ... بغلت ميكنه ...


  از عمو ميگفتم ، مردي كه برام مثل پدر بود . براي حال سيران نگران بودم ، وقتي مطمئن شدم ديگه حرف نميزنه ، دستم رو از رو دهنش برداشتم . گريه اش هر لحظه بيشتر ميشد ؛


  - من ميترسم مامان ...


  جيغ كشيد .


  با صداي در حياط ، هيوا بيشتر بهم چسبيد .


  - مامان ... در ميزنن !


  سيران رو به هيوا سپردم ، ولي همين كه از جام بلند شدم ، هيوا لبه ي دامنم رو گرفت :


  - مامان !


  از لرزش صداش فهميدم منظورش چيه ... ولي چاره اي نبود ، كسي كه پشت در بود ، محكم به در ميزد و صداش ثانيه اي متوقف نميشد .


  - هيوا جان ...


  اما همه جا روشن شد . با اين وضع ، صداي زنگ خونه بلند شد و ديگه خبري از كوبيده شدن در نبود .


  هيوا لبخند رضايتمندي زد و اشك هاي سيران رو پاك كرد .


  با عجله به حياط رفتم .


  - كيه ؟ اومدم ... اومدم ...


  صداي زنگ هم قطع شد .


  در رو باز كردم و سيروان رو يه قدمي ِ دروازه ديدم .


  - سيروان !


  سرش رو بالا گرفت ، چشماش قرمز بود .


  - زن داداش ... چرا اينقدر دير در رو باز كردي ؟


  يه قدم عقب رفتم تا داخل بياد ، همزمان گفتم :


  - برق قطع شده بود ... بچه ها تنها بودن ... بيا تو !


  چهره ي سرد ِ ريبوار رو كه پشت سيروان ايستاده بود و جلو مي اومد ديدم :


  - سلام آقا ريبوار ...


  چيزي نگفت ، دستش رو به ديوار تكيه داد و با سر جواب داد .


  سيروان آروم گفت :


  - نه زن داداش ... اومديم ببريمت ... بيـمارسـ ...


  اما حرفش رو ادامه نداد ، مكثي كرد و اضافه كرد :


  - زود تر حاضر شو ...


  لب پايينم رو به دندان گرفتم ، روسريم رو مرتب كردم:


  - آخه سيروان ... بچه هام !


  يه قدم جلو اومد :


  - من پيششون ميمونم ... با داداش ريبوار برو ...


  سرم رو تكون دادم و با عجله داخل رفتم . هيوا كنار در اتاق ايستاده بود :


  - كي بود مامان ؟


  - عمو سيروان بود دخترم .


  موهاشو از رو پيشونيش كنار زد :


  - خب ؟!


  همزمان به سمت كمد رفتم و مانتو و شلوار مشكيم رو از چوب رختي بيرون كشيدم :


  - ميريم بيمارستان !


  ميدونستم با حرفهاي سيران ، متوجه ماجرا شده ، پس دليلي نبود كه ازش مخفي كنم كه كجا ميريم .


  با تعجب به گوشه ي اتاق نگاه كردم :


  - سيران خوابيد ؟


  - آره مامان ...


  به سمتش رفتم ، پيشونيش داغ بود :


  - چه زود ...!


  با عجله روسريم رو پوشيدم و چادرم رو تو آينه مرتب كردم .


  - هيوا ... مراقبش باش ... عمو سيروان پيشتون ميمونه ...


  متفكرانه گفتم :


  - منم تا يكي دو ساعت ديگه بر ميگردم ...


  منتظر شنيدن جوابش نشدم و از اتاق خارج شدم .


  سيروان داخل رفت و من و ريبوار به بيمارستان !


  ***


  فرهاد گوشه ي راهرو ايستاده بود و به سقف زل زده بود .


  - فرهاد ؟


  ريبوار بهم تذكر داد :


  - زن داداش .. اينجا بخش مراقبتهاي ويژه اس ... آروم تر ...


  با شنيدن حرفش بلاخره اشكام جاري شد . با خودم زمزمه كردم :


  - پس عمو حالش خيلي بده .


  ريبوار دستشو روي شونه ي فرهاد گذاشت .


  - چي شد داداش ؟


  فرهاد زير لب چيزي گفت ، چشماش رو باز كرد و سرش رو از ديوار جدا كرد . تازه متوجه حضور ما شده بود ، سرش رو تكون داد و با نااميدي گفت :


  - حالش ... خوب نيست !


  ريبوار روي صندلي نشست اما من همچنان رو به روي فرهاد ايستاده بودم .


  - تو كي اومدي ؟


  - با ريبوار اومدم !


  ولي هنوز جمله رو كامل نكرده بودم كه خانومي از پشت در شيشه اي بلند گفت :


  - همراه عزيز علي (...) ... بياد داخل !


  فرهاد با سرعت داخل رفت . ريبوار ايستاد و با ترس به در چشم دوخت . همون لحظه ريوان هم با كيسه اي نايلوني ، به سمت ما اومد .


  - اومدي زن داداش ؟ ريبوار ؟


  - كجا بودي داداش ؟


  سلام كردم ، ولي اونقدر آروم كه خودم هم به زحمت شنيدم .


  - رفته بودم يه چيزي واسه شام بگيرم .


  ريبوار پوزخندي زد و با حسرت گفت :


  - شام ؟ زهر مارم از گلوم پايين نميره .


  ريوان كيسه ي نايلوني رو ، روي صندلي گذاشت .


  - نه كه منم ميتونم بخورم ؟ ميدونستم زن داداش مياد ... گفتم شايد ...


  به سمت من برگشت :


  - سلام زن داداش .


  با سر جواب دادم ، ديگه قدرت نگه داشتن اشكم رو نداشتم ، همزمان يه قطره اشك رو گونه ام چكيد . ريوان نچ نچي كرد و آه كشيد :


  - اين چه مصيبتي بود ... خودتو ناراحت نكن زن داداش ... ايشالله كه چيزي نميشه ...


  جمله ي آخرش رو با بغض گفت . سرش رو پايين انداخت و دستاش رو تو موهاش فرو كرد .


  - پس دادا كو ؟


  ريبوار سكوت رو شكست ،ريوان با صدايي كه از ته چاه مي اومد ، جواب داد :


  - رفت دست و صورتش رو آب بزنه ... فرهاد اينجا نموند ؟


  - چرا ... ولي صداش كردن !


  ريوان با حركتي سريع ايستاد .


  - چـــي ؟


  ريبوار كه از حركت سريع ريوان تعجب كرده بود ،آب دهنش رو قورت داد :


  - صداش كردن ... گفتن ... همراه ِ ...


  اما ريوان براي شنيدن ادامه ي حرفهاي ريبوار صبر نكرد و به سمت در شيشه اي رفت ، كه فرهاد با چشمايي قرمز مقابل در ظاهر شد .


  پاهاي ريوان سست شد ، خودش رو به زحمت به ديوار رسوند و كنار ديوار نشست . سرش رو داخل زانو هاش برد و شونه هاش لرزيد . ريبوار دستش رو مقابل دهنش گرفت و به آخر سالن پناه برد . بي توجه به چادرم كه روي صندلي افتاده بود ، به سمت فرهاد رفتم . نميخواستم به اين راحتي ها باور كنم . جلوتر رفتم ، اما فرهاد همچنان به زمين خيره شده بود .


  كمتر از دو وجب باهاش فاصله داشتم . به خودم جرئت دادم با صداي گرفته اي فقط صداش كردم . اما جوابي نداد .


  - فرهاد !


  اينبار سرش رو بالا گرفت و تو چشمام زل زد :


  - آخرين نفسش رو ديدم ! آخرين نفسش ...!


  و به محض تموم شدن جمله اش ، با سرعت به سمت خروجي رفت . همين يك جمله كافي بود تا اونچه كه اتفاق افتاده بود ، بهم فهمونده بشه . به زحمت به صندلي برگشتم و چادرم رو كه نيمه اش روي زمين افتاده بود ، دور خودم كشيدم ، سياهيش رو ، روي صورتم گرفتم ... .


  



  نميدونم چقدر گذشت ولي با صداي ريبوار به خودم اومدم :


  - زن داداش ...؟


  چادر رو كنار كشيدم ، نور چشمام رو اذيت ميكرد ، اما بلاخره بهش عادت كردم .


  - نصفه شبه ... بيا بروسونمت خونه ...


  - پس فرهاد ؟


  - احتمالا اينجا بمونه ... نميدونم ... نميدونم ... ولي بهم گفت برسونمت خونه ... سيران و هيوا تنهان ... حتما بهونه ات رو ميگيرن ...


  - سيروان پيششونه ...


  - آره ... ميدونم ... ولي داداش گفت ببرمت خونه ... پاشو ... پاشو بريم ...


  خستگي بيش از حدي تو پاهام حس ميكردم ، انگار چند شبي بود كه نخوابيده بودم ، اما بلاخره ايستادم ، چادرم رو مرتب كردم كه رو صندلي ِ كناري زن عمو رو ديدم . به زمين خيره شده بود و چشماش سرد و ساكت بود .


  ريبوار كلافه گفت :


  - بريم ؟!


  سرم رو تكون دادم و بدون هيچ حرفي دنبالش راه افتادم .


  ...


  - كليد داري زن داداش ؟


  - آره ... ولي زنگ ميزنم ...


  - شايد خواب باشن !


  - اصلا حواسم نبود ... !


  كيفم رو جلو كشيدم و كليد رو با زحمت پيدا كردم . دستم ميلرزيد .


  ريبوار متوجه لرزش دستام شد .


  - چيزي شده زن داداش ؟


  - نه نه ... فقط نميدونم اين دلشوره از كجا پيداش شد ...


  كليد رو ازم گرفت :


  - بذار من باز ميكنم ...


  وارد حياط شديم .


  - من برم زن داداش ... كاري نداري ؟


  - حداقل يه ليوان آب بخور ...


  - نه نه ... دستت درد نكنه ...


  - آخه شايد سيروانم بخواد باهات بياد ...


  با يادآوري ِ اينكه سيروان تصور ميكنه پدرش به جاي سرد خونه ، تو بخش خوابيده ، دلم خالي شد .


  - اينجا بهش ميگي ؟


  - نه ... ميريم بيمارستان... همونجا خودش ميفهمه ...


  لبه ي باغچه نشست و سرش رو بين دستاش گرفت .


  چادرم رو كه تا كمر پايين افتاده بود و آويزون بود ، تا كردم و روي سكو انداختم .


  خونه خيلي ساكت بود و فقط چراغ اتاق خواب روشن بود . به اونجا رفتم ، اما هيچ كس نبود .


  دلهره م بيشتر شد ، با عجله اتاق خواب كنار آشپزخونه رو هم نگاه كردم ، ولي اونجا هم نبودن .


  داد زدم :


  - يا امام هشتم ... ريبوار ... ريبوار ...!


  با كفش داخل اومد:


  - چي شده ؟ ... چي شده زن داداش ؟


  - نيستن ريبوار ... نيستن ...


  - چي ؟؟؟ ... نيستن ؟


  - نه ...


  كنار اپن نشستم و سرم رو بين دستام گرفتم .


  ريبوار به اتاق ها رفت ، حتي آشپزخونه رو هم ديد ولي هيچكس خونه نبود .


  - يعني چي شده ؟


  ايستادم .


  - من طاقت ندارم ... ميرم دنبالشون ...


  از خونه خارج شدم و به حياط رسيدم .


  - كجا زن داداش ؟


  - نميتونم ... نميتونم اينجا بمونم ... بچه هام ... ! خدايا ...


  كه صداي چرخيدن كليد تو قفل ، باعث شد هر دو سكوت كنيم .


  سيروان در حالي كه سيران تو بغلش خواب بود و با دست چپ هم دست هيوا رو گرفته بود ،با چشماي متورم وارد شد و در رو پشت سرش بست .


  اول متوجه حضور ما نشد ، اما يه قدم كه جلو اومد ، ما رو ديد .


  - چي شده سيروان ؟


  با سوال ريبوار به سمت سيروان رفتم و سيران رو ازش گرفتم .


  - سلام !


  - سلام ... ميگم چي شده سيروان ؟


  هيوا خميازه اي كشيد و با بي حوصلگي گفت :


  - خوابم مياد ... عمو ... برم بخوابم ؟


  پيشوني ِ سيروان خيس ِ خيس بود ، بدون توجه به هيوا ، گفتم :


  - سيروان ... نميخواي بگي چي شده ؟


  چشماش رو چند بار باز و بسته كرد .


  - راستش زن داداش ... شما كه رفتين ، يكي دو ساعت بعدش سيران تب كرد ... تنش خيلي داغ بود ... نتونستم منتظرتون بمونم ... بردمش دكتر ...


  - دكتر ؟


  - آره ... نترس زن داداش ... چيزيش نبود ... آمپول زدن براش ... تبش فوري پايين اومد ...


  دست سيران رو گرفت و بوسيد :


  - امشب خيلي ترسيدم ...


  لبخند زد :


  - خدا رو شكر به خير گذشت ...


  پيشوني ِ سيران رو بوسيدم .


  ريبوار آروم گفت :


  - خدا رو شكر ...


  سيروان كه از سلامتي ِ سيران مطمئن شده بود ، رو به ريبوار گفت :


  - راستي ... حال ِ داشي چطوره ؟


  به ريبوار نگاه كردم ، اون هم به من خيره شد و زير لب گفت :


  - بريم بيمارستان سيروان ... !


  ***


  عمو عزيز ... مردي كه من ، اولين عروسش رو مثل دختر خودش دوست داشت و بهش محبت ميكرد ، با لبخندي كه هميشه روي چهره اش بود ، با همه مون تو سكوت خداحافظي كرد و براي هميشه رفت ... نبودش ، روزها بهمون يادآوري ميشد و فرهاد كه خيلي بهش وابسته بود ، تنها راه رفع دلتنگيش خيره شدن به عكس هاي عمو بود ، و اكثر مواقع هم به ديدنش ميرفت . مدت زيادي كنار مزارش مينشست و با داشي حرف ميزد ... با محبتهاي پدرانه اي كه عمو در حقش كرده بود ، باور ِ مرگ داشي ، براش خيلي سخت بود .


  البته اتفاقات ناراحت كننده ي ديگه اي هم رخ داد ...


  وقتي مصطفي ، پسر بزرگ مه لقا ، مُرد ، هيچ كدوممون باورمون نشد ... درست شب قبل از مرگش ، خونه ي ما مهمون بود . وقتي ساكش رومرتب كردم و كيسه ي ميوه ها رو توش جا دادم ، ناراحت گفت :


  - زحمت كشيدي زن دايي ... ولي ...


  - ولي چي مصطفي جان ؟ تو اتوبوس ميخوري ... خوبه ! نكنه سيب و پرتغال دوست نداري ؟


  - نه نه ... دست شما درد نكنه ...


  و دستش رو تو جيبش كرد و تيله ي شفاف آبي رنگي رو به طرف سيران گرفت ، 18 سالش بود ، ولي خيلي ساده و متين برخورد ميكرد .


  سيران تيله رو بين دستاش گرفت و با ذوق تا حياط دويد .


  - زن دايي ... به مامان و خانم جان نگو من اينجا بودم .


  و رو به فرهاد گفت :


  - دايي ...!


  فرهاد دستشو رو شونه اش گذاشت و با تاييد حرفاش گفت :


  - باشه دايي .. خيالت راحت ... راستي مهتاب ... مصطفي رو ديديم امشب ؟


  هر چند دلم از حرفايي كه پشت سرم زده ميشد و ترس از مه لقا و زن عمو موجب شده بود مخفيانه خونه ي ما بياد اما لبخندي زدم و با اخم ظريفي گفتم :


  - نه ... ما مصطفي نديديم امشب !!!


  هر سه خنديديم و فرهاد همزمان كه مصطفي رو همراهي ميكرد گفت :


  - وضع كار و بار خوبه ؟


  - آره دايي ... نجاري سخت هست ... ولي كار قشنگيه ... تو اين چند ماه هم فن كار رو تقريبا ياد گرفتم ...


  اگه ميدونستيم بدنش ، به خاطر نمناكي ِ خوابگاهش ، تو اين چند ماه چه عفونت هايي كرده ، هرگز براي موفقيت هاش خوشحال نميشديم ... فرداي اون روز مصطفي آروم چشماش رو بست و مه لقا رو داغ دار كرد ... فرهاد تا چند هفته نميتونست باور كنه مصطفي جوان مرگ شده ، اما كم كم اين موضوع رو هم پذيرفت .


  مه لقا پسر كوچكتري هم داشت ... ولي غم نبود ِ مصطفي براش سخت بود و در طول يك سال ، به اندازه ي 15 سال پير و شكسته شد .


  كم كم همه ي اعضاي خانواده ، بزرگ شدن و از هم فاصله گرفتن ! با ديدن بزرگ شدنشون ، اولين تصويري كه از خانواده ي فرهاد داشتم ، برام پر رنگ تر ميشد ... اوايل وارد خانواده اي شدم كه بچه هاي قد و نيم قد دور تا دور خونه مينشستن و مدام سر به سر هم ميذاشتن ... رامان و آيرين همونجا موندگار شدن ... فرهاد و رامان هيچوقت با هم كنار نيومدن و ما سالي يك بار ، تو مهموني هاي دسته جمعي ، همديگه رو بر حسب اتفاق ميديم ... ريبوار و ريوان هم مستقل شدن ... زن عمو هم سال هاي آخر عمرش رو در كنار سيروان گذروند ... .


  و تو همين اتفاقات پشت سر هم و سريع ، آوان به دنيا اومد ... پسركم ! با چشماي درشت مشكي ،سياهي زندگي قبلي و سختي هاش رو برام كمي كمرنگ كرد ... با تولدش بابا كاميار خيلي خوشحال شد ... هيچوقت با اسم صداش نكرد و هميشه ميگفت " پسرم ! " .


  اما ... بابا جانم ... باباكاميار ... هرگز نميتونم با اين مسئله كنار بيام كه ديگه نيست ...


  انگار همين دو – سه روز پيش بود كه خونه مون بود ... دستاشو رو سرم ميكشيد و آروم ميگفت :


  - سفيد بخت شي دخترم ...


  لبخند ميزد و با صداي بلند تري ميگفت :


  - پس سيران كجاست ؟ هيوا ... ! پسرم ؟


  و وقتي بچه هام ميدويدن سمتش ، از جيب ِ كت ِ كهنه اش چند تا سكه در مي آورد و ميداد بهشون .


  آخ بابا جان ... ! مهتاب دلتنگته ... مهتاب چشم به در داره كه مثل هر يكشنبه كه كار آسياب كمتر ميشد ، سري بهش بزني و جوياي احوالش بشي ... مهتاب دلتنگته ... بياد روستا و تو به استقبالش بياي ... فرهاد رو مثل پسر نداشته ت بغل بگيري و با محبت آران رو "پسرم " صدا كني ... مهتاب ... دخترت هميشه دلتنگه بابا جان ... هميشه ...


  ***


  نهار خورش قيمه پخته بودم و سفره رو چيدم ... خودم روزه بودم ، براي همين سجاده رو پهن كردم و چادر سفيد رو سر كردم .


  با صداي تلفن ، پاهام سست شد و به سجده افتادم .


  با خودم گفتم : آخه ساعت 1 بعد از ظهر ، كي زنگ ميزنه ؟!


  فرهاد گوشي رو برداشت :


  - الو ...


  - ...


  - بله ... بله ...


  - ...


  - گفتم كه خانم ... بله ... درست گرفتين ...


  - ...


  - كي ؟ مهتاب ؟


  - ...


  - چند لحظه ...


  به چار چوب در تكيه داده بودم كه فرهاد از پله ها بالا اومد .


  - ا ِ ! نماز خوندي ؟


  به زحمت دهنم رو باز كردم ، اما زبان تو دهنم نميچرخيد . با صدايي گرفته ، گفتم :


  - كي بود فرهاد ؟


  - نميدونم ... با تو كار دارن ...


  گوشي رو ازش گرفتم و با دست راستم كه لرزشش هر لحظه بيشتر ميشد ، روي گوشم گذاشتم :


  - الو ...


  - الو ... مهتاب خانم ؟


  صداي زن ِ همسايه ي ديوار به ديوار آقا جان رو شناختم . اما با شنيدن صداي گريه اي خفه و دور ، زانو هام خم شد و روي اولين پله نشستم .


  - چي شده ؟


  - مهتاب خانم ... كاك كاميار ... كاك كاميار ناخوشه ... خودت رو برسون ... زودتر ... كاك كامــ ...


  اما ديگه چيزي نشنيدم . گوشي از دستم افتاد و چشمامو رو هم گذاشتم . فرهاد گوشي رو برداشت و دوباره مشغول صحبت شد ، بعد از چند لحظه ، به سمتم اومد و دستشو رو شونه ام گذاشت :


  - مهتاب !


  چشمام رو باز كردم ، يه قطره اشك چكيد رو گونه ام .


  دست راستش رو به صورتش كشيد و بعد از مكث كوتاهي گفت :


  - بايد بريم روســ ...


  - الان حاضر ميشم .


  ...


  اولين بار بود كه به خونه ي آقاجان ميرفتم ولي كسي دم در انتظارم رو نميكشيد . تعادلم رو از دست دادم . فرهاد متوجه شد و دستش رو دور كمرم حلقه كرد . بهش تكيه كردم و وارد حياط شدم . بدون توجه به آدماي داخل حياط ، به سمت پله ها رفتم .


  پامو روي اولين پله گذاشتم . چهره اش وقتي ميخنديد ، مقابل چشمام ظاهر شد ... رو دومين پله ، چهره اش رو وقتي كه دايه هاجر رو از دست داد ، به ياد آوردم ... سومين پله و چهارمين پله ، لمس دستاي چروك و خسته اش رو آرزو كردم ... روي پنجمين پله صداش تو ذهنم تكرار شد ... " پسرم ! " ... با چه محبتي در مورد آوان اين كلمه رو به كار ميبرد ... نتونستم خودم رو كنترل كنم ... بغضم تركيد و زار زدم :


  - آقاجان ... آقاجان كاميار ...


  و باقي مونده ي پله ها رو دويدم ...


  دور تا دور اتاق ها آدم نشسته بود ... نميتونستم تو چهره هاشون دقيق بشم ... برام فرقي نميكرد كي هستن ... فقط ديدن دوباره ي آقا جان واسم مهم بود ... به سمت اتاق سمت راست رفتم ، با ديدن يه پارچه ي سفيد وسط اتاق ، كنار در زانو زدم . چادر از دستم رو زمين رها شد و كيفم از شونه ام پايين افتاد .


  دستم رو مقابل دهنم گذاشتم . زار زدم ... هق هقم گوش فلك رو كر ميكرد ... ولي با دستم خفه اش كردم . اشك هام فرصت نميدادن ... پشت سر هم و بي وقفه ... هوا سنگين بود ، داشتم خفه ميشدم ... نه ... اون باباكاميار نبود ... اون آقاجانم نبود ... بايد به خودم ثابت ميكردم كه اشتباه كردم ... بايد به اشكهام ثابت ميكردم كه الكي جاري شدن ... ايستادم ... يه قدم ... دو قدم ... پاهام خشك شده بود ... چيزي فرياد ميزد " نرو ... " اما سومين قدم رو هم برداشتم ... داد كشيد " پارچه رو كنار نزن ... " دستم رو جلو بردم ... صداش گوشم رو كر كرد " دستت رو عقب بكش ... پارچه رو كنار نزن ... " دستم رو عقب كشيدم ... دوباره به زانو افتادم ... صدام خفه شده بود .... حس كردم چيزي رو دوشم سنگيني ميكنه ... نميدونم قدرتش رو از كجا آوردم اما پارچه رو كنار زدم ...


  زار زدم :


  - آقـــاجان ... آقاجان كاميار ...


  لبخند زد ... عميق و سنگين ... مردونه ولي خسته ... براي مهتابش ... براي بار آخر ... لبخند زد ...


  دستش رو تو دستم گرفتم ... گرم بود ... زنده بود ... دوباره لبخند زد ... با صداي بلند تري اسمش رو تكرار كردم ... اما دستش رو از دستم جدا كردن و بالاي سرشون گرفتن ... فرهاد بود ... تمام اين مدت كنارم نشسته بود و با من گريه كرده بود .. دستش رو گرفته بود ... ولي حالا آقاجانم رو دستاش بود ... به پاهاش چنگ زدم ...


  - زنده اس ... نفس ميكشه ... گرمه ... دستاش گرمه ... فرهاد تو خودت دستش رو گرفتي .. گرم بود ...


  جيغ زدم :


  - فرهــــاد ... آقا جانم .. آقا جانم ...


  دست راستش رو مقابل صورتش گرفته بود و شونه هاش ميلرزيد ...


  صداي گريه ي مردونه اش رو شنيدم ... جيغ زدم :


  - آقاجان ... آقا جان ...


  به دور تا دور اتاق نگاه كردم ... همه گريه ميكردن ... همون يه لحظه غفلت كافي بود ... وقتي به خودم اومدم ، صداشون از حياط مي اومد ... پله ها رو پايين رفتم ... باد به پارچه ي سفيد خورد و دوباره چهره اش به من لبخند زد ... زار زدم :


  - آقاجان ... آقاجانم ... زنده اس ... زنده اس ...


  اما به راهشون اداه دادن ...


  سوار ماشين شدن ...


  - بيا اينجا مهتاب ... بيا بريم ...


  بدون مخالفتي ، كنار فرهاد نشستم ... صورتش پيدا بود ، خيره نگاهش ميكردم و بي صدا اشك ميريختم . فرهاد پارچه رو ، روي صورتش كشيد . بازوش رو گرفتم :


  - فرهاد ... بابام ...


  چشماش رو بست و دستم رو گرفت ...


  پياده شديم ... دوباره جسم بي جان دايه رو به ياد آوردم ... دستام ميلرزيد ... پاهام خشك شده بود ... اما همراه با فرهاد و بقيه كه آقا جانم رو بالا ي دستاشون گرفته بودن ، رفتم ... صدام تو ذهنم تكرار شد " دايـــه ... دايـــه ...! " صداي فرياد هاي دختربچه اي ... زار زدم ... حالا بايد براي كدومشون فرياد بزنم ؟ ... آقا جان رو زمين گذاشتن ... يه بيل ... دو بيل ... سه بيل خاك رو كنارش خالي كردن ... چهارمي و پنجمي ... همنطور پشت سرهم... صلوات بلند ... دوباره آقاجان رو روي دست گرفتن ... ديگه نتونستم بي صدا ،زار زدنم رو خفه كنم ... رو خاك كوبيدم :


  - آقاجان ... آقاجان بيا مهتابت رو ببين ... آقاجان ... من از تنهايي دق ميكنم ... دايه كه رفت ... تو چرا ؟


  اينبار يك بيل ... دو بيل .... سومي و چهارمي ... خاك خالي كردن تو قبر... به خاك خيره شدم ... ديگه اشك نميريختم ... زار نميزدم ... فرياد نميكشيدم ... خداحافظي ميكردم ... .


  آقاجان ... خاك سرد نميكنه ... خاك بهت ياد ميده ازهمه بي رحم تره ... خودش رو بهت ثابت ميكنه ... عزيز ترين اطرافيانت رو ازت ميگيره ... ساده و ناگهاني ... آقا جان تو رو هم ازم گرفت ... دايه رو خيلي زود گرفت و تو رو خيلي سخت ... آقا جان من هنوز به وجودت نياز داشتم ... من مهتابم ... دختري كه بيش از هر كسي بهت وابسته بود ... اما ... اما تو با همون آرامش هميشگي رفتي و فقط عطرت رو برام جا گذاشتي ...؟ ... نه آقا جان ... مگه ميشه چهره ي مهربونت رو فراموش كرد ؟ ... مگه ميشه گرماي دستات رو از ياد برد ؟ ... مگه ميتونم چشمات رو از ياد ببرم ؟ ... چشمهايي كه خسته بود ... هميشه پر از اشك بود ... مهربون بود ... قلبت هميشه برامون زد ولي در يك لحظه ... ايستاد !


  تو ... خاطراتت سبز ِ ... مثل وجودت ... سبكبال برو آقاجانم ... راحت و آسوده چشم هات رو ببند ... تو براي من دنيايي بودي ... تو براي من همه چيز بودي ...


  چشم هام رو ميبندم و تصورت ميكنم ... با بيني م ، ريه هام رو پر از هوا ميكنم ... و عطر ِ حضورت ... ! لبخند ميزنم ... تو هستي آقا جان ... كنارم ...! ... اين زيباترين واقعيت ِ زندگي ِ منه !


  



  



  چشمانش را بست و دوباره باز كرد ، صورتش خيس بود .


  دست مهتاب را روي شانه اش حس كرد . سرش را بالا گرفت و به مهتاب چشم دوخت . مهتاب لبخند زد :


  - چشم هات رو باروني نبينم ... سيرانم !


  سيران ، دستانش را بالا برد و گونه هايش را پاك كرد . چشمش به دامن مهتاب خورد . لكه ي بزرگي از اشك خودنمايي ميكرد .


  لب پايينش را به دندان گرفت ، آرام گفت :


  - ببخشيد مامان !


  مهتاب موهاي روي پيشاني سيران را كنار زد :


  - خب ؟!


  سيران از لبخند و برق چشمان مهتاب تعجب كرد ... سردرگم گفت :


  - خب ...؟


  لبخند مهتاب عميق تر شد ...


  - اين همه اشك ؟ من اين ها رو برات تعريف كردم كه اشكت رو ببينم ؟


  سيران سرش را پايين انداخت . مهتاب لجوجانه چانه اش را گرفت و به چشمان سيران خيره شد .


  - ناراحت كننده بود ... ولي ديگه تموم شد ... تو هستي ... هيوا هست ... آران هست ... فرهاد رو دارم ... و خاطرات پدر و مادرم رو ...


  - ولي ...


  مهتاب قطره اشكي را كه با سماجت به مژه هايش رسيده بود ، با سر انگشتش پاك كرد .


  - با ديدن اين عكسها ناراحت ميشم ... چهره ام غمگين ميشه ... اما نه به اين خاطر كه گذشته ام رو دوست ندارم ... همه ي آدمها با خاطراتشون زنده ان ... با خاطراتشونه كه وجود دارن ... مهم چيزيه كه تو حالشون دارن ... گذشته ي من هم گرچه تلخه ... اما حالا خيلي چيزها دارم ...


  و با شيطنت چشمكي زد .


  سيران خود را در آغوش مهتاب رها كرد ، مهتاب هم شانه هاي ظريف سيران را تنگ فشرد .


  - مامان ...


  - جانم ؟


  سيران كمي مكث كرد .


  - تو ... تو يه فرشته اي ...


  و انگار چيزي به دلش چنگ بزند ، با ترس اضافه كرد :


  - هميشه باش ...


  مهتاب شانه ي ظريف دخترش را بوسيد و با لحني محكم گفت :


  - از الان ... تا ...؟


  و سيران همراهش گفت :


  - هميشه ...!


  هر دو به خاطر اين هماهنگي ِ ناگهاني خنديدند ...


  ...


  - فرهاد ؟


  - من صد دفعه به تو نگفتم منو با اسم كوچيك صدا نكن ؟


  - فرهاد ؟


  - مگه با تو نيستم بچه ؟ چرا يه موضوع به اين سادگي رو نميفهمي ؟


  گفت و گوي فرهاد و آران ، سيران و مهتاب را متوجه كرد .


  مهتاب بوسه اي بر پيشاني ِ سيران نهاد . سيران هم با لبخند شيريني از اين كار مادرش احساس خرسندي كرد .


  - مثل اينكه فرهاد و آران اومدن ...


  و از جا برخاست .


  - مامان ... دامنت ...


  مهتاب از رفتن بازماند و با عجله به سمت كمدش رفت ، دامن قهوه اي همراه با خطوط درهم كرم را از كمد بيرون كشيد و بعد از تعويض ، به اتفاق سيران به نشيمن رفت .


  - فرهاد ... ببين اصلا نميذاري من خواسته ام رو به تو بگم ها !


  و فرهاد هم با عصبانيتي ساختگي ، دستش را به پيشاني كوبيد :


  - زشته بچه ... بفهم .. من باباتم ... منو با اسم كوچيك صدا نكن ...


  هر چند دلش براي شيطنت هاي آران غش و ضعف ميرفت .


  فرهاد روي صندلي مقابل آشپزخانه نشسته بود و روزنامه ميخواند . آران هم توپ فوتبالش را بغل گرفه بود و مقابل چشمان فرهاد رژه ميرفت .


  - اين قدر جلو من راه نرو بچه ...


  آران مظلومانه گفت :


  - فرهــــاد !


  اينبار فرهاد نتوانست خودش را كنترل كند و خيلي ناگهاني خنديد .


  مهتاب روزنامه را از ميان دستانش بيرون كشيد و يك دستش را به كمرش گرفت .


  - به به ... آقاي خيلي خوش خنده .


  سيران هم با حركتي سريع ، توپ را از ميان دستان آران بيرون كشيد و بلند سلام كرد .


  فرهاد كه لحظه به لحظه از شدت خنده اش كمتر ميشد ، به لبخندي رضايت داد :


  - به به ... خانوم ِ مهتاب خانوم ...!


  آران به دنبال سيران ميدويد و توپش را ميخواست .


  - خسته نباشي ...


  - ممنون ... و شما هم ...


  فرهاد متفكرانه گفت :


  - ما سلام كرديم ؟


  هر دو به خنده افتادند ، سپس همزمان گفتند :


  - سلام !


  



  و زندگــي ؛


  باوري دارد ، با وسعت ِ صداي احساس ِ تو ...


  وقتي ديدگان ِ نمناكت ، بر گذشته ي پر حسرتت


  پلك زد ،


  اشك نبود كه لبريز شد ،


  تنها حس دلتنــگي بود و شوق ِ تمناي حضور كودكي ،


  به ياد زمزمه ي چشمه ي جوشان نوجواني ،


  به ياد صداي پر محنت پدر و


  لبخند محزون مادر ...


  



  و حس كن شادي ِ زندگي را كنار ستارگان شب ؛


  جاي خالي ِ گذشته ،


  هميشه خالي ست ...


  تو مهتاب ِ آسمان ِ شبهاي سياه ِ گذشته باش و


  بتاب ... مهربان بتاب !


  ___________________________


  



  پـــايـان ؛


  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان 
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